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       شماره 1053       اکتبر 2010

)) قیمت مجله تغییر نکرده است  ((

. مصاحبه اختصاصی با شکیلا

. دکتر عطایی : از ورامین تا دوسلدورف

. ناصرحجازی: قصه یک زندگی 

. مرجان و ناگفته هایش



Mauritiussteinweg 116 - 50676 Köln



شب خاطره انگیز شعر و ترانه وآواز

مهری زمردیان با آوای دلنشین خود
یادواره ای ازصداهای ماندگار چون

 هایده، حمیرا و مهستی را اجراء خواهدنمود

  )  PATH To LIFE  (  نهاد خیریه  راه زندگی

    (RFDG Bridal )Romantic Fashion Design Gallery (  با همیاری 

در لندن شبی خوش وبیاد ماندنی را تدارک دیده است.

سروش همایونی: ویلن

رجا محمدی : ویلن

سهراب میثاقیان: سنتور

ژیلبرت: کی برد

پریسا زمرد نیا : پیانو

زرتشت : نی

علی ترشیزی : تنبک-دایره

همراه با رقص های کلاسیک

تنظیم و تدارکات: گلوریا شهامتی

صدابردار: افشین

نوازندگان:

مکان: تالار زرتشتیان      -    زمان بر گزاری :  31 اکتبر 2010  

Zoroastrian Centre
Alexandra Avenue, Harrow HA2 9TL

Rayners Lane : پارکینگ پشت ایستگاه قطار

تلفن رزرو و اطلاعات :    5584 7323 020
Mobile : 07905 623 724 - 07957 714503

فروش بلیط در فروشگا ههای ایرانی : قنادی عسل شماره 1 ، سوپر مازندران ، سوپر سهند شماره 1و2، سوپر آلما )هندون(، 

سوپر تهران، سوپر هرمز، فرهنگ سرای لندن جنب سوپرهرمز، سوپر زمان، سوپر پرشیا ، سوپر منصور

بهاء بلیط : 20 £     -    دانشجویان: 15 £      پرداخت با کردیت کارت



Tel: +49 (0)69 432228 
+49 (0)69 256 263 42

Fax: +49 (0)69 256 249 91

www.hotelapollo-ffm.com
E-Mail: hotelapollo44@yahoo.de

Münchener Straße 44
60329 Frankfurt am Main

   Germany

 Hotel Apollo

                    هتل آپولو 

در قلب شهر فرانکفورت  

                     نزدیک ایستگاه قطار
       

در هتل آپولو میتوانید به رایگان از تسهیلات اینترنتی استفاده نمایید



دکتر عباس شیرافکن، دکتر ویلیامز و دکتر لورن و بیوتراپیستهای با سابقهکلینیک زیبایی

.Alexander Laser    .I P L     .N Lite  .Nd:YAG laser  .L P G

LEMOGE CLINIC
020 73720044 - 020 73724433

Mon-Fri  9:30 – 7     Sat 9-6  /  Sun 10-5:30
191 Kilburn High Road  London NW6 7HY  (near Bingo)

325 Kilburn High Road  London NW6 7PY

جدید: شعبه  
0207 625 60 60  -  0207 625 50 00

)شعبه اصلی (

  1-لیزر برای از بین بردن مو:
صورت از 45£ - زیر بغل از 35£ -  چانه  از 20 £ 
 بالای لب  از 20 £  - بیکینی از 45 £ - پا از 99 £ 

 پشت گردن از 30£  - گونه ها از £30 
 2- تزریق بتاکس در ناحیه پیشانی و اطراف چشم ، اطراف
 دهان و کنار بینی برای از بین بردن چروک از 270£ به بالا

  بزرگ  کردن لب £250
 3- از بین بردن مویرگهای قرمز 35£  - لایه برداری پوست

 صورت ، جوان کردن پوست £35
  4- تمیز کردن صورت از 16£ الی £50

 کلیه درمانهای زیبایی الکترولیز
 5- لایه برداری پوست صورت £35

 Contact Lens, Fresh look -6رنگی برای ایرانیان £10
7- جدیدترین مدلهای آرایش و رنگ مو

و آرایش عروس پوت آپ

لیزر علاوه بر استفاده دردوره های درمانی پزشكی 
در از بین بردن موهای زائد بدن نیز استفاده می شود.

لیزری  نوع سیستم   10 از  بیش  در 2 سال گذشته   
ها  استفاده كننده  در دسترس  كار  این  برای  گوناگون 

قرار گرفته است. 
دادن  حرارت  پایه  بر  آنها  همه  كار  اصول  تقریبا 
رنگدانه ملانین در سلول فولیكول مو می باشد. این 
را  مو  رشد  مكانیسم  كه  است  ای  اندازه  به  حرارت 

غیر فعال كرده و از كار می اندازد. 
در  موجود  رنگدانه  توسط  فقط  لیزر  اشعه 
پوست  اطراف  سلولهای  و  شود  می  جذب  فولیكول 

هیچ صدمه ای نمی بینند.

دکتر عباس شیرافکن:
چگونگی از بین بردن موهای زائد بدن توسط لیزر

 لیزرها سریعتر عمل می كنند و در مقایسه با تكنیكها و روش های دیگر مانند وکس کردن، 
بی رنگ كردن ،كندن، اصلاح كردن با تیغ و الكترولیز در كاهش تعداد موها تقریبا نتیجه كار 

دائمی است.
لیزر یك روش مطمئن در برطرف كردن موهای زائد بدن می باشد چرا كه فقط جهت نفوذ 
در ریشه مو طراحی شده است. بنابراین برای بقیه قسمتهای بدن شما عامل مخربی محسوب 

نمی شود. 
در عملیات درمانی لیزر مراقبت های لازم انجام می شود تا پوست اطراف صدمه ای نبیند.

صورت  و  دست  پاها،  مایو،  زیربغل،خطوط  زائد  موهای  كردن  پاك  مناطق  برای  روش  این 
مناسب می باشد.

جبران  خسارت  و  عارضه  می تواند  متخصص  غیر  افراد  دست  به  بدن  اعضای  سپردن  لذا 
ناپذیری به دنبال داشته باشد

 کادر پزشکان و مشاورین ما با حضور دکتر ویلیامز، دکتر لورن و سایر بیوتراپیستهای باسابقه 
با ملاقات و راهنمایی مشتریان بهترین توصیه های زیبایی و بهداشتی را به آنان عرضه می کنند.

Special Offer
Waxing

Legs Full      £15

Brazilian      £15

مشاوره رایگان توسط دکتر 
عباس شیرافکن همه روزه از 

ساعت 2 تا 7 بعدازظهر و شنبه ها 
در کلینیک لموژ واقع در کیلبورن
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و  پرسش  به  را  رنگارنگ  مجله  شماره  این  اول  حرف 
روی  که  البته  صد  و  داده ام  اختصاص  ساده  بسیار  پاسخ 
که  دارند  قلبی  خود  درسینه  که  است  کسانی   با  سخنانم 
با  نه  واگر  طپد  می  آن  در  آزادی  و  ایران  انسان  به  عشق 

آدمهای ولنگ و باز و بی  هویت کاری ندارم.
در هر جامعه و اجتماعی که انسانها در آن زندگی  میکنن 
قوأعد و قوانینی حاکم است که در کتاب قانون آن کشور 

ملاک سنجش و معیار خطاها و تعیین مجازاتها می باشد 
در کنار قوانین نوشته شده رسم و رسومات و تعهدات 
اخلاقی  انسانی  و وجدانی هم به شکل نانوشته ای  وجود 
دارد که شاید اگر به قبل از انقلاب برگردیم در شهر ها و 
محله های ایران میان مردم رسمهای مردم دارای و معرفت 
و محبت احترام بسیار رایج بود هر چند رژیم آخوندی ۳0 

سال است تلاش کرده ریشه های فرهنگی مردمی را ببرد
 حرف من این است که در چنین شرایطی که ما زندگی 
می کنیم و وظایف و مسولیتهایی را به عهده گرفته ایم باید 
پایبند به چارچوب انسانی  ایرانی اجتماعی بود  یا هر طرف 

بیشتر می ارزید و به نفع شخص بود حرکت کرد ؟!
سوال ساده است باید سالم بود یا نه سالم ؟؟

باید انسان بود یا انسان نما ؟
اعتقاد دارم قبل از اینکه ایرانی باشم یا افکار سیاسی 
پیرامون  به  نسبت  و  هستم  انسان  باشم  داشته  حزبی  و 
خود تعهد و مسئولیت دارم اگر سیاسی بودم عضو گروه ، 
بار  این  از  سازمان یا تشکیلاتی می شدم و حداقل نیمی 

سنگین و کشنده یک نفره را زمین می گذاشتم.
اگر می توانستم بخاطر پول از کمترین خطوط ممنوعه 

اخلاقی خود بگذرم زندگی بسیار مرفه و ایده آلی داشتم.
اگر آرام بودم و اعتراض نمی کردم امروز در ایران در اوج 

موفقیت و شهرت در ورزش کشورم خود نمایی می کردم.
اخلاقی  ،سقوط  کشورم  نگران  لندن  در  امروز  ولی 
و  هستم  جوان  نسل  نابودی  عظیم  فاجعه  و  هموطنانم 

بسیارانی ککشان هم نمی گزد!
من اصلا سیاسی نیستم چون هرگز در طول زندگیم عضو 
هیچ تشکیلات سیاسی نبوده ام و نمی توانم هم باشم زیرا 
مطیع عقایدی که قبول ندارم نمی توانم باشم و بایدهای 

دستوری حزبی را نمی توانم بپذیرم
قلمی ، چند صفحه کاغذی و میکروفونی  همه سرمایه و 
بضاعت زندگی من است می نویسم و می گویم تا احساس 

کنم انسانم .
نامردان  که  دورانی  در  ولی  گویم  می  خوب  و  بد  از 
باورانه به راه خود  عصای کوری را می دزدند من خوش 

می روم ولی خوشحالم که هنوز خودم هستم.
از  آن  با  که  است  من  زندگی  سپر  رنگارنگ  مجله 

عقایدم دفاع می کنم.
تلاش  بگیر  حقوق  و  مزدور  صدها  و  منفور  رژیم  یک 

دارند این سپر به زمین بیافتد و مرا خانه نشین کنند.
با خرید مجله ،  اند چون شما  نتوانسته  ۳0 سال است 
آگهی های تجاری حمایت کرده اید تاسرابی و رنگارنگ 

در میدان بمانند و تک صدای غیر حزبی پژواکی ماندگار 
داشته باشد. 

های  تلخی  و  ها  زشتی  گویم  می  و  نویسم  می  آنچه 
یک  بعنوان  که  است  ملت  یک  زندگی  روزمره  حوادث 
روزنامه نگار حرفه ای مستقل و ملی مطرح می سازم و 

صد البته رسوا شدگان بیکار نخواهند نشست 
هر چند سی  سال است غلطی نکرده  و نخواهند توانست 
بکنند. بلکه همیشه آنان هستند که نگرانی از من دارند 
را می گویم و می نویسم پس  چون می دانند که حقیقت 
تو ای انسان ایرانی کمک کن این صدای مستقل و ملی 

پرطنین تر بخاطر منافع انسان و ایرانی پا بر جا بماند
سرنوشت  ،با  مسولیتهایم  با   ، خودم  با  من  تکلیف 

کشورم و منافع مردم ایران روشن است.
شما چطور ؟!! 

محمود سرابى

)زیر نظر شوراى نویسندگان(

رنگارنگ   هر ماه  منتشر مى شود

مدیر و سردبیر: محمود سرابى

P.O.Box 2821
LONDON NW2 1DS

 Tel: 020 8731 9333
              www.ranagarang.co.uk 
Email: rangarang_London@hotmail.com

حرف اول:

تسلیت
ما جمعی از دوستان و رفقای سالهای اقامت در غربت ستار لقایی هستیم که فقدان این مرد مبارز 

و صاحب قلم را به یکایک اعضاء خانواده های محترم  وابسته تسلیت میگوییم. صبر و شکیبائی را برای سرکار 

خانم عفت لقایی همسر ایشان و دکتر پکاوچ لقایی فرزند ایشان خواهانیم.

حسن متقیان ، فرخ فروزین ، حسین پویا ، محمد شمس ، سعید اطلس ، حسین خونساری ، کمال خرسندی ، 
منوچهرحسین پور ، منصور شباک،  فرید سهیلی فر ، محمود سرابی

 آیا تکلیف شما با خودتان روشن است ؟



انجمن  محصولات 
ایرانی سلیقه  برای  مطمئن   انتخابی 

Unit 14,Premier Park, Park Royal, London NW10 7NZ
Tel: 020 8961 9999  Fax: 020 8961 9339

www.anjomanfoods.com



IMMIGRATION PREMIUM LTD.

اخذ ویزای انگلستان با 100% ضمانت  
(NO VISA    NO FEE)   

کمپانی Immigration Premium با سابقه طولانی مدت 30 ساله زیر نظر کارشناسان و 

متخصصان با تجربه با ارائه بهترین مشاوره در زمینه اخذ انواع  ویزای  قانونی اعم از اجازه کار 

، دانشجویی، ازدواج، اقامت دائم ، تست و اخذ تابعیت ، سرمایه گذاری ، و یزای ردی ، 

توریستی ، دیدار خانواده ،  مشاوره و سایر خدمات  در زمینه مهاجرت به انگلستان در خدمت 

هموطنان گرامی می باشد.

دارای  مجوز رسمی از کمیسریای خدمات مهاجرت بریتانیا

OFFICE OF IMMIGRATION SERVICES COMMISSIONER  )OISC(

70 40 57 88 )021( 98+تلفن دفتر تهران: 
: Email آدرس info@immigrationpremium.co.uk

 No.101, Olympic House,
1, Olympic Way Wembley, Greater London HA9 0NP

IMMIGRATION PREMIUM LTD.
AUTHORISED BY THE OISC. REF. NO. F200900215

 www.immigrationpremium.co.uk

 16 01 02 89 )020( 44+تلفن دفتر  لندن: 
59 11 82 87 )020( 44+فکس دفتر  لندن: 

آدرس دفتر  لندن: )مشاوره با وقت  قبلی( 



زهره جویا با آلبوم 
ریشه های کهن

نام  به  خود  آلبوم  آخرین  جویا  زهره 
»ریشه های کهن ـ برگهای نو« را با 7 ترانه 

به بازار داده است.
زهره جویا در شهر مشهد ایران به دنیا آمد.
او از پدری افغان )هراتی(و مادری ایرانی 
به دنیا آمده است. در هنر آوازخوانی خانم 
تاثیر این دو فرهنگ، بلکه  جویا، نه تنها 
رد پای موسیقی اروپایی نیز بسیار برجسته 

می باشد.

پایان  به  ایران  در  را  مدرسه  جویا  زهره 
اروپا  به  موسیقی  آموختن  وبرای  رسانده 
رفت وتحصیلات عالی اش را دراین رشته 
در آمستردام و بعداً در دانشسرای هنرهای 
زیبای وین – اتریش – به پایان رسانده است 
و در رشته »اپرا« فوق لیسانس گرفته است.

سیاووش قمیشی  
بی تو

آخرین کار سیاووش قمیشی به نام »بی تو« 
هم به بازار آمد. قمیشی که مدتها بود کار 
تازه ای به بازار نداده با بی تو امیدوار است 

جایگاهی  خود  هواداران  میان  در  دوباره 
تازه را بسازد.

لازم به ذکر است که قمیشی تا به امروز، 
44 سال است که فعالیت هنری دارند

صدای تازه ای به نام 
»مهرنوش«

خواننده تازه نفسی به نام مهرنوش با آلبوم 
»چشمات« به دنیای موزیک ایرانیان وارد 

شده است.
مهرنوش ویدیوی خوش آب و رنگی هم 
با آهنگ چشمات به دوستداران موزیک 

عرضه کرده است.

مهری زمردیان و 
کاری تازه

اخیر  هنری چند سال  پرونده  به  که  وقتی 
او  می بینیم  می کنیم  نگاه  زمردیان  مهری 
تازه  چهره های  از  خیلی  مثل  می توانست 
به دوران رسیده و عاشق شهرت خود را 
به هر سمتی بکشاند و به قولی هر طرف 
برود  سوی  همان  به  می دهند  بادش  که 

انسانیت و  بر اصول  اول  او در وهله  ولی 
ایرانیت خود ایستاده است و مرزبندی های 
حرفه ای و انسانی خود را با رژیم جنایتکار 
ملایان حفظ کرده است. و برخلاف چهره 
هایی خودفروش و هرجایی، به خاطر چند 
ساعت دیده شدن بر صحنه، شرف خود 
حفظ  همین  که  است  نکرده  حراج  را 
مهری  برای  میهنی  و  ملی  چارچوبهای 
زمردیان از دهها آلبوم و کنسرت و برنامه 

بیشتر اعتبار و ارزش به بار آورده است.
و  بزرگ  ارکستر  به همراه  مهری زمردیان 
سرشناس و زبده خود در یکشنبه 31 اکتبر 
صحنه  به  لندن  زرتشتیان  زیبای  سالن  در 
ترانه و  از شعر و  می رود و رنگین کمانی 
و  یادماندنی  به  چهره های  یاد  به  را  آواز 
بزرگ موسیقی هنر ایران تقدیم هنردوستان 

می نماید. 
رنگارنگ  مجله  آینده  شماره  در 
مهری  با  خواندنی  و  جذاب  مصاحبه ای 

زمردیان خواهیم داشت.

هنریخبرهای

آجیل، تازه ترین سبزیجات و میوه هاى ایرانى

گوشت ومرغ حلال
 

ویدیو كلاب زمان بهترین كاست ،سى دى و 
ویدیوهاى ایرانى را با تخفیف ویژه  دراختیار 

شما قرار مى دهد.

قنادی و خشکبار بهار و سوپر ماركت زمان
  بازارچه ای در قلب كنزینگتون  

020 7603 8909   347Kensington High St. W8
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گوگوش در اربیل عراق 
خود را بیشتر نشان داد

رژیم  اطلات  وزارت  کادوی  گوگوش 
در  کیمیائی  مسعود  کمک  با  ملایان 
بحبوحه 1۸ تیر ده سال پیش به خارج آمد 
تا بلندگوی حکومت رژیم اسلامی و محمد 

خاتمی باشد
او با اینکه ادعا می کند و خود را در کنار 
بازیگرانه  ویراژ های  کماکان  میداند  مردم 
خود را ادامه میدهد و هر روز به رنگی  در 

میاید
جالب است که کسانی  که در کنار او قرار 
این بازی ها شرکت میکنند  میگیرند و در 
ادعای مبارزاتی و آزادیخواهی هم دارند، 

لحاف عافیت سر کشیده اند و خود را به 
کوچه علی  چپ زده اند!

و  عراق  اربیل  در  گوگوش  اینبارکنسرت 
مناطق محروم و ستم کشیده آن دیار بود

اینکه  باور  با  عراقی  کردهای  از  بسیاری 
انسانهایی  را  خود  صحنه  در  هنرمندان 
عاشق و احساساتی  نشان میدهند در صحنه 
واقعی  زندگی هم این خبراست  با قیمتهای 

سرسام آور و باور نکردنی روبرو شدند
آنان که قبلا حتی خیابانهای اطراف سالن 
کرده  پر  را  معین  و  ابی  کنسرت  برگزاری 
بودند اینبار قید کنسرت او را زدند و شب 
برگزاری کنسرت بسیاری از صندلیها خالی 

بود
که  مردم  مردم  پرسید  اینان  از  باید  حال 

می گویند کیلو یی چنده ؟

فریبا  تازه نفس
 از راه میرسه

نامش فریبا است در آلمان زندگی می کند 

امروز،  موزیک  دنیای  در  دارد  تلاش  و 

کاری تازه و جدید را به اروپائیان معرفی 

نماید. 

زبان  به  که  خود  آلبوم  تازه ترین  در  فریبا 

و  هنر  دارد  تلاش  می کند  اجرا  آلمانی 

و  قالب  را در  زمینی  استعداد زنی مشرق 

معرفی  خود  علاقمندان  به  اروپایی  شیوه 

نماید. 

برای دیدن کارهای او می توانید با مراجعه 

 friba نام  نوشتن  و   YouTube سایت  به 

کارهای او را ببینید.

گروه 25 با کاری تازه
مورد  پایی  جای  خود  برای  که   25 گروه 

موزیک  پاپ  هواداران  میان  در  توجه 

»بیا،  نام  به  کارشان  آخرین  در  ساخته اند 

بیا« کاری تماشایی را عرضه کرده اند.

تامیز و عادل خوانندگان این گروه هستند.

آهنگ بسیار زیبای 25 با همراهی یاس به 

نام ایران سرزمین من از کارهای زیبای این 

گروه است.

143 Uxbridge Road, Ealing,  London W13 9AU
Tel: 020 8840 2015 

رستوران ایرانی           پرشین پالاس

طعم  واقعی غذاهای ایرانی را در رستوران خودتان تجربه کنید

Private parties and Outside catering available



فروشگاه دجله
بازارچه کاملی با انواع محصولات خاورمیانه 

با قیمتهایی غیر قابل رقابت 
در قلب منطقه فینچلی لندن

روغن زیتون

انواع کنسرو انجمن

روغن زیتون

خرما ی ایران

برنج تیلدا    ۵ کیلویی

برنج تیلدا   ۱۰ کیلویی

پاستا 

£2.69 each   2 for £4.99

£1.39 each   2 for £2.59

£15.99 each   5Ltr (extra Virgin)

£2.39 each 

£9.99 

£18.99

£0.39 each   3 for £1.00

Bevelini

Cypressa

Bineli

 نمونه قیمتهای ویژه محصولات

151-153 Ballards Lane
Finchley Central  N3 1LJ

Tel:  020 8349 3414

Turkish, Greek, Iranian, 
Middle Eastern Food

Fresh Daily Halal Meat
Fruit & Vegetables
در صورت خرید از این فروشگاه 

مجله رنگارنگ را هدیه خواهید گرفت 



شبهای خاطره انگیز و بیاد ماندنی خود  را در فضای 
صمیمی و متفاوت رستوران شهرزاد زنده کنید

بهترین و مناسب ترین مکان جهت برگزاری جشنها  و مهمانیهای 
شما با گنجایش بیش از 150 نفر

همه روزه بوفه شهرزاد با بهترین غذاها 
و پیش غذاها در خدمت شماست

                ))) موزیک زنده (((
Address: 

281 Ballards Lane, Finchley, London N12 8NR

Tel: 

0208 446 35 35

PErSIaN CuISINE

با مدیریت  سعید محتشمی



حراج  تابستانی فرهنگسرای لندن
Tape : 50 پنس   , CD : 5 پوند  ,  CD,DVD : 6 پوند  ,  DVD : 7 پوند ,  انواع package  20% تخفیف

*انواع کتابهای چاپ داخل و خارج از کشور
* مرکز پخش آئین نامه رانندگی 

*انواع سی دی های داخل و خارج از ایران 
و فیلمهای ایرانی

* انواع سازهای ایرانی تار،سه تار،تنبک 
همراه کتابهای نت

   
فرهنگسرای لندن هیچ گونه نوار،سی دی 

و فیلمهای کپی عرضه نمی کند

فرهنگسرای لندن   بزرگترین و مدرنترین مركز فرهنگی ایران در بریتانیا

1261 Finchley Road, Temple Fortune  London NW11 0AD
 Tel:020 8455 55 50      Fax:020 8201 8506  

 E-mail:Farhangsara@aol.com

با کمترین هزینه رازهای دنیای پیچیده سیاست را متوجه شوید.
سی وپنج سال پیش، در جزیره گوادلوپ، بازی سیاسی جدیدی 

آغاز شد که مدت آن پنجاه سال در نظر گرفته شده است.

 پس، با هزینه ای اندک، اما دقتی سرشار، در این پانزده 

سال باقی مانده از اجلاس گوادلوپ، این بازی ها را 

بشناسیم و رازهای سر به مهر و فراموش شده آن را دریابیم.

اجلاس گوادلوپ کتابی خواندنی و عمیق که با آن اسرار 

سیاست آشکار میشود و به سیاست های اتخاذشده امریکا، 

بریتانیا و فرانسه در برابر کشورهای جهان، بخصوص 

کشورهای منطقه خاورمیانه، پی می بریم.

برای تهیه کتاب اجلاس گوادلوپ به وب سایت www.knowpolitics.com مراجعه فرمایید. 

آگهی از شما ، آگاهی رساندن به مردم از ما



ایرانیان  تازه به لندن آمده بودم سال 19۸۸ بود. ورزشی برای 
بپا کرده بودم و صدها جوان ایرانی و خانواده هایشان دور هم 
جمع شده بودند و طبق همیشه جماعتی هم حسود و سودجو و 

فرصت طلب سر و کله شان پیدا شده بود.
 من هم حال و هوای ایران واینکه با هرکس باید مثل خودش 

برخورد کرد  در رفتارم موج می زد. 
تا  ادب کردم  را در جلو جمعی  زمان  آن  از عوضی های  یکی 

درس عبرتی برای دیگران باشد.
شکوه  و  نوری علاء  اسماعیل  با  را  ورزش  مجله  سالها  آن   
میرزادگی آغاز کرده بودم ،آنان به من گفتند یکی از دوستانشان 
آنان  به  به شدت  و  آنان زنگ زده است  به  ستار لقایی  نام  به 
اعتراض کرده است که چرا با کسی همکاری می کنند که چنین 
برخوردهای فیزیکی و خشنی را انجام می دهد و از آنان خواسته 

بود با من قطع همکاری کنند.
 با تعجب از آنان پرسیدم: ستار لقایی کیه؟!

آنان گفتند انسانی از جنس رفاقت و دوستی است تا جایی که 
لازم باشد پای دوستان و رفقایش می ایستد.

آدرس ایشان را گرفتم و در خیابان کنزینگتون بدون اطلاع قبلی 
را  ایشان  سراغ  بود  آنجا  که  خانمی  از  و  رفتم  چاپخانه اش  به 

گرفتم. آقایی از پله های زیرزمین چاپخانه بالا آمد و پرسید:
ـ فرمایش؟ من ستار لقایی هستم.

ـ من هم محمود سرابی هستم.
نگاهی با تعجب به من کرد و لبخندی زد و گفت:

ـ آمدی ما را هم کتک بزنی!
و خنده کنان مرا به چای دعوت کرد ، خلاصه جریان را برایش 

گفتم . در پایان دستی به شانه من زد و گفت:
ـ حالا متوجه شدم، حقش بوده. من هم جای تو بودم کتکش 
می زدم. از امروز هم هر کاری داشتی همین امکانات محدود 
و اندک من در اختیار فعالیت های ارزشمند و زیبای شماست.

و  بیست  که  بود  لقایی  ستار  با  من  رفاقت  و  دوستی  آغاز  این 
زبانزد  ما  متقابل  علاقه  و  احترام   ، کرد  پیدا  ادامه  سال  چند 
همگان بود. کارهای مشترک زیادی با هم داشتیم. از جلسات 
سیاسی گرفته تا برنامه های تلویزیونی، از نگارش در مجله گرفته 
تا برنامه ریزی تظاهرات، از جلسات کانون نویسندگان در تبعید 

و اجرای برنامه های سخنرانی گرفته تا...
کارهایی  که  .در حالی  بود  بی ادعا  و  بی تظاهر  از جنس  ستار 
می داد.  انجام  کسی  کمتر  شاید  که  می کرد  دوستانش  برای 

اینکه خودش گرفتار بود ولی  با  دست و دلباز و بخشنده بود 
تلاش می کرد مشکل گشای دیگران باشد. 

بر  را  روابطش  که حتی حرمت  تا جایی  بود  افراطی  باز  رفیق 
واقعیتها ترجیح می داد و ضعف های عیان و آشکار دوستان و 

رفقایش را پنهان یا انکار می ساخت.
ملایان  ایرانی  ضد  حکومت  با  ناپذیر  آشتی  و  بی امان  ستیزی 
داشت و در این راه لحظه ای کوتاه نیامد و هر روزش مصمم تر 

از دیروزش در ستیز با ملایان بود.
و  چهره  به  نگاهی  و  دیدمش  بیمارستان  در  که  باری  آخرین 
را  زندگی  با  او  وداع  زمزمه  کردم،  مهربانش  همیشه  چشمان 

دیدم و حس کردم.
دوست  که  را  آدمهایی  داشته ام  دوست  همیشه  زندگیم  در 
می دارم همیشه در همان قاب عکسی چهره شان را حفظ کنم 

که در خاطره ام ثبت شده
 ستار لقایی را خوشبختانه در آخرین دیدار هم هنوز ستار لقایی 
دیدم زیرا بعد از آن با اینکه چند ماه گذشت دیگر دیداری با او 
نداشتم، هرچند بسیار عهد و پیمان بسته بودیم نمیریم تا مرگ 

این حکومت را ببینیم!
 حالا او نیست و بار مسئولیتهایش را به دوش مانهاده که باید 
جورش را بکشیم تا روز رسیدن آزادی و آسایش و آرامش روح 

ستار.
لقایی  عفت  خانم  حضور  باشد  داشته  تسلیتی  می دانم  وظیفه 
که ایشان هم غیر از همسر، رفیق شانه به شانه ستار تا آخرین 

قدم بود.

محمود سرابی ـ لندن
روحش شاد                                   

رفیق نیمه راه



متفاوت  آنها  اصلی  نام  با  هنرمندان  هنری  -نام 

است. هرچند امروز نام اصلی شما شکیلا است اما 

آیا پیش از آن نام دیگری هم داشتید؟

شکیلا - شکیلا نام اصلی من است.

نگرهای  مادر  و  پدر  فرزندان،  نام  برای گزینش  ـ 

دیگرگونی دارند آیا برای شکیلا پدر و مادر هر دو 

به توافق رسیدند یا به تفاهم؟

شکیلا - این نام را مادرم برگزید و با موافقت پدرم 
نیز همراه بود.

ـ با اینکه خانواده شما با خواننده شدنتان مخالف 

در  توانستید  کسی  چه  کمک  به  و  چطور  بودند،  

هجده سالگی برای ادامه و آموزش هنر و موسیقی 

به آمریکا تشریف بیاورید؟

شکیلا -  برای ادامه تحصیل به آمریکا آمدم، ولی 
در رشته کامپیوتر شروع به تحصیل کردم و پس از 
مدت کوتاهی متوجه شدم که به این رشته علاقمند 
نیستم. پس از ازدواج و چند سالی کناره گیری از 
دوباره  به حرفۀ خوانندگی  ورود  از  بعد  و  تحصیل 
به تحصیل مشغول شدم و این بار در رشته موسیقی 

کلاسیک.
میان  در  شما  محبوب  و  سمبل  کودکی  در  ـ 

خوانندگان چه کسی بود؟

دوست  را  خوانندگان  اکثر  صدای  من    - شکیلا 
از لحاظ شخصیت هنری، خانم پریسا  داشتم ولی 

الگوی من بود.

بازار  به  کمپانی  چه  توسط  شما  آلبوم  نخستین  ـ 

کار  دیگری  کمپانی های  چه  با  آن  از  پس  آمد؟و 

هنری خود را دنبال کردید؟

شکیلا -  نخستین آلبوم من به نام  کمی با من مدارا 
کن، از سوی شرکت پارس ویدیو به بازار آمد و سه 
ارائه شد  از سوی همین شرکت  آن  از  آلبوم دیگر  
و پس از آن شرکت کلتکس آلبوم های مرا به بازار 

داده است.

و  شده اند  خودکار  هنرمند  روزها  این  چرا  ـ   

کارهایشان را توسط کمپانی های شخصی خودشان 

ارائه می کنند؟ آیا حضور رایانه و ماهواره موجب 

کسادی بازار سی دی شده است؟

آلبوم ها،  حد  از  بیش  کپی  دلیل  به    - شکیلا 

شرکت های ذکر شده در بالا نمی توانند مخارج تهیه 
یک  آلبوم را بپردازند و همزمان خودشان هم سود 
لازم را ببرند. در نتیجه خوانندگان مخارج سنگینی 
در  بتوانند  تا  می شوند  متقبل  هایشان  آلبوم  برای 
صحنۀ هنر باقی بمانند و با شرکت در کنسرت ها و 
جشن ها امرار معاش کنند. اینترنت بیشترین ضرری 
را که ممکن بود به هنرمندان و شرکت های پخش 

بزند، به آنها وارد کرد.

ـ چند سال است که ایران را ندیده اید؟ و در چه 

شرایطی به ایران خواهید رفت؟

آرزوی  تمام وجودم  با  و  شکیلا -  30 سال است 
آزادی  که  وقتی  تا  ولی  دارم  ا  ر  وطن  به  بازگشت 
برنخواهم  بازنگردد،  ایران  به  اجتماعی  و  فردی 

گشت.

ـ فرق یک هنرمند سیاسی با یک هنرمند مردمی و 

انسانگرا در چیست؟

و  مردمی  می تواند  سیاسی  هنرمند  یک    - شکیلا 
ولی  بوده  چنین  اوقات  اکثر  و  باشد  هم  انسانگرا 

هنرمند مردمی لزوماً گرایش سیاسی ندارد.

مصاحبه اختصاصی مجله رنگارنگ لندن با

 شکیلا
صدای معجزه گر عشق



ـ همه می دانند که شما دو فرزند پسر دارید، این 

دو چه می کنند و در چه شرایط خانوادگی هستند؟ 

زندگی  شما  با  یا  و  کرده اند؟  ازدواج  آیا  )یعنی 

می کنند و چه شغل و حرفه ای دارند؟(

 Orange county شکیلا -  پسر بزرگم شهراد در شهر
که یک ساعت با شهر ما فاصله دارد زندگی می کند 
در  خودم  با  بهراد  کوچکم  پسر  و  است.  شاغل  و 
دانشگاه  سوم  سال  و  می کند  زندگی  گو  دیه  سان 

است، هیچ یک ازدواج نکرده اند.

ـ چطور شد که ترانه ای از فردوسی و ندای آزادی 

شما  به  یا  بود  خودتان  سفارش  کردید؟  اجرا  را 

پیشنهاد شد؟

شکیلا -  ترانه آریایی نژاد را هنرمند و دوست خوبم 
شهریار پیشنهاد کرد که دو صدایی اجرا کنیم و ترانه 
ندای مردم ایران را هنرمند خوب پرواز همای به من 
پیشنهاد اجرایش را داد و از آنجایی که در آن زمان 
داده  رخ  انتخابات  در  که  وقایعی  تأثیر  تحت  همه 
تا کار وطنی  بودم که چند  مایل  بسیار  بودیم  بود، 

انجام دهم.

ـ با این آلبوم تازه شما با عنوان مژده آزادی، پس 

راه  در  که  باشیم  ایران  آزادی  راه  به  چشم  باید 

است؟

آمد،  بازار  به  پیش  سال  یک  آلبوم  این    - شکیلا 
کردیم  انتخاب  آلبوم  این  برای  را  آزادی  مژده  اسم 

خواهد  ایران عوض  اوضاع  که  بودیم  امیدوار  زیرا 
شدو همانطور که مطلع هستید اولین ترانه این آلبوم 
مژده  نام  به  است  آزاد  هنرمند  ابتهاج  هوشنگ  از 
در  صد  بگویم  باید  شما،  جواب  در  البته  آزادی. 
صد باید چشم به راه آزادی در ایران باشیم. به قول 

معروف »چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند«.

باید  چگونه  شکیلا  نگاه  در  حکومت  و  آزادی  ـ 

باشد؟

هر  مسلم  حق  زادی  آ  من  عقیدۀ  به    - شکیلا 
انسانی است. هر انسانی باید آزادی عقیده، سخن 
و عمل داشته باشد تا بتواند به تکامل، موفقیت و 

خوشبختی برسد و باید تا حدی باشد که ضرری به 
شخص دیگر یا جامعه نزند.

با تشکر از شما خانم شکیلا

مجله رنگارنگ را که متعلق به شماست بخرید و به 

دیگران هم توصیه کنید که خریدار مجله رنگارنگ باشند.
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چشمی با هزار نگاه
بخشی از کسبه و تجار نقش 
سانسورچی رژیم را در خارج 

از کشور بازی می کنند.

حاجی بزن تو کمرت اون خونه خدا اگه قبول داری!

فضای عمومی زندگی ایرانیان در خارج از کشور به شکل 
غم زده و مفلوکی در آمده است. 

باعث  آخوندی  نشان  خرچنگ  اهدایی  پاسپورتهای 
سانسورشدید میان مسافران ییلاق، قشلاقی به سرزمین 
را به جایی رسانده که کسبه و  بلازده گشته است و کار 
بازی  این  در  هم  چاپلوس  و  متملق  و  رقص  خوش  تجار 

کثیف علناً شرکت می کنند 
رژیم  العموم  ،مدعی  بیشرمی  و  وقاحت  کمال  در  اینان 

صدها هزار اعدامی شده اند و رسماً می گویند که :
تلاش  ایران  در  بشری  ضد  حکومت  خشنودی  برای  ما 

می کنیم و در جهت حفظ بقای ملایان حرکت می کنیم 

تنها سوالی که از اینان باقی می ماند این است که 
ـ پفیوز تو درآمد و سرمایه ات را از جیب و کیسه ایرانیان 
چنین  اگر  و  می آوری  و  آورده  دست  به  پناهنده  و  فراری 
میلیونها  فرار  به  هم  نیازی  دیگر  نبود  خونخوار  رژیمی 
انسان از ایران نبود!  امثال شماها از حضور اینان بهره مند 

شوید.
انسانهایی  برای  عملًا  که  رسیده  جایی  به  کارتان  حالا   
که نقش مشتری درآمدساز شما را ایفا می کنند شمشیر از 

روی می بندید!؟
چنانچه این شیوه و روش کثیف تداوم پیدا کند، وظیفه 
و مسئولیت خود می دانیم که در هر شهر و کشور اسامی 
اعلام  و  بنویسیم  را  سانسورچی  افراد  این  مشخصات  و 
در  بدانند  و  بشناسند  را  چهره ها  این  هم  مردم  تا  نمائیم 
کنار زندگی شان چه کسانی حضور دارند و با وقاحت هم 

آن را اعلام می کنند.

همه به دنبال یک جنازه محترم
هم  ستار  بودن  زنده  در  حضورشان  شوم  سایه  که  آنانی 

عذابش می داد، چون جغدهای شوم بر مزارش هم حاضر 

شده بودند. 

و  گرفته  غم  شنبه ای  پنج  در  جسدش  و  مرد  لقایی  ستار 
بارانی در گورستانی در شمال لندن به خاک سپرده شد.

از همان یکی، دو  بود  انسانی متفاوت  پرواز  مرگ ستار 
روابط  منجلاب  قاطی  و  باقیمانده اند  هنوز  که  درصدی 

عاقبت اندیشی و فرصت طلبی و سودجویی نشده اند.
خط  و  ،برخوردها  متقلب  انسان های  با  تفاوتش  ستار   

کشی هایش بود.
نفرت  آخوندی  جمهوری  ریختگان  سر  به  توبه  آب  از   

داشت. 
از فاحشه گان قلم و میکروفن به دست نفرت داشت.
 از دودوزه بازان و از توبره و آخور خور نفرت داشت. 

و  گرفتاریها  بزرگترین  از  یکی  گفت  می توان  جرأت  به 

این  از  ستار  جسمانی  حتی  و  روانی  و  روحی  مشکلات 

چهره ها و اعمالشان بود. 

 در پنجشنبه ای بارانی و غم گرفته در مراسم خداحافظی 

چهره  صد  اوباش  و  اراذل  این  از  مشتی  عزیز،  ستار  از 

تلاش  محترم  مردی  جسد  سایه  در  و  می دادند  جولان 

می کردند برای خود سایه ای در امنیت بسازند.

طنز ایرانی  بر صحنه

نمایش تازه  هادی خرسندی
همراه با عکس ها و ویدئو های باور کردنی 

 )چیزی مونده که باور نکنیم ؟(

15 آبان - ۶ نوامبر در پولیش سنتر

9835 8202 020  تلفن اطلاعات و رزرو :
0788875 22 76



طفل سر راهی 
ما طفل سر راهی زائوی زمانیم؟

یا سفته ی واخواستی بانک جهانیم؟

دردا که پس از شصت سده، ملت نوزاد

محتاج به پستانک آقای فلانیم!

ما طفل سر راهی زائوی زمانیم؟

یا سفته ی واخواستی بانک جهانیم؟

دردا که پس از شصت سده، ملت نوزاد

محتاج به پستانک آقای فلانیم!

گه تاج به سر در پی عمامه و گاهی

عمامه به سر در طلب تاج کیانیم

گه در صدد بردن یک خر به سر بام

گاهی به تکاپوی پس آوردن آنیم

هر لحظه گریزان ز ستونی به ستونی

آنگاه دوباره پی تغییر مکانیم

هرجا سخن شربت و حلواست، کناریم

هرجا که کتک کاری و دعوا به میانیم

غمخوار حسینیم در اعصار گذشته

وقتی خودمان خون به جگر تشنه لبانیم

با آنهمه همت همه درگیر نحوست

با اینهمه ثروت پی یک لقمه ی نانیم

ما رستم جاخورده ز دیویم و هیولا

ما آرش وارفته ی بی تیر و کمانیم

گه خنده زنان بر جوک قزوینی و رشتی

دلخوش به دروغیم و طرفدار چاخانیم

گه غمزده زندانی کهریزک ایام

درمانده و پرپر شده و دل نگرانیم

با اینهمه داریم امیدی به سرانجام

ای محتسبان، ما همگی پیرمغانیم!

ما نسل شکستیم و دل آزرده که امروز

دلبسته به پیروزی این نسل جوانیم

ما شاهد سرسبزی بستان امیدیم

ما ناظر پرباری باغ هیجانیم

ما ملت سبزیم که بی مبصر و رهبر

دنباله رو عزم جوانان و زنانیم

بادا که به آزادی خود دست بیابیم

ما تشنه ی آن جانب سرچشمه روانیم

------------------------------

دشنام
گر به دشنام آورم نام از شما

میشود آلوده دشنام از شما 

بسکه ناپاکید تا صد سال بعد

اشک ریزد دوش حمام از شما

میشود صادر به جای انقلاب

سنگ پا انواع و اقسام از شما

خود شدید اسباب رسوایی خویش

تا که شد تشت از شما بام از شما

میگریزد با جنایت هایتان

مومن از اسلام و اسلام از شما 

روبهان در بیت تان صف بسته اند

حیله خواهند و کلک وام از شما 

زنده ی جاوید میخواهد شدن

هر که گیرد حکم اعدام از شما 

در عوض روزی که زحمت کم کنید

شادمان می گردد ایام از شما... 

احمدی نژاد: 
حکم سنگسار سکینه را 

میرحسین موسوی صادر کرده!

از دوستی شنیدم که همین معدود حاضران جلسه هم 

در طول سخنرانی آقای احمدی نژاد سالن را ترک 

آمده  ملل  سازمان  کاخ  سرایدار  بطوریکه  اند  کرده 

وسط سخنرانی، کلید را به ایشان داده و گفته خودت 

از شکاف  را هم  کلید  قفل کن.  را  در  رفتن  موقع 

صندوق پست بینداز داخل!

------------------------------

خلاصه ی اخبار:

تکذیب حکم  برای  نژاد  احمدی  محمود  پرزیدنت 

سنگسار سکینه آشتیانی در رأس هیئتی وارد نیویورک 

شد. وی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان 

ملل که با کف زدن های شدید آقای متکی همراه 

بود گفت:

این خانم  برای  بهیچوجه حکم سنگسار  ما  »دولت 

محترم صادر نکرده و اینها شایعاتی است که دشمنان 

ما برای تضعیف دولت درست میکنند.« وی افزود: 

»البته یکی از سران فتنه که نام نمیبرم به اتفاق همسرش 

که  بود  کرده  بانو صادر  این  برای سنگسار  حکمی 

دولت ما به شدت با آن برخورد کرد.« احمدی نژاد 

گفت: »یکی دیگر از سران فتنه به خاطر بدنام کردن 

دولت شروع به سنگسار این زن کرد که خوشبختانه 

نیروهای بسیج و اراذل و اوباش ما این سنگها را به 

جانب خودش و در و پنجره اش برگرداندند.«

پرزیدنت احمدی نژاد قول داد که به زودی سران فتنه 

به جرم صدور حکم اعدام سکینه آشتیانی محاکمه 

و اعدام شوند.

دفتر موسوی و کروبی اعلام کردند که احمدی نژاد 

اخیراً حکم سنگساری صادر  آنها  و  میگوید  دروغ 

نکرده اند.



شرط و شروط ناتالی 
پورتمن برای بازی در 

لئون2

احتمالی  شدن  ساخته  خبر  كه  درحالی 
گرفته  قوت  )حرفه ای(  لئون  فیلم  ادامه 
این  پورتمن« حضورش در  »ناتالی  است، 
 « كارگردانی  به  منوط  را  سینمایی  پروژه 

لوك بسون« دانست.
 1994 سال  در  را  فیلم  این  بسون  لوك 
ژان  و  نوجوان  پورتمن  با حضور  میلادی 

رنو ساخته بود. 
 The( با نام حرفه ای  این فیلم در آمریکا 

Professional( به روی پرده رفت. 
فیلم  ساخت  با  پیش  چندی  وی 
تهیه كنندگان  جرگه  به   »  Booksmart«

هالیوود پیوسته است. 

بازیگر محبوب هالیوود که در دهه 1950 
»بوی خوش موفقیت«،  فیلم هایی چون  با 
را  داغش  »بعضی ها  و  »ستیزه جویان« 
 ۸5 در  رسید،  شهرت  به  دارند«  دوست 

سالگی درگذشت.
اثر  بر  وگاس  لاس  در  خود  خانه  در  او 

ایست قلبی از دنیا رفت.
وی در کنار جک لمون و مریلین مونرو در 
بیلی  دارند«  دوست  را  داغش  »بعضی ها 
وایلدر بازی کرد که یکی از تحسین شده ترین 

کمدی های تاریخ سینماست.
»روانی«  فیلم  معروف  بازیگر  لی  جنت 

آلفرد هیچکاک اولین همسر او بود. جیمی 
لی کرتیس دختر آنهاست. 

تونی کرتیس سال ها بعد و پس از مدت ها 
مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر و الکل بار 
دیگر در قالب بازیگر نقش های مکمل به 
سینما و تلویزیون بازگشت. او در عین حال 
یک نقاش بود که آثارش تا 20 هزار دلار 

هم به فروش می رسید.
پس   2000 سال  در  آمریکا  فیلم  موسسه 
را  داغش  »بعضی ها  نظرسنجی  یک  از 
دوست دارند« را به عنوان بامزه ترین فیلم 

تاریخ سینما معرفی کرد.

تونی کرتیس در 85 سالگی درگذشت
همکاری راسل کرو با 
کارگردان فیلم ترافیک

»پل هاگیس« كارگردان مطرح هالیوودی 
كه با آثاری چون »تصادف« به فیلمسازی 
مطرح و شناخته شده بدل شد، در پروژه 
آن  فیلمنامه  نگارش  مشغول  كه  جدیدی 
است از نقش آفرینی » راسل كرو« استفاده 
موازنه گر«   « عنوان  با  فیلم  می كند.این 
زندگی رابرت مك كال یك مامور مخفی 
را با بازی راسل كرو به تصویر می كشد. 

با  که  آمریکایی  کارگردان  پن  آرتور 
»بزرگ  و  کلاید«  و  »بانی  چون  فیلم هایی 
در  هالیوود  رنسانس  به  کوچک«  مرد 
کرد،  کمک   1970 و   1960 دهه های 

درگذشت.
آرتور پن یک روز پس از تولد ۸۸ سالگی 
خود در خانه خود در منهتن بر اثر نارسایی 
احتقانی قلب در ۸۸ سالگی از دنیا رفت.
پن سه بار برای فیلم های »معجزه گر«، »بانی 

نامزد  کوچک«  مرد  »بزرگ   و  کلاید«  و 
اسکار بهترین کارگردان شد. او اغلب به 
می داد  بداهه پردازی  اجازه  بازیگران خود 
و بیش از همه به خاطر استعدادی که در 
واداشتن آنها به نمایش احساسات مختلف 

داشت، معروف بود.
نیویورک  در  را  بیشتر عمر خود  پن  آرتور 
و  سینما  و  تئاتر  حوزه  دو  در  و  گذراند 
اغلب  او  بود.  فعال  تلویزیون  هم  گاهی 

استودیوهای  با  فیلم هایش  نگاه  درمورد 
از  متاثر  پن  آثار  بود.  درگیر  فیلمسازی 
تحولات سیاسی و اجتماعی آن دهه بود. 
»بانی و کلاید« با تلفیق شوخ طبعی و جار 
با  کرد  ترغیب  را  سینماروها  جنجال  و 
ابراز  قانون شکن در دهه 1930  یک زوج 
کوچک«  مرد  »بزرگ  و  کنند  همدردی 
هم داستان فتح غرب وحشی را در حالی 
به تصویر کشید که سرخ پوست ها آدم های 

خوب داستان بودند.
به  می توان  پن  آرتور  فیلم های  دیگر  از 
پل  بازی  با  دست«  چپ  »تیرانداز  وسترن 
با  »معجزه گر«  سینمایی  اقتباس  نیومن، 
بنکرافت،  آن  اسکار  برنده  نقش آفرینی 
درام »تعقیب« با بازی مارلون براندو، جین 
فوندا و رابرت ردفورد، »برکه های میزوری« 
قصه ای درباره قانون شکنان با بازی مارلون 
براندو و جک نیکلسن، تریلر لس آنجلسی 
»حرکت های شبانه« با بازی جین هکمن و 
آرلو  از  ترانه ای  مبنای  بر  آلیس«  »رستوران 

گوتری، اشاره کرد.

کارگردان »بانی و کلاید« درگذشت

تام كروز بازیگر و تهیه كننده مجموعه فیلم »مأموریت غیرممكن« 
شهر پراگ را به عنوان لوكیشن اصلی چهارمین قسمت این فیلم 

انتخاب كرده است. 
 اخبار تأیید نشده حكایت از سفر پنهان و اعلام نشده این بازیگر 

و براد بیرد )كارگردان فیلم( به كشور چك می كند. 
به گشت  پراگ  حومه  در  روز  چند  دو  این  شنیده ها،  اساس  بر 
انتخاب  فیلم خود  برای  را  مناسب  لوكیشن های  و  پرداخته  زنی 

كرده اند. 
یكی از لوكیشن های مهم فیلم یك ایستگاه راه آهن است كه یكی 
از سكانس های هیجان انگیز »مأموریت غیرممكن 4«در آنجا فیلم 

برداری می شود. 
نامزد  درد«  »گنجه  ضدجنگ  درام  برای  امسال  كه  رنر  جرمی 
دریافت اسكار بهترین بازیگر مرد شد، نقش مقابل كروز را در 

فیلم بازی می كند. 
وینگ رامس، پائولا پاتن و سایمن پگ دیگر بازیگران چهارمین 

قسمت این مجموعه فیلم اكشن و ماجراجویانه هستند. 
هنوز زمانی برای شروع كار فیلم برداری فیلم اعلام نشده است.

تهیه كنندگان  كروز  تام  سازی  فیلم  شركت  و  پارامونت  كمپانی 
فیلم هستند. 

»مأموریت غیرممكن4« 
در پراگ جلوی دوربین می رود



خودروی قاتل بازیگر هالیوود 
همچنان قربانی می گیرد

درسپتامبر سال 
1955 جیمز دین 

هنر پیشه جوان 
هالیوودی بر اثر 

تصادف با ماشین 
پورشه اش دارفانی 

را وداع گفت.
آقای هنر پیشه مرد 
و کارش تمام شد 

اما اتومبیل همچنان ماجراهای مرگ آورش را ادامه میدهد
 خودرو را که به دره سقوط کرده بود بسختی بیرون اورده و 
به تعمیرگاه منتقل کردند. اما در آنجا ماشین از روی جک لیز 

خورده و بر روی دو پای یک مکانیک افتاد. 
برای  آن  از  که  شد  خریداری  دکتر  یک  توسط  ماشین  این 
شرکت در مسابقات اتومبیل رانی استفاده کرد. در یکی از 
مسابقات خودرو تصادف کرده و صاحب جدیدش نیز کشته 
شد. ماشین را تعمیر کرده و دوباره از آن در مسابقات اتومبیل 

رانی استفاده کردند . 
اما راننده بعدی هم در یک تصادف کشته شد این بار وقتی 
خودرورا به گاراژ منتقل کردند فردای آنروز مشاهده نمودند 
که گاراژ بطور کامل در آتش سوخته است. سرانجام در اکتبر 
1959 برای اینکه جلوی فاجعه را بگیرند آن را به 11 قسمت 

تکه کرده و فلزش را نیز آب کردند.

عنوان  به  كه  ساله   ۸0 بازیگر  این 
ایفاگر نقش جیمزباند در هفت سری 
درباره  كرده  نقش آفرینی  آثار  این  از 
بازگشت اش به صحنه سینما ابراز شك 

و تردید كرده است. 
 شون كانری در این خصوص گفت: 
حرفه  به  هرگز  نمی كنم  فكر  من 
خاطرات  من  برگردم؛  بازیگری 
شگفت انگیز بسیاری در عالم سینما در 
ذهنم ثبت كرده ام، اما آن روزها همه 

سپری شده اند. 
به  علاقه اش  درباره  كانری  شون 
فیلم هایی كه با عنوان جیمز باند با بازی 
خودش تهیه و تولید شده اند گفت: »از 

روسیه با عشق« را كاملا دوست دارم 
و مورد علاقه ام است. این فیلم با یك 
داستان جذاب و گیرا به مفهوم دقیق 

كلمه یك اثر بین المللی بود. 
سری  از  فیلم  هفت  در  کانری  شون 
مامور  این  نقش  باند  جیمز  فیلم های 

مخفی را بازی کرده است
عنوان  به  كانری،  شون  گذشته  هفته 
بهترین جیمز باند تاریخ سینما انتخاب 

و معرفی شد. 
سر توماس شون کانری بازیگر معروف 
اسکاتلندی در 25 اوت 1930 )میلادی( 
در ادینبورگ )در اسکاتلند( متولد شد. 

شون كانری دیگر بازیگری نخواهد كرد

آنجلینا جولی از بازی در پروژه 
سینمایی »جاذبه« صرف نظر كرد

جولی كه از چندی پیش با فیلم تریلر جاسوسی »سالت« بر پرده ی 
سینماهای جهان بود، علت عدم حضورش در جاذبه را مشغله 

بیش از حد كاری اعلام كرد. 
بازیگرانی چون »اسكالت یوهانسون«، » ساندر بولاك« ، »ناتالی 
پورتمن «،  »گری مولیگان«، »سینا میلر«، »نوامی واتس« و »بلك 
اعلام  فیلم جاذبه  اصلی  نقش  ایفای  نامزدهای  دیگر  از  لیولی« 

شده اند. 
بنابراعلام امپایرآنلاین، فیلم »جاذبه« یك اثر عملی ـ تخیلی خواهد 

بود و در قالب سه بعدی ساخته و آماده نمایش می شود.
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فروزان و آخرین مد 

» فروزان « که آخرین مد روز، شلوارکوتاه 
مجله  عکاس  مقابل  در  است  پوشیده 
ژست گرفته است. گفته می شود درتهران 
و  اند  کرده  استقبال  مد  ازاین  چند  تنی 
رواج خواهد  مد  این  آیا  که  نیست  معلوم 

یافت یا نه ؟
فروزان  هنرمندان،  از  مد  پیروان  درمیان 
همیشه پیش قدم بوده است و بیشترلباس 
ها  بوتیک  از  یکی  را  او  مد  آخرین  های 

ازپاریس و لندن وارد می کند.
خواه  میگوید:   » کوتاه  »شلوار  درباره  او 
ازآن  تهرانی  مدیست  خانمهای  ناخواه 

استقبال خواهند کرد « 
اطلاعات هفتگی / شماره 1523 / سال 1349 

تاریخچه کاباره داری 
در ایران

 
 صنعت کاباره داری در ایران عمر چندانی 
بنگاه  از  تکاملی  ایران  در  کاباره  و  ندارد 
های شادمانی 35 تا 40 سال قبل می باشد 
در سالهای نه چندان دور در عهد قاجاریه 
و خصوصا دوره حکومت ناصرالدین شاه 
به دوره ناصری معروف است وسائل  که 
طرب به میزان وتنوع کنونی وجود نداشت 

از رادیو و تلویزیون و سینما خبری نبود

 خوانندگان از تعداد انگشتان دست تجاوز 
نمی کردند .زن آوازه خوان وجود نداشت 
عبارت  که  روزگار  آن  مدل  های  بزم  در 
بود  بازی  سیاه  و  روحوضی  های  ازتئاتر 
بعلت اینکه مردم هنرنمایی زن را قبیح می 
و  سال  و  سن  کم  های  .پسربچه  دانستند 
جوان هایی که از ظرافت بدنی برخوردار 
بودند با آرایش و لباس زنانه در نمایشات 
هنرنمائی  و  شدند  می  حاضر  روحوضی 

می کردند .
آنقدر  قبله عالم ظل السلطان !شاه قاجار 
گسترش فکری نداشته که متوجه شود این 
دستگاه میتواند برای مملکت او هم مفید 
موکب  مراجعت  از  پس  تقدیر  !بهر  باشد 
صوتی  ادوات  پای  سفراروپا  از  سلطنتی 
نظیر گرامافون شیپوری و رادیو هم به ایران 
باز شد وکم کم باگذشت زمان اشاعه ای 

دربین متمولین آن زمان پیدا نمود .
از  تکاملی  ایران  در  داری  کاباره  گفتیم 
بنگاه های شادمانی می باشد .بنگاه های 
شادمانی هنوز هم بیادگار از آن روزگاران 
تک و توک درخیابان سیروس و سیمتری 

به چشم میخورند .
اولین بار در ایران ناصرالدین شاه قاجار در 

سفری که به انگلستان نمود .یک دستگاه 
هدیه  انگلستان  فون  کمپانی  از  گرامافون 
محل  در   . آورد  ایران  به  باخود  و  گرفت 
شاه  ناصرالدین  صدای  از  فون  کمپانی 
نواری تهیه شد که در حال حاضر این نوار 
.این  است  موجود  ایران  رادیو  آرشیو  در 

بصورت  که  ای  دقیقه   45 نوار 
سوی  یک  در  باشد  می  ریل 

ای  دقیقه   45 سخنرانی  متن  آن 
است  شده  !ضبط  السلطان  ظل 
از  نوار  این  در  شاه  ناصرالدین   .
یاد  انگلیس  خاطرات خود در سفر 
است  شده  متذکر  جایی  در  و  کرده 
انگلستان بسیار مهیج  از  بازذید   : که 

که  شده  متذکر  جایی  ودر  است  بوده 
(موفق  همراهان  و  شاه  ما)ناصرالدین 
از  را  آب  که  ای شدیم  وسیله  دیدن  به 
چاه در می آورد وبرای انگلیسی ها خیلی 

شادمانی  های  بنگاه  .گویی  است  مفید 
و  عروسی  جشن  مجالس  آفرین  شادی 
ختنه سوران آن دوران بوده است  .بنگاه 
می  تنظیم  هایی  برنامه  شادمانی  های 
نمودند که عموما شامل برنامه سیاه بازی 
که از محبوب ترین نمایشات آن زمان بود 
،عربی  فولکوریک  و  ملی  های  .ورقص 
اجرای  .البته  بود  ذالک  و  ،وغیره  ،ترکی 
این برنامه ها فقط در مجالس خصوصی 
ومحل  گرفت  می  صورت  اشخاص 

نمایش عمومی نداشت .
محل  در  عمومی  نمایش  محل  اولین 
کاباره شکوفه نو فعلی به نام »کافه شکوفه 
نمود  بکار  شروع  سرپرستی حجازی  به   »
نو  شکوفه  مدیرفعلی  حجازی  پرویز  )پدر 
عبارت  که  را  محلی  زمان  وباکارا(.درآن 
وبه  نمود  ابتیاع  بود  تو  تو در  از دو مغازه 
در  که  درآورد  غذاخوری  سالن  صورت 
اغذیه سرو  انواع  و  الکلی  آنجا مشروبات 
با  نیز  افرادی  اینکار  در خلال  و  شد  می 
شدند  می  مشغول  مشتریان  کردن  سرگرم 
این برنامه های هنری عبارت بود از گربه 
والاغیر  وعنتر  لوطی  ،نمایش  رقصانی 

ونهایه! 
کم کم استقبال مردم از برنامه های کافه 
شکوفه حجازی را برآن داشت که در فکر 
ایجاد برنامه های دیگری به تقلید از برنامه 
های کاباره های آمریکا و اروپا که وصف 

آن را شنیده بود ،بیفتد . 
به  آمریکایی  های  فیلم  ورود  با  فکر  این 
ایران و نمایش واریته های موزیکال در این 

فیلم ها در حجازی قوت گرفت .
برنامه  ایجاد  دنبال  به  آن حجازی  از  پس 
ذائقه  تا  بود  و متنوع هنری  ابتکاری  های 
مشتریان  و  تماشاچیان  برای  که  را  ای 
نحو  به  بود  !بوجودآورده  دل  صاحب 
مقتضی ارضاء نماید،کم کم کافه شکوفه 
جدید  وصنعت  شد  تبدیل  نو  شکوفه  به 

کاباره داری در ایران شکل گرفت 
مجله ستاره سینما /شماره 126 /اسفند 1354

شهناز تهرانی حاضر نشد 
برقصد و آواز بخواند

می  جالبی  اتفاقات  ها  کاباره  در  گاهی 

افتد که شنیدنی است . مثلا اگر خواننده 

یک  و  هنرپیشه  یک  سن  روی  بر  ای 

نشان  ،برای  بیند  می  را  دیگر  خواننده 

دادن علاقه خود ،حضور او در کاباره را 

او می  باره  اعلام می کند و حرفهایی در 

زند .هفته گذشته در یکی از کاباره های 

و  افتاد  اتفاق  ای  واقعه  چنین  یک  تهران 

در حالیکه حسن شجاعی مشغول اجرای 

برنامه بود ،چشمش به شهناز تهرانی می 

افتد و اعلام می کند که شهناز امشب در 

این کاباره است و از او میخواهیم که بیاید 

سن  روی  بر  .شهناز  بخواند  ترانه  یک  و 

نمی  خواندن  کند  می  اظهار  و  رود  می 

داند و میگوید من صدای خوبی ندارم و 

سایه خاطره ها عنوان صفحات جدید مجله رنگارنگ است که نگاهی به مطبوعات 

سالهای گذشته دارد و تصویری از دوران پیش از انقلاب و حوادث مختلف آن 

سالها را برای نسل جدید بازگو می کند و شاید هم تجدید خاطره ای باشد برای 

جوانان قدیم که یادی از گذشته و دوران جوانی بکنند.

سایه 

خاطره ها



میخوانم  آواز  که  بینید  می  فیلمها  در  اگر 

،کس دیگری بجای من میخواند .سپس 

از او میخواهند برقصد و شهناز فبول نمی 

کند و از سن کاباره پایین می آید و حسن 

شجاعی سخت ناراحت می شود وبه این 

و  شجاعی  حسن  روابط  ترتیب 

دوست  یکدیگر  با  قبلا  که  شهنازتهرانی 

بوده اند ،سخت تیره می شود تا آنجا که 

اگر جایی یکی از ایندو باشد ،آن دیگری 

به آن محفل نمیرود.
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پوری بنایی در فیلم 
لخت می شود یانه ؟ 
از وقایع جالب هفته درگیری پوری بنایی 
کارگردانی  به  او  تازه  فیلم  سازندگان  با 
در  است  قرار  که  است  گله  فریدون 

استودیو پارس فیلم تهیه شود . 
ماجرا از اینقرار است که از مدتها قبل یک 
سناریوی تازه بنام "جمعه " که بعدا نام آن 
انتخاب  برای  شد  تبدیل   " مهرگیاه  به" 
،تاانکه  شد  می  مطالعه  آن  های  هنرپیشه 
و  نصیریان  علی  فیلم  این  در  بازی  برای 
انتخاب  دیگر  چهره  چند  و  بنایی  پوری 

شدند .
در این فیلم بقراری که شنیده شده است 
قصه طوری تنظیم شده است که در یک 
لخت  بایستی  بنائی  پوری  فیلم  از  صحنه 
موقعی  در  ،اما  بیاید  بیرون  آب  درون  از 
که سناریو به پوری داده شد از این صحنه 
جلسه  آخرین  در  انکه  تا  نبوده  صحبتی 
لخت  در صحنه  باید  گویند  می  پوری  به 
لخت  از  تابحال  که  بنایی  .پوری  شود 
شدن درجلو دوربین خودداری کرده است 
شود  می  روبرو  ای  غیرمنتظره  واقعه  با 
تهیه  و  او  میان  اختلاف  دلیل  همین  .به 
کنندگان فیلم ایجاد می شود و کار به بگو 
– مگو می کشد و دعوا و جنجال میان آنها 
آید .این خبر شاید گویای این  بوجود می 

حقیقت باشد که بهرحال لخت شدن در 
سینمای ایران مسئله ای شده است .انگار 
اگر صحنه ای لختی در فیلم نباشد ،فیلم 
از سکه می افتد .بهرحال در این جنجال 
زیرپوش  با  تنها  که  میدهد  رضایت  پوری 
رضایت  فیلم  سازندگان  و  شود  ظاهر 

دادند . 
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گرفتاری ستارگان
 بی شوهر

» فروزان «ستاره زیبا و تنهای سینمای ایران 
از گرفتاری هایش حرف میزند . 

ایران  سینمای  زیبای  ستاره  فروزان 
یک  تنهایی  و  تنهاست  که  سالهاست 
،یعنی  دردسر  ،یعنی  قشنگ  و  جوان  زن 
شایعه  برای  کافی  ،ومضمون  گرفتاری 

سازها . حرفهای فروزان شنیدنی است .او 
هر  در  میگوید  دردهایش  از  که  هنگامی 
کلامش غم و خستگی احساس می شود : 
-یک زن وقتی از شوهرش جدا شد فقط 
یک بیوه است . ولی اگر بیوه ای هنرپیشه 
سینما گردید باید اورا تیره روز نامید و من 
در  که  هستم  موجوداتی  چنین  جمله  از 
سینما فعالیت می کنم .از روزی که مردم 
اند .هرچندگاه شایعه  تایید کرده  کار مرا 
و  میگردد  زبانها  ورد  من  مورد  در  ای 
هرروز هزار مضمون برایم کوک می کنند 
.وبعضی از مطبوعات هم با پیش کشیدن 
مسائل خصوصی زندگیم ،سوژه در اختیار 
بخاطر  اگر   . گذارند  می  پردازها  شایعه 
حرفه ام و بعلت بازی در فیلم با یکی از 
.شایعه  بگیرم  هنرپیشگان مرد سینما گرم 
پخش  جا  همه  برق  !مثل  آتشینم  عشق 
از  یکی  بازیگری  باره  در  واگر  شود  می 
هنرپیشگان مرد اظهار عقیده کنم .بازهم 
می  تعبیر  و  تفسیر  هزار  با  مرا  حرفهای 
سنجند و به آن رنگهای مختلف میدهند . 
مردم نمیدانند فروزان شاد سینما یک زن 
دردمند است که حتی اختیار این را ندارد 
از ته دل بخندد ویاگاهی افسرده شود ،من 
سرمست  مرا  باشم  خندان  و  سرحال  اگر 
از عشق خواهند خواند .اگر بعلت فعالیت 
جدایی  و  ،مفارقت  شوم  مغموم  مفرط 
که  وقتی   . دانست  خواهند  آن  دلیل  را 
بخواهم  آنکه  .بدون  هستم  تنها  خانه  در 

565 , Finchley Road
London NW3

شما می توانید شیرینیجات،

 بستنی ، فالوده ایرانی 

خشکبار،ترشیجات و دیگر محصولات 

ایرانی و جدیدترین وشادترین کاست ، 

سی دی و ویدیوها با قیمتهایی استثنایی 

را از ما تهیه فرمائید.

·Ho¿U oQ¼w

عرق کشمش مخصوص پاکدیس
 فقط در سوپر تهران 

Tel: 0207 435 3622
Fax: 0207 431 9595

 عرق کشمش مخصوص

 پاکدیس را تنها یک بار

باید امتحان کرد

 تا از طعم و مزه و 

سرخوشی آن لذت برد



بـرای آگاهـی از جدید تریـن و بهترین تعرفه ها و مدلهای گوشـی 
موبایل با کارشناسان فارسی زبان ما تماس بگیرید 

Tel: 0208 123 5246 - 47
* Terms & conditions apply, Call us for details . Offer available for a limited period only

65 Minerva, RoadPark Royal  London  NW10 6HJ www.goldenphone.co.uk
Mobile: 07950 111 222

اردوان

 گلدن فون
 ارایه کلیه خدمات

 تعمیر و نگهداری لپ تاپ و موبایل

انتقال کلیه اطلاعات موبایل 
قدیمی شما به موبایل جدیدتان 
)شماره های تماس،عکس ها،ویدیوها، زنگها و پیغامها(

تعمیر وباز کردن قفل هرگونه موبایل

     Mobile. . .                T

گردد  می  مسائل  اینگونه  متوجه  ،افکارم 
برای گریختن   . و سخت معذبم می کند 
از این عذاب به موسیقی پناه می برم .اگر 
نتیجه ای نگرفتم بسزاغ  پناهندگی  این  از 
دوستان میروم ودر میهمانی ها شرکت می 
،مردها  نیستم  راحت  هم  آنجا  .تازه  کنم 
بازیگری  تا  بر من جمع می شوند  و  دور 
یا زیبائیم را بستانند و زنها از ترس اینکه 
مبدا شوهرانشان را مفتون خود سازم ،آنها 
را از اطراف من پراکنده می سازند وبمن 
در  آید  یادم می  نگاه می کنند.  خصمانه 
یکی از میهمانی ها مردی که شصت سال 
شیرین داشت ،کنار من آمد و از قشنگی 
من حرف زد و از فیلمهای آینده ام پرسید 
.هنوز نتوانسته بودم پاسخی به سئوالاتش 
را گرفت  آمد دستش  بدهم که همسرش 

و گفت :

زن  این  با  کشی  نمی  ،خجالت  -بیابریم 
....حرف میزنی . یک زن بی شوهر ودر 
بازیگری  به  اگرکارش  جوان  حال  عین 
،دنیای  برد  خواهد  رنج  ،خیلی  بکشد 
عادی  مردهای  و  زنها  تنهائی  پرسکوت 
آفرین  جنجال  تنهایی  باشد،  آور  رنج  اگر 
و شایعه ساز ستارگان زیبای سینما کشنده 
است و این همان دردی است که مرا می 

آزارد . 
 مجله سپید و سیاه /شماره 956/ بهمن 1350

لیلا فروهر : 
من عجالتا پای عشق 

را بریده ام 
لیلا فروهر خواننده و ستاره جوان در یک 
سالگی   1۸ از  بعد  گفت  تازه  مصاحبه 
،آنقدر خود را بزرگ و عاقل می بینم که 
تصمیم  ،شخصا  زندگی  موارد  همه  در 
کمک  و  حمایت  به  احتیاجی  و  بگیرم 
در  بزودی  شاید  و  باشم  نداشته  دیگران 
،ولی  وسال  داران کم سن  صف سرمایه 

خوش آتیه قرار گیرم !
تو  انگار  گویند  می   : پرسیدیم  لیلا  از   
.بلافاصله  !چه  بودی  سالگی   18 منتظر 

بیرون کشیدی  پدر  فرمان  زیر  از  را  خود 

ودر هر موردی خود تصمیم می گیری ؟ 

لیلا می گوید این اتفاقی بود که می بایست 
روزی بیافتد و من برای خودم مستقل شوم 
بگیرم  تصمیم  شخصا  موردی  هر  در  و 
امکانش  هم  سالگی   1۸ از  قبل  .اگر 
کردم  می  را  کار  این  حتما  داشت  وجود 
.بهرحال اینروزها در همه زمینه ها شخصا 
تصمیم می گیرم . بحمدالله زندگی راحتی 
دارم .آدم دوراندیشی هستم .خانه خوبی 
خریداری نمودم که مرتب قسط هایش را 

می پردازم . 
ام  سرمایه  اگر  و  ام  خریده  خانه  وسایل 
های  زمینه  در  شاید  رسید  کافی  حد  به 
نه  من  کنم چون  گذاری  سرمایه  مختلف 
اهل قمار ،نه اعتیاد ،نه ولخرجی هستم و 

نه عقده ای دارم ونه قصد تظاهر ...
که  هستم  جوان  ستاره  و  خواننده  یک 
میخواهم آینده خوبی تدارک ببینم .کسی 
هم پشت پرده وجود ندارد که پول مرا بالا 
بکشد و یا مردی که به پایش پول بریزم . 
خودم  سرور  و  آقا  خودم  من  حقیقت  در 
هستم وبا وجود سن وسال کم آنقدر تجربه 
اندوخته ام که کلاه سرم نرود و مفت نبازم 
! در این میان پدرم هم کار خودش را می 

کند و بمن کاری ندارد .

از لیلا پرسیدم: که در زندگی تو هیچ مرد 

،هیچ عشق و امید و آرزویی وجود ندارد ؟

»کارگردان  مجاهد  امیر  با  گویند  می 

جوان « در بعضی محافل دیده شده ای ؟

خود  زندگی  در  من   : گوید  می  لیلا 
این  ام .چون  بریده  را  پای عشق  ،عجالتا 
روزها عشق ها رنگ و بوی مادیات دارد 
و  ،تلویزیون  آنقدر در کار سینما   ! و بس 
فراغتی  دیگر  که  هستم  سرگرم  موزیک 
ال و  ایده  به عشق و مرد  برایم نمی ماند 
جنجال های اینچنین فکر کنم .باور کنید 
من این زندگی آرام را بیشتر دوست دارم 
کلی  ،اینروزها  آقابالاسر  باشید  .مطمئن 
دردسر و خرج برمیدارد !که از عهده من 
یکی خارج است ! در مورد امیر مجاهد 
پسند  مورد  مرد  بکلی  او  بگویم  باید  هم 



او  به  همکار  بعنوان  البته  ولی  نیست  من 
علیکی  و  سلام  اگر  و  گذارم  می  احترام 
بین ما بوده حتما در یک مجلس و محفل 
هم  سینمایی  قرارداد   . است  بوده  هنری 
ها  بعضی  مثل  که  ندارم  مجاهد  امیر  با 
بهانه بیاوریم که : ما با هم همکاری داریم 
همکار  دو  سطح  در  فقط  مان  !دوستی 

خوب و صمیمی است !
 

* زندگی خانوادگی 
زندگی خانوادگی من با مادر و خواهر و 
برادر کوچکم خیلی صمیمی وپر صفا می 
باشد و فکر می کنم آنقدر دور هم خوش 
و خرم هستیم که صلاح نباشد پای مردی 

به زندگی مان باز شود . 

های  آهنگ  اخیرا   : پرسیدیم  لیلا  از 

می  ای  عده  ؟  میخوانی  نیز  خارجی 

از  هم  زمینه  این  در  خواسته  لیلا  گویند 

گوگوش تقلید کند ؟

لیلا می گوید : من عاشق آهنگ » جولی « 
بودم و به همین جهت آن را خواندم و اصلا 
به این مسئله که قبلا گوگوش آهنگ های 
خارجی می خوانده توجهی نداشتم .فکر 
می  و  کردند  را  اینکار  ها  خیلی  کنم  می 
کنند و این مسئله به گوگوش ربطی ندارد 
تر  موفق  بخواند  بهتر  کسی  هر  .بنظرمن 
خواهد بود و باید تشویق شود همین و بس .

از لیلا پرسیدیم : می گویند چندی پیش 

آهنگی  ضبط  به   ، استودیو  یک  در  که 

محمود  رسیدن  با  ناگهان  بودی  مشغول 

کرده  فرار  ترس  از   ، استودیو  به  قربانی 

ودر اطاقی بیهوش می شوی ؟

 لیلا می گوید : راستش با دیدن محمود 
قربانی عصبی و خشمگین شدیدا ترسیدم 
محمود  ولی  ماندم  جای  بر  زده  بهت  و 
که  بود  شنیده  ،او  نداشت  من  با  کاری 
شهره و مرتضی و من به ضبط آهنگ سه 
نوروز مشغول هستیم  برنامه  برای  صدایی 
به سبب اختلاف با شهره به استودیو آمد 
و درگیری هم بین آنها بود و بمن ارتباطی 
هم  من  که  شوم  نمی  منکر  ،اما  نداشت 
زده  بهت  ها  ساعت  و  ترسیدم  سخت 
هم  سرانجام  و  شدم  میخکوب  برجای 

ضبط این آهنگ سه صدایی بهم خورد .
مجله جوانان / شماره 596 /اردیبهشت 

ستار پاسخ میدهد
تابحال چند ترانه خوانده ای ؟ 

ستار : روی هم 45 تا 50 تا ترانه 
میزان تحصیلاتت چیست ؟

ستار : من در سال آخر مدرسه بازرگانی 
رشته بازرگانی بین المللی را می گذرانم .

چه سالی ودر کجا متولد شدی ؟ 

ستار : 132۸/۸/2۸ در تهران . 
چند سال است بطور مداوم میخوانی ؟

را  خوانندگی   1353 سال  از  من   : ستار 
بطور رسمی  واز سال 1354  کردم  دنبال 

بکارخود پرداختم .
غیر از خوانندگی شغل دیگری داری ؟

ستار : علاوه برخوانندگی دانشجو هستم و 
شغل آزاد هم دارم .

چرا خوانندگی را دنبال می کنی ؟ 

ستار : دوست دارم که فعال باشم و علاقه 
ای به پشت میز نشینی ندارم زیرا انسان را 

از شور و حال می اندازد .
اولین ترانه ات کدام است؟ 

ستار : اولین ترانه ام » خانه بدوش « است 
نام اصلی ات چیست ؟

ستار : عبدالحسین ستارپور.
اصولا صدایی که داری در خانواده ات 

موروثی است ؟

ستار : تقریبا . چون خواهرم در هنرستان 

اپرا درس میخواند  تالار رودکی در رشته 
و دیگر افراد خانواده ام از صدای خوشی 

برخوردار هستند .
شایعه عشق تو و رامش تا چه حد صحیح 

بود ؟ 

ندارد  دلیل   . ندارد  : اصلا صحت  ستار 
سازان  شایعه  بگیرم  عکس  هرکسی  با 
سوء استفاده نمایند .هرچه باشد ما باهم 

همکاریم
می  را  چشمهایت  خوانندگی  موقع  چرا 

بندی ؟ 

ستار : بارها این سئوال از من شده است 
.باید بگویم من به این طریق بهتر میتوانم 
حق کلام را ادا کنم و شعر را به حداکثر 

مطلوب برسانم .
آیا خوانندگی را حرفه خود میدانی ؟ 

ستار : اوایل میخواستم که حرفه ام باشد 
کار  بعنوان  رابگیرم  لیسانسم  اگر  .حالا 
دوم انتخابش می کنم .هرچند خوانندگی 
در ردیف تحصیلاتم قرار گرفته ولی زیاد 

پایدار نیست . 
آیا با پیشنهاد بازی در فیلم مواجه شدی ؟

ستار : بله خیلی زیاد . ولی دوست ندارم 
و بنظرم غیراز چند نفری که بطور استثنایی 
کارشان خوب است .بقیه همه افت کرده 
بازی  فیلم  در  نمیخواهم  دلیل  این  به  اند 

کنم .
مجله دختران و پسران /شماره 1011 / تیرماه 1357

020 8731 9333

مجله رنگارنگ متعلق به شما است.
 

رنگارنگ رسانه ای است که تلاش دارد مستقل و ملی باشد و سلیقه و 
خواسته های جامعه ایرانی را به هموطنان ارائه کند.

ما از شما توقع داریم تنها نشریه ملی، میهنی خود در خارج از کشور 
را حمایت کنید و با خرید آن، آبونمان شدن آن و دادن آگهی های 

تبلیغاتی خود حضور 25 ساله این نشریه را تداوم بخشید.



مرجان  با  را  رنگارنگ  مجله  اختصاصی  گفتگوی 
هنرمند سرشناس و محبوب در شماره گذشته خواندید و 

اکنون قسمت دوم این گفتگو را می خوانیم.

-خانم مرجان قبل از پرداختن به سوالات هنری از 
شما می خواهیم به ما بگویید که چه انگیزه یا تفکراتی در 
شما وجود داشت که به عضویت شورای ملی مقاومت 
در آمدید و به تفکرات و گرایشهای دیگری مانند مشروطه 

خواهان پادشاهی نپیوستید؟
ازهواداران  یکی  من  کنم   عرض  بایستی  مرجان: 
از  پس  که  هستم  ایران  خلق  مجاهدین  بیشمارسازمان 
پیروزی انقلاب شکوهمند ضد سلطنتی درجدالی خونباربا 
ازشربنیادگرائی  ملتشان  آزادی  برای  مرتجع  آخوندهای 
مبارزه  این  و  دادند  هزارشهید  وبیست  ازیکصد  بیش 
پیوسته و مستمرتا سرنگونی رژیم آخوندی درایران وایجاد 
دولتی دمکراتیک مبتنی برجدائی دین ازدولت و متعهد 

به منشورجهانی حقوق بشرادامه خواهد داشت .
مانند  دیگری  وگرایشهای  تفکرات  به  چرا  اینکه  اما 
تاریخ  بگواهی  ؟  نپیوستم  پادشاهی  خواهان  مشروطه 
معاصرمان ملت بزرگ ایران ازنظردرک وشعوراجتماعی 
به اوجی رسیده است که بتواند درسرنوشت خود وشیوه 
اداره کشورش خود تصمیم گیرباشد . کما درطول دویست 
مشروطه  داعیه  آنها  آخر  دونفر  که  پادشاه  اخیرپنج  سال 
های  آزادی  وسلب  بخاطردیکتاتوری  نیزداشتند  خواهی 
سیاسی واجتماعی و ظلمهائی که مرتکب شدند یا توسط 

ازایران  درخارج  ویا  رسیدند  مجازات  به  آزادیخواهان 
درتنهائی و عزلت جان سپردند وخاک بیگانه خانه ابدی 
آنان شد . ناصرالدین شاه . محمدعلیشاه . احمدشاه . 

رضاشاه ومحمد رضاشاه . 
باشد  هم  ظاهرپارلمانی  اگربه  حتی  پادشاهی  ماهیت 
بنظرمن سیستمی مربوط به گذشته است ودردنیای متجدد 
گویند  می  بعضا   . ندارد  جائی  بشریت  کنونی  وتمدن 
درآن  که  )مشروطه  پارلمانی  سیستم  دریک  پادشاهی 
شخص پادشاه فردی غیرمسئول است( می تواند نمادی 
نظریه  براین  بنا   . پارچگی  ویک  وحدت  عامل  باشد 
پرچمشان  که  متحد  ملل  عضوسازمان  ملتهای  بایستی 
میکند  نمایندگی  را  آنان  جهانی  مجمع  برسردراین 
اگرفردی  اصولا   . باشند  پارچگی  ویک  وحدت  فاقد 
بعنوان فردی  بایستی  لیاقت رهبری کشوری را دارد چرا 
وفقط  شود  کشورکنارگذاشته  اجرائی  ازدایره  غیرمسئول 

فاقد  فرد  اگراین  یا  قرارگیرد  ستایش  مورد  بتی  همچون 
رنج  ازدست  بایستی  مناسبت  چه  به  است  توانی  چنین 
گذشته   . نماید  ارتزاق  خاص  وجلالی  درشکوه  ملت 
گیرد  می  وراثت  از  را  خود  مشروعیت  پادشاهی  ازاین 
همانطورکه شیخ ازالله ودر انتخاب هیچ کدام ملت نقشی 
حمایت  جهت  من  دلیل  مهمترین  ازاین  گذشته  ندارد 
ازسازمان مجاهدین خلق ایران پافشاری واستواری رهبری 
آن ) آقای مسعود رجوی ( برحضورفعال ومشارکت تمامی 
دمکراسی  خواهان  دینی  و  وقومی  سیاسی  های  گروه 
دراداره کشوراست و تاسیس شورای ملی مقاوت حجتی 

ایست براین واقعیت . 

تنوع  که  دارد  وجود  امکان  چقدر  شما  نظر  -به 
وسازمانی  حزبی  مختلف  گرایشهای  و  سیاسی  تفکرات 
درخارج از کشور بتوانند با هم بر یک اصل "همسونگری" 

مصاحبه اختصاصی مجله رنگارنگ با 

مرجان 
توسط همکارمان در آمریکا

گوگوش در نحوه خروجش از ایران، پس از ورودش به کانادا طی 

یک مصاحبه مطبوعاتی درجمع انبوهی ازخبرنگاران بیان کرد:

 )من خوشحالم که باحمایت دوم خردادیها وبا پاسپورت جمهوری 

اسلامی ازکشورخارج شدم نه درپوست گوسفند وازکوه وکمر(!



در رابطه با سرنگونی رژیم دست پیدا کنند؟ و در کنار 
یکدیگر با رژیم مبارزه نمایند؟

مرجان: بنظرمن این مهم اتفاق افتاده است . درشورای 
ملی مقاومت تنوع تفکرات سیاسی وگرایشهای مختلف 
های  جریان  البته   . دارند  فعال  حضوری  ودینی  حزبی 
از دولت و  به سه اصل جمهوریت . جدائی دین  معتقد 

پایبندی به منشور جهانی حقوق بشر .
را  ملت  از  عظیمی  بخش  که  شورا  این  به  وابستگان 
نمایندگی می کنند سالهاست که جهت سرنگونی رژیم 
مستقردرشهرپرافتخاراشرف  سرفراز  درکنارمجاهدین 
اداره  ای که جهت  تا مرحله  رژیم مشغولند  با  مبارزه  به 
جامع  ای  وبرنامه  طرح  نیز  رژیم  گذراز  کشوردردوران 
انتخاب سرکارخانم  که  اند  به تصویب رسانده  واجرائی 
شاخصه  انتقال  جمهوردوران  رئیس  بعنوان  رجوی  مریم 

این طرح است . 

کشور  از  خارج  به  که  سالهایی  در  مرجان  خانم   -
این  به  نسبت  و  اید  کرده  عرضه  تازه  کار  چند  آمدید 

کارهای جدید در قیاس با گذشته چه احساسی دارید؟
به جبرجلای  من  که  است  مرجان:حدود هشت سال 
وطن کرده ام که شرح آن درحوصله این مصاحبه نیست 
توانم  درحد  توانستم  مدت  این  درطی  که  وخوشحالم 
ام  برده  بدر  جان  بندان  هم  با  نفس  واستوارهم  مصمم 
ازقتل عام تابستان سال 1367 وهواداران پرشورمقاومت 
به مبارزه ام با رژیم ادامه دهم خاصه که به لحاظ شرایط 
ودوربودن ازسلطه رژیم آخوندی دستی بازداشتم ودراین 
برعکس  است  بوده  هنرم  من  اسلحه  افتخارآفرین  جبهه 
دوران بی خبری که هنرم درخدمت سرگرمی مردمم بود . 
ومردم  بدورازجامعه  هنرمند  که  معتقدم  درحال  من 

بسان ماهی بدون آب وکبوتربدون هواست . 
هنرمند بایستی با مردمش درفراز ونشیب همراه وهمدل 

باشد . 
در شرایطی که فرزندان ما درزندانها شکنجه ودرمیادین 
شهرها وخفای سیاهچالها بدارشقاوت آویخته می شوند 
وفقروبیکاری واعتیاد ونابسامانی امان ازآنان گرفته است . 
فقط  نه  من  را  جانکاه  دردهای  ازاین  فارغ  هنرمند 
آنان  با  بودن  سنخ  ازهم  تاسف  با  که  نامم  نمی  هنرمند 
درخودمینالم . من به آنچه که دراین سی سال که جوانیم 
می  افتخار  ناملایماتش  تمامی  با  ام  داده  انجام  ربود  را 

کنم وشکرگذارم که بدین درک نایل شدم تا درخدمت 
من  وشکوفائی  رشد  بسترساز  که  مردمی   . باشم  مردمم 
بودند واگربیش ازاین توان فداکاری نداشته ام صمیمانه از 

ملتم تقاضای بخشش دارم . 

- خانم مرجان چنانچه بخواهید هنرمندان خارج از 
کشور را از دیدگاه تعهد و مسئولیتهای ملی میهنی شان 
می  بندی  طبقه  و  ارزیابی  را چگونه  آنان  کنید  ارزیابی 

کنید؟
از  فراتر  پروردگانش  ودست  خمینی  جنایت  مرجان: 
داران  این عمامه   . ویرانی است  فقرو  و  واعدام  شکنجه 
متحجر که با سواستفاده ازباورهای دینی ملتی آزاده درپناه 

شعار)ما عشقان خدمتیم نه شیفتگان قدرت( به حکومت 
فرعونی  وجلال  وجاه  عشرت  بدنبال  بودند  یافته  دست 
عامل تباهی فرهنگ وهنرومعرفت انسانی شدند . آوارگی 
و غربت نشینی تحمیلی جنایت دیگری بود که آخوندها 
بنا به خصلت واپسگرایانه خود برملت ما تحمیل کردند . 
جامعه هنری خارج ازکشورکه ازتجمع هنرمندان گریخته 
ازچنگ خمینی در لس آنجلس بوجود آمده بود به لحاظ 
شرایط غربت ودوربودن از بستر واقعی خود )مردم ( چنان 
گرفتار روزمرگی و معاش خانواده شد که آزادیخواهی و 
در  شان  میهنی  ملی  های  مسئولیت  و  انسانی  حرمتهای 

غبار تفرقه و بی کسی گم شد .
 ازسوی دیگر رژیم با درک نفوذ هنرمندان درروح و 
عاطفه جامعه خاصه پس ازپیوستن بانوی آوازایران خانم 
مرضیه به مقاومت ملت ایران و جنجالی که اعدام سعید 
سلطانپور درسراسرجهان برانگیخت برآن شد تا درجامعه 
ازهم  و  اختشاش  و  تخریب  ازکشورجهت  خارج  هنری 
با  منظور  وبدین  باشد  داشته  فعال  حضوری  پاشیدگی 
سرمایه گذاری دررسانه های صوتی وتصویری ونوشتاری 
زر  به  داده  وتن  مایه  بی  ازهنرمندان  تعدادی  واجیرکردن 
ابتذال  وایجاد  هنرمندان  وجدائی  انحراف  وسائل  زور  و 
ومزدورانی  کند  مهیا  را  وادبیات  درشعروموسیقی  هنری 
آموخته را تحت عنوان کارگذاران ومباشران هنری دراین 
شناسائی  ملت  برای  عموما  که  کرد  دهی  سامان  بخش 

شده اند . 
البته نباید فراموش کرد عزیزانی را که درنهایت احتیاج 
و بی پناهی دست رد برسینه این مزدبگیران رژیم زدند تا 

صدای رسای ملتی دردمند وبپاخاسته باشند . 

- خانم مرجان حضور چهره های جنایتکار و مزدور 
رژیم چون اکبر گنجی سازگارا و مشتی از این قبیل که 

من به آنچه که دراین سی سال انجام داده ام وجوانیم را 

ربوده با تمامی ناملایماتش افتخار می کنم 

شکرگذارم که بدین درک نایل شدم تا درخدمت مردمم باشم



در خارج کشور ماسک اپوزیسیون رژیم را به چهره زده 
اند را چگونه ارزیابی می کنید؟

که  رژیم  سرنگونی  از  قبل  تا  معتقدم  من  مرجان: 
خوشبختانه مراحل نهائی را می گذراند بایستی از افرادی 
شده  جدا  رژیم  جنایتکاران  ازصف  واقعی  نیت  با  که 

وبخیل عظیم راهیان آزادی پناه می آورند استقبال کرد .
 اینان هموطنان ما هستند هرچند که اشتباهی مرتکب 
شده باشند . البته روشن است که منظورم کسانی هستند 

که دستان آلوده بخون ندارند . 
این  برومند  درکشتارفرزندان  که  کسانی  بنظرمن 
پس  بایستی  اند  داشته  مباشرت  و  مشارکت  آزاده  ملت 
برآمده  ملی  دولت  وتشکیل  آخوندی  رژیم  ازفروپاشی 
با  تا  شوند  داده  خلق  های  دادگاه  تحویل  ملت  ازآرائ 
براساس  متهمین  منتخب  ووکیل  منصفه  هیئت  حضور 
قوانین قضائی بین الملل و منشورجهانی حقوق بشر مورد 

قضاوت قرارگیرند .
توسط  ارائه طرحی  به  بنا  که  آورشوم  یاد  بایستی  البته 
مقاومت  ملی  شورا  وتصویب  رجوی  مریم  سرکارخانم 
اعدام از مجازات های منسوخ شده درقوانین جزائی ایران 

بعد از رژیم آخوندی خواهد بود . 

کنار  در  گوگوش  خانم  گرفتن  قرار  مرجان  خانم   -
افرادی مانند گنجی ها در تضاهرات علیه رژیم را چگونه 

می بینید؟
مرجان:رفتاروعملکرد افراد عموما متاثرازشرایط حاکم 
برخانم  که  آنچه  به  آگاه  ومن  است  آنان  زیستی  برجامعه 
گوگوش درطول سالها عزلت نشینی اش درایران گذشته 
نیستم . بخصوص که دراین زمینه کمتراز ایشان شنیده ایم .
 تنها شنیده هایمان ازایشان )حداقل شنیده های من ( 
که  است  ایران  از  نحوه خروجشان  به  است  بیشترمربوط 
کانادا طی یک مصاحبه مطبوعاتی  به  ورودشان  از  پس 
بیان کردند )من خوشحالم  ازخبرنگاران  انبوهی  درجمع 
جمهوری  پاسپورت  وبا  خردادیها  دوم  باحمایت  که 
اسلامی ازکشورخارج شدم نه درپوست گوسفند وازکوه 

وکمر( البته نقل به مضموم کردم . 
امریست  بنظرمن  آخوندی  رژیم  با  ایشان  مخالفت 
افرادی  کنار  مخالفت  ابراز  دراین  چرا  اینکه  اما  طبیعی 

ریشه  کنم  می  فکر  من   . قرارگرفتند  ها  گنجی  همچون 
درعدم شناخت ایشان نسبت به مسائل سیاسی دارد . بیاد 
دارم که ایشان درمصاحبه با صدای فارسی امریکا گفتند  
 . نیستند  امورسیاسی  به  علاقمند  ویا  سیاسی  فردی  که 
ماهیت  شدن  روشن  و  سالی  گذشت  از  بعد  است  امید 
خارج  و  سبزدرایران  جریان  سردمداران  خاستگاه  و 
ازکشوروباتوجه به تحولات روبرشد منجربه سقوط رژیم 
گذشته  از  بیش  ای  توجه  وبا  تر  آگاهانه  ایشان  آخوندی 
درابراز مخالفتشان با آخوندهای متحجرحاکم برایران قدم 

بردارند .

-خانم مرجان در میان هنرمندان نسل قدیم و جدید 
چه  ملی  هنر  گذاریهای  ارزش  و  بینید؟  می  تفاوتهایی 

چهره هایی را در رده های اول قرار می دهید؟
رژیم   (. دورنیست  هم  زیاد  البته  که  درقدیم  مرجان: 
شاهنشاهی که با انقلاب سال 57 منقرض شد ( علی رغم 
سانسورونظارت همه جانبه ساواک درمورد هنروهنرمند 
و  سینما  و  نقاشی  تا  وشعرگرفته  رمان  از  وآثارهنری 
های  واکنش  کنش  از  استفاده  با  .هنرمندان  موسیقی 

جهانی درارتباط با مسائل حقوق بشروآزادی بیان . بعضا 
درارائه آثارهنری خود به توفیقهائی دست می یافتند .

دولت  خاصه  جهانیان  افکارعمومی  برای  شاه  رژیم 
بود وهمین مطلب خود  قائل  اهمیتی خاص  های غربی 
هنری  جامعه  نخبگان  برای  بود  فرصتی  موارد  دربعضی 
جهت  همین  به   . سینما  و  موسیقی  تا  گرفته  ازادبیات 
دراین دوران ما شاهد درخشش هنرمندانی چون زنده یاد 
 ........ وتقوائی  وبیضائی  ساعدی  وغلام حسین  شاملو 
بوده ایم اما در رژیم آخوندی که بنا به خصلت و ماهیت 
قرون وسطائیش پایبند به هیچ یک ازقوانین واصول حاکم 
بدست  قدرت  حفظ  برای  و  نیست  الملل  بین  برروابط 

آورده ازهیچ شناعتی پروا ندارد . 
فرارهنرمند ازتیغ بران سانسور ونظارت دژخیمان رژیم 
نه غیرممکن که بسیارسخت وپرهزینه است . با این همه 
هستند هنرمندانی که درزمینه های مختلف تن به خطرداده 
وبا تحمل زندان وشکنجه وفقرواعدام بخشی ازآثارخود را 
از محاصره تیغ کشان رژیم ولایت فقیه بدربرده ودرعرصه 

های جهانی ارائه نموده اند. 
که  کسوتانی  پیش  به  احترام  با  خودم  سهم  به  من 
به  اند  بوده  مرزوبوم  این  متعهد  هنروفرهنگ  گشای  راه 
هنرمندانی که دراین سی ساله سیاه و خونین فریاد رسای 
ملتشان بودند خسته نباشید می گویم و چنین نام آورانی را 

در رده اول قرار می دهم .

- خانم مرجان برنامه های آینده هنریتان چه خواهد 
بود؟

مرجان: همانطورکه قبلا گفتم . هنرمن تا رهائی ملت 
ایران وحاکمیت مردم و گسترش دمکراسی وسیله ایست 
ایست  واسلحه  آخوندی  رزیم  با  مخالفتم  ابراض  برای 

جهت مبارزه دراین پیکارافتخارآفرین . 
بنا براین برنامه های من بستگی تامی باوضعیت ایران 
شهرپرافتخار  سفربه  آرزوست  برایم  که  چیزی  اما  دارد 
سرفرازان  همراه  پیروزی  درلحظه  تا  است  اشرف 
دلاورارتش آزادی بخش جشن رهائی را درمیدان آزادی 

تهران برگذارکنیم
          بامید پیروزی هرچه سریعتر     

سوپر دنا
 کلیه مایحتاج یک خانواده ایرانی را زیر یک سقف گرد آوری نموده است

6 Ashbourne Parade (On Hanger Lane Roundabout)   London NW10
Tel: 020 85 66 93 60
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از هر 3 ایرانی یک نفر 
از یک یا چند بیماری 

روانی رنج می برد

ایران  روانپزشکان  انجمن  رئیس 
آمار  منظم  انتشار  عدم  از  انتقاد  ضمن 
هر  از  گفت  ایران،  در  روانی  بیماری های 
بیماری  چند  یا  یک  از  نفر  یک  ایرانی   ۳

روانی رنج می برد.
آمار  انتشار  عدم  از  جلیلی  احمد  دکتر 
گفت  افسردگی  بویژه  روانی  بیماری های 
تاثیر  جامعه  بهداشت  بر  کاری  چنین 

منفی می گذارد.
که  می کنند  گمان  برخی  افزود  وی 
به  افسردگی  آمار  بودن  زیاد  همیشه 
جامعه  شرایط  بودن  نامساعد  معنای 
در  افسردگی  که  حالیست  در  این  است 
همه کشورهای دنیا کم و بیش وجود دارد 
برنامه  روی  امور  که  در کشورهایی  البته 
شده  گذاشته  بنیان  درست  و  دقیق  ریزی 
و حوادث غیر مترقبه مانند سیل و زلزله 
آمار  است  نداده  روی  آن  در  جنگ  یا 
است  دیگر  کشورهای  از  کمتر  افسردگی 
و در کشورهایی که این شرایط را ندارند 

افسردگی بیشتر است.
است  سالی  چند  که  کرد  اعلام  وی 
متوقف  روانی  بیماری های  آمار  اعلام 
شده ولی اخیرا انجمن روانپزشکان ایران 
بهداشت مجلس درخواست  از کمیسیون 
کرده تا روند آمارگیری دوباره آغاز شود.

دکتر جلیلی هم چنین گفت ۳۳ درصد 
بیماری  چند  یا  یک  از  نحوی  به  ایران 
را  آن  سوم  دو  که  می برند  رنج  روانی 

مبتلایان به افسردگی تشکیل می دهند.
سه  هر  از  که  است  معنی  بدین  این 
ایرانی، یک نفر دچار حداقل یک بیماری 

روانی است.
گفت  ایران  روانپزشکان  انجمن  رئیس 
جمعیت  کل  درصد   2۵ معمول  طور  به 
هر کشور دچار حداقل یک بیماری روانی 

هستند، گرچه آمارها متفاوت است.

تلویزیون گوگل در پاییز 
روشن میشود

شرکت گوگل به صورت رسمی اعلام 
این شرکت در  اینترنتی  کرد که تلویزیون 
صورت  به  آمریکا  در  جاری  سال  پاییز 

آزمایشی راه اندازی می شود.
اجرایی  رئیس  اشمیت  اریک 
مورد  این  در  برلین  در  گوگل  شرکت 
جهانیان  به   IFA در  ما  گفت:نمایندگان 
نشان خواهند داد که ما چگونه تلویزیون 
راه اندازی  امریکا  کشور  در  را  خودمان 

خواهیم کرد.
پروژه تلویزیون گوگل با هدف یکپارچه 
های  تلویزیون  با  اینترنت  محتوای  سازی 
است  خورده  کلید  گوگل  سوی  از  سنتی 
بر  منطبق  کاملا  تلویزیون  این  پلاتفرم  و 

پلاتفرم اندروئید گوگل خواهد بود”.

گفت:”کاربران  مورد  این  در  اشمیت 
اینترنت  در  جستجو  به  قادر  طریق  این  از 
اینترنتی  سایت های  وب  به  دسترسی  و 
دهندگان  ارائه  با  ما  البته  و  بود  خواهند 
بود  خواهیم  تعامل  در  اینترنتی  محتوای 
ولی بسیار بعید می دانم که گوگل خود به 

تولید محتوا اقدام کند”.
البته پیش تر این این شرکت های سونی 
و سامسونگ نیز از پروژه ای مشابه برای 
بودند که در حال  داده  تلویزیون های خبر 

حاضر به مرحله اجرا نرسیده است.
گوگل  تلویزیون  راه اندازی  اعلام 
اپل  کنفرانس  از  پس  یکهفته  درست 
کاربران  که  است  اپل  تلویزیون  ومعرفی 
به  مستقیم  صورت  به  بود  خواهند  قادر 
دلخواه  ویدیوهای  تماشای  و  فیلم  دانلود 

خود بپردازند.

مغز بیشتر از 150 
دوست نمی تواند بپذیرد

انگلیسی  دانشمندان  تحقیقات  نتایج 
نشان می دهد که از دوره ماقبل تاریخ تا 
دنیای مجازی روی وب، مغز انسان تنها 
بوده  دوست   1۵0 تنها  پذیرش  به  قادر 

است.
های  شبکه  روی  دوست"  به  "اعتیاد 
بزرگ  نگرانی  یک  به  امروزه  اجتماعی 

است  درحالی  این  است.  شده  تبدیل 
دانشگاه  محققان  تحقیقات  نتایج  که 
فضای  که  دهد  می  نشان  آکسفورد 
از  یابی  دوست  برای  مغز  "نئوکورتکس" 
قادر  و  است  برخوردار  محدودیت  یک 
برای  را  دوست   1۵0 از  بیش  که  نیست 

خود تعریف کند.
افکار  پردازش  مسئول  نئوکورتکس 
ایجاد  توانایی  و  است  زبان  و  آگاهانه 
تنها  دیگران  با  مغزی  فضای  این  تماس 
برابر با 1۵0 نفر است. بنابراین بهتر است 
صرف  آنکه  جای  به  محدودیت  این  که 
افراد ناشناس شود برای دوستی با آشنایان 
این محققان در  قرار گیرد.  مورد استفاده 
کل،  "در  داشتند:  اظهار  خصوص  این 
است  کوچک  بسیار  ما  اجتماعی  دنیای 
حتی اگر اینترنت امکان وسیع کردن این 
پستالهای  کارت  ارسال  طریق  از  را  دنیا 
مجازی برای هزار و ۵00 دوست اینترنتی 
فراهم کند باز تنها 1۵0 دوست واقعا می 

توانند در ذهن یک فرد بگنجند."
به طور خلاصه یک شخصیت مجازی 
)آواتار( همان ابعاد یک فرد در پوست و 
است  مغز  این  که  چرا  دارد  را  استخوان 
را  واقعی  و  دنیای مجازی  دو  هر  باید  که 
مغز  تواناییهای  که  آنجا  از  و  دهد  شکل 
شود  می  محدود  آن  فیزیکی  ساختار  به 
از حد در یک  بنابراین دوست یابی بیش 

دنیای مجازی بی فایده است.
منظور  به  انگلیسی  محققان  این 
آنلاین  ترافیک  نتایج،  این  به  دستیابی 
روی  بر  مجازی  تماس  هزاران  که  کسی 
با کسی که  را  دارد  اجتماعی  شبکه های 
محدود  دوست  صد  چند  به  تماسهایش 

میشود مقایسه کردند. 
که  داد  نشان  تحقیقات  این  نتایج 
تفاوت زیادی میان این دو فرد در کیفیت 
این  ندارد.  وجود  دیگران  با  ارتباط 
بررسیها در ادامه یک سری از تحقیقاتی 
انجام شد که این دانشمندان در دهه 90 
و با بررسی پویاییهای اجتماعی گروههای 
ما  قبایل  و  کاری  محیطهای  نوجوانان، 

قبل تاریخ انجام داده بودند.
می  نشان  تحقیقات  این  تمام  نتایج 
تاریخی،  های  دوره  تمام  در  که  دهد 
مهم  روابط  است  توانسته  تنها  انسان 
خود را با حداکثر 1۵0 نفر حفظ کند. به 
پنج  ما  از  یک  هر  دانشمندان،  این  گفته 
داریم  خود  زندگی  در  صمیمی  بسیار  فرد 
و پس از این افراد، دوستان و آشنایان بر 
بندی  دسته  مغز  در  صمیمیت  میزان  پایه 
توانند  و تنها 1۵0 دوست می  می شوند 
وارد لیست این طبقه بندیهای مغز شوند.

این   ،PC World گزارش  براساس 
محققان در این خصوص اظهار داشتند: 
"ما می توانیم هزار اسم را در پروفایل خود 
در یک شبکه اجتماعی داشته باشیم اما 



رستوران خاتون   
پاریس عروس شهر های زیبای دنیاست

خاتون هم عروس رستوران های پاریس است

Restaurant khatoon
130,rue saint maur
75011-Paris 
Tel: 01 55 28 59 32
      09 50 60 44 66

ساعت كار همه روزه از ساعت ١٢ ظهر  تا 3 بعد از ظهر  و 7 شب  تا 11 شب
)روزهای دوشنبه تعطیل هستیم(

رستوران خاتون مناسب ترین مکان برای 
برگذاری مراسم جشنها و مهمانیها

بدون ایجاد تماس در دنیای واقعی هیچ دوستی واقعی رخ 
نمی دهد و بنابراین پیش از ورود به یک زندگی مجازی 
باید قبول کنیم که مغز ما انتخاب اجباری خود را از قبل 

کرده است."

وداع با عینکهای طبی 

دانشمندان آمریکایی و انگلیسی ژنی را کشف کردند 
که عامل بروز مشکل نزدیک بینی چشم است که نتایج 

این بررسیها در آینده می تواند عینکهای طبی را به 
دست تاریخ بسپارد. تیمی از محققان دانشگاه دوک 

در کارولینای شمالی و دانشگاه کالج لندن به سرپرستی 
"تری یانگ" از مرکز پزشکی دانشگاه دوک با بررسی 

جمعیتهای قفقازی، هلندی، انگلیسی و استرالیایی ژنی 
را کشف کردند که با نزدیک بینی در ارتباط است.

که  کردند  شناسایی  را  دیگری  ژن  تیم  این  همچنین 
بینایی  این نقص  ژاپنی عامل  و  بین جمعیتهای چینی  در 

است.
یک  و  انگلیس  مردم  سوم  یک  حدود  حاضر  حال  در 
چهارم مردم ایتالیا نزدیک بین هستند که این رقم در بین 
جمعیتهای شرق دور بسیار بالاتر است. برای مثال دو سوم 
ساله   18 مرد  سربازان  از  درصد   80 و  ژاپنی  نوجوانان 

دچار نزدیک بینی هستند.
بسوی  راههایی  تواند  می  تحقیقات  این  نتایج 

درمانهای جدید از طریق ماتریکس ژنتیکی ارائه کند.
دلیل طویل شدن کره چشم است که  به  بینی  نزدیک 
روی  باید  عادی  طور  به  که  تصویری  شود  می  موجب 
این  به  بگیرد.  شکل  آن  از  جلوتر  شود  تشکیل  شبکیه 
از  را  خود  وضوح  و  شود  می  غیرکانونی  تصویر  ترتیب 

دست می دهد.
حدود 2 تا ۳ درصد از نزدیک بینی ها می تواند به یک 
بیماری سخت تبدیل شده و موجب خونریزی ماکولار، آب 
سیاه و تفکیک شبکیه و در نتیجه نابینایی شود. نزدیک 
جدی  مشکلات  خلبانان  برای  ویژه  به  تواند  می  بینی 

ایجاد کند.
برای  دانشمندان  این  ژنتیک،  نیچر  گزارش  براساس 
کشف ژن مسئول بروز این نقص بینایی DNA در مجموع 
این  نفر را مورد بررسی قرار دادند و به  1۳ هزار و 414 
ترتیب کشف کردند که ژن RasGRF1 در بین جمعیتهای 

قفقازی عامل نزدیک بینی است.
در  ایجاد موشهایی  با  دانشمندان  این  بعد،  در مرحله 
آزمایشگاه که این ژن در آنها خاموش شده بود تغییرات 

واضحی را در قدرت بینایی این حیوانات ثبت کردند. 

دکمه آسانسور،آلوده تر از 
دستشویی عمومی

پژوهشگران آمریکایی در بررسیهای خود نشان دادند 
که دکمه های آسانسور 40 برابر آلوده تر از یک دستشویی 

عمومی است.
آریزونا  دانشگاه  از  مون"  "نیکلاس  تحقیقاتی  تیم 
دستشوییهای  و  آسانسورها  روی  بر  آزمایشاتی  انجام  با 

 ۳1۳ فرودگاهها  و  ادارات  بانکها،  رستورانها،  عمومی 
کلونی باکتری را در هر سانتیمتر مربع دکمه های آسانسور 
مربع  سانتیمتر  هر  برای  رقم  این  که  درحالی  کردند  پیدا 

دستشوییهای عمومی تنها 8 کلونی باکتری بود.
های  دکمه  که  دریافتند  محققان  این  ترتیب  این  به 
بهداشتی  سرویسهای  از  تر  آلوده  برابر   40 آسانسورها 

عمومی است.
از مهمترین باکتریهایی که در دکمه های آسانسور پیدا 
شده اند می توان به "اشریشیا کولی مقاوم"، دشمن قسم 

خورده سلامت معده انسان اشاره کرد.
این  در  مون  نیکلاس  میل،  دیلی  گزارش  براساس 
خصوص توضیح داد: "در یک ساختمان مسکونی، دکمه 
در  توانند  می  که  نفری  دهها  توسط  تواند  می  آسانسور 
تماس با تمام انواع باکتریها باشند فشار داده شود. حتی 
اگر این دکمه ها به طور مرتب تمیز شوند پتانسیل تجمع 

باکتریها همچنان بالا می ماند."
مطالعات پیشین نشان می دهد که صفحه کلید رایانه 
ها نیز می توانند 4 برابر آلوده تر از یک سرویس بهداشتی 
ادارات  تحریر  میز  درباره  که  است  بهتر  و  باشد  عمومی 
صحبت نکنیم که 400 برابر آلوده تر از دستشویی عمومی 
هستند.بهترین روش برای محافظت در برابر این آلودگیها 
دستهای  لطفا  است.  غذا  خوردن  از  قبل  دستها  شستن 

خود را در محیط کار مرتب بشویید.



تیم فوتبال پارس لندن عضو می پذیرد
به اطلاع کسانی که سابقه بازی فوتبال در رده های باشگاهی، جوانان یا نوجوانان را داشته اند 

میرساند چنانچه مایل باشند میتوانند در تیم پاریس لندن شرکت نمایند. 

این تیم زیر نظر محمود سرابی اداره میگردد. 

علاقمندان میتوانند با تلفن  02087319333  تماس حاصل نمایند

۳1 سال از عمر تأسیس تیم فوتبال پارس می گذرد و مهر 
اولین تشکل ورزشی در خارج از کشور را بر پیشانی دارد. 
فراوانی  نشیب های  و  فراز  اخیر  دهه  سه  طی  در  تیم  این 
و  انضباط  و  نظم  پایه  بر  هگاه  همه  ولی  است  داشته 
ساختار اصولی فوتبال اداره شده است و حسین زمانیان 
و  ایران  در  جمشید  تخت  جام  مطرح  و  سرشناس  چهره 
باشگاه اقبال و بانک ملی تا سال 90 نقش مربی این تیم 
را به عهده داشت که پس از آن محمود سرابی عهده دار 

مسئولین مربیگری این تیم شد.
تیم پارس در فصل جدید در لیگ معتبر و شناخته شده 
تاپ کرنر شرکت کرد که در این دوره بازی ها در 2 مرحله 
منطقه   11 از  مقدماتی  دوره  در  بود  نهایی  و  مقدماتی 
رقابت  به  تیمی   7 گروههای  در  تیمها  لندن  سراسری 
پرداختند که جمعاً 77 تیم در این مرحله حضور داشتند 
و تیمهای قهرمان هر گروه به مرحله نهایی صعود کردند 
مشخص  را  لندن  نفره   7 سراسری  مسابقات  قهرمان  تا 
شکست که 2  بدون  پارس  تیم  این مرحله  تا  نمایند که 
بازی بیشتر به پایان رقابتها نمانده با اختلاف امتیاز با رقبا 
صدرنشین است و به عنوان قهرمان مسابقات سراسری 

تاپ کرنر در لندن خود را معرفی کرده است.
خود  به  متعلق  را  بهترینها  عناوین  پارس  فوتبال  تیم 

ساخته است مانند:
ـ تیم قهرمان

ـ بهترین خط دفاع
ـ بهترین خط حمله

ـ 16 مسابقه بدون باخت
عنوان  به  ویژه ای  جایزه  کرنر  تاپ  مسئولین  سوی  از  که 

بهترین تیم 10 سال اخیر به تیم پارس تعلق گرفت.
شاید مهمترین بخش ارزشگذاری حضور یک تیم ایرانی 
در میان تیمهای انگلیسی این باشد که کلیه رقبا و شرکت 
ایرانی  تیم  یک  به  تحسین  و  احترام  نهایت  با  کنندگان 
بودند  کنجکاو  همه  مسابقات  اوایل  در  و  می کنند  نگاه 
که بدانند چنین تیمی با قدرت مثال زدنی در تکنیک و 
تاکتیک متعلق به خود کشور است!؟ و اکنون دهها تیم 

از یک تیم ایرانی الگوبرداری می کنند.
سنی  رده   2 از  تماشایی  و  ال  ایده  ترکیبی  پارس  تیم  در 
و  بیشتر  باتجربه  بازیکنانی  است.  شده  هماهنگ  هم  با 

انرژی  با  و  و گروهی جوان  به سن گذاشته  پای  قولی  به 
و پراستعداد که مجموع افتخارآمیز تیم پارس را تشکیل 

می دهند.
رسیدن  برای  پارس  فوتبال  تیم  اساسی  و  اصلی  مشکل 
به مراحل بهتر و بالاتر پیدا کردن اسپانسر و علاقمندانی 
است که کمک کنند نام یک تیم ایرانی به عنوان سمبل 
در  و  کند  پیدا  انعکاس  بیشتر  کشور  از  خارج  در  ملی 

مسابقات مهمتر و بیشتری شرکت نماید.
دلشان  که  هستند  خیر  و  علاقمند  افرادی  چنانچه 
یک  هر  که  ایرانی  ورزشکاران  از  گروهی  می خواهد 
از  خارج  در  را  ایران  نام  هستند  رسمی  و  اسم  صاحب 
کشور مطرح ساخته و مورد تحسین و احترام دیگران قرار 
دهند، می توانند با مسئول این تیم تماس حاصل نمایند: 

0787۵2۳8۵44

تیم فوتبال پارس، مایه افتخار و غرور ایرانیان در غربت

پارس شناسنامه ورزشی ایرانیان در خارج از کشور است که از تأسیس آن 31 سال می گذرد 
و تیم فوتبال پارس در واقع تیم ملی ایرانیان محسوب می شود
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تفکرات  و  ایدیولوژی  دارای  جمهوری اسلامی که 
انحصارگرانه و عقب مانده از کاروان مترقی امروز 
پیدایش  اولیه  ماههای  همان  از  است   جهانیان 
نگران  رژیم  چیز  هر  از  بیش  قدرت  تصاحب  و 
بود.  مردم  گسترده  گردهمایی های  و  اجتماعات 
حکومت  مستقیم  هدایت  و  کنترل  زیر  که  مردمی 

نبودند. 
فوتبال و هوادارانش یکی ازاجتماعات چند ده هزار 
آن نگاه  به  با ترس و نگرانی  نفری بودند که رژیم 
اولین جرقه  می توان گفت  به جرأت هم  و  می کرد 
سیاسی مردمی در برابر حکومت جنایتکار خمینی 
بازی  که  زمانی   ، شد  زده  امجدیه  استادیوم  از 
پرسپولیس و پاس در این استادیوم به خاطر حضور 
دهها  و  شد  اعلام  تعطیل  امجدیه  ظرفیت  از  بیش 
کندن  زمین،  کنار  با شکستن حصارهای  نفر  هزار 
به  بود،  راهشان  سر  هرچه  زدن  آتش  و  دروازه ها 
خیابان ریختند و تا میدان مخبرالدوله برای نخستین 
بار شعار: »مرگ بر خمینی« سر دادند و وحشت و 

هراس را در دل حکومت نشاندند.
 رژیم از آن سال تا به امروز که نزدیک به 30 سال 
و  فوتبال  است  کرده  تلاش  گاه  همه  می گذرد، 
چهره های محبوب وسرشناس و قدیمی این ورزش 

را خانه نشین یا محدود کند. 
با ترفندهای طرح 27 ساله ها، طرح منطقه ای، لیگ 
استانی و... همه گاه تلاش کرده است فوتبال را در 

انزوا نگاه دارد .
خوشبختانه موفق به مهار گسترش علاقمندی مردم 

نتوانست بشود . 
در مرحله ای دیگر به تضعیف فوتبال پرداخت و با 
گماردن مربیان حزب الهی و کم دانش و بی دانش 
درصدد کسب نتایج ضعیف در برابر حریفان آسیایی 
بود که شاید این نتایج بد در روحیه مردم اثرمنفی 

بگذارد 
 در آن دوره به مربیان در سطح تیم ملی مانند آب 
این  و  کهن  مایلی  سجادی،  چراغپور،  شناسان، 

دست مربیان حزب اللهی می رسیم
خیابانها  به  ضعیفی  نتیجه  هر  پی  در  مردم  ولی   
تظاهرات شدید  به  و علیه حکومت دست  ریختند 
و گاهی خشونت بار زدند تا جایی که رژیم را وادار 
در  را  فوتبال   ، باشد  دیگر  طرحی  دنبال  به  کرد 
با  آنان  تا  کل تحویل سپاه و وزارت اطلاعات داد 

سرمایه هنگفت و نجومی دولتی که متعلق به ملت 
ایران است در رأس همه امور قرار بگیرند و با طرح 
ریزش پول سرشار به نام فوتبال در واقع چند هدف 

را دنبال کنند.
آلوده  و  فوتبال  در  مافیایی  و  دلالی  شبکه  -ایجاد 
کردن همه عناصر حاضر در چهره این رشته اعم از:

ـ بازیکن

ـ مربی

ـ لیدر هواداران

ـ روزنامه نگاران

سرپرستان باشگاهها

که مجموعه بالا را سپاهی ها و وزارت اطلاعاتی ها 
به شکل زیر پوشش می دهند:

ـ رئیس سازمان ورزش

ـ کمیته ملی المپیک

ـ روسای فدراسیونها

ـ روسای باشگاهها

ـ سازمانهای حراست

ـ پایگاههای نیروهای انتظامی

مجموعه نوشته شده بخشی از شرایط فساد حاکم بر 
فوتبال در ایران است که در کنار آن دو ارکان موازی 
طرحها  با  اخیر  سالهای  هم طی  اطلاعات  و  سپاه 
و برنامه ریزی های غیرانسانی تلاش کرده اند که در 
و  کنند  رخنه  مربیان  و  بازیکنان  زندگی خصوصی 
و  بازیکنان  از  ویدیویی  تصاویر  و  عکسها  ضبط  با 
برای  واقع  در  خصوصی شان  ارتباطات  در  مربیان 
آنان پرونده سازی نماید که چنانچه لازم شد جهت 

ساکت کردن آنان یا وادار کردن آنان به خواسته های 
رژیم از مدارک تهیه شده استفاده نمایند.

انرژی  و  وقت  سرمایه،  مهمترین  از  بخشی  رژیم 
تا جایی که  خود را در فوتبال خلاصه کرده است 
حتی بوقچی ها و لیدرها را هم دولتی کرده و به آنان 
حقوق می دهد تا مواظب حرکات تماشاگران باشند 
و نقش خبرچین را به آنان داده است که هر حرکت 
اطلاعاتی  مسئولین  و  حراست  به  را  مشکوکی 

گزارش نمایند.
کنترل  که  ورزشی  دیگر  رشته های  راستا  همین  در 
و  است  آنان حاکم  بر  اطلاعاتی کمتری  و  مافیایی 
صاحب تماشاگران زیادی هم نیستند و توجهی در 
سطح فوتبال به آنان نمی شود و حساسیتهای نگران 
کننده رژیم را هم به دنبال ندارند، راحت تر و بهتر و 

حتی سالم تر به فعالیتهای خود می پردازند 
امنیتی کمتری در  ـ  پلیسی  آور   چون فضای رعب 
ورزشکاران  است،  حاکم  آنان  فعالیتهای  محیط 
با خیالی آسوده تر به کار خود  و مربیان آن رشته ها 

می پردازند،
 چون نگرانی و وحشت حاکم بر فضای فوتبال را 
و  نیستند  مردم  عمومی  ذره بین  زیر  چون  ندارند، 
و  مقطعی  هم  درخشان  که  چنانچه  هم  نتایجشان 
زودگذر خواهد بود ولی فوتبال کوچکترین خبرش 

تا مدتها جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد 
تمامی ترس و وحشت رژیم هم از همین استقبال و 
علاقه مردمی است که همه گاه چون شمشیری بر 

گلوی حکومت حس می شود.

در فضای مافیایی و وزارت اطلاعاتی ورزش در ایران، 
چرا رشته های دیگر غیر از فوتبال رشد می کنند!؟



و  فراز  دهه  چند  قصه  حجازی،  ناصر  زندگی  حکایت 
نشیب است. کسی چه می داند شاید راز محبوبیت این 

چهره ورزشی در همین فراز و نشیب ها باشد. 
ورود حجازی از دنیای گمنامی به شهر نامداران مصادف 
بود با یک رنساس چشمگیر در سبک دروازه ب انی فوتبال 
ایران. قفس هایی که تا سالها در قرق »عزیز اصلی« بود، 
ناگهان به تصرف »حجازی« درآمد تا زندگی این جوان 
ترکه ای ورق بخورد. داستان اوج گیری حجازی درون 
مربیان  برخی  با  بیگاه وی  و  دروازه، درگیری های گاه 
و زبان سرخ او فصل اول زندگی ورزشی  او را رقم زد 
اما در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی، داستان عجیب 
دورافتادن وی از فوتبال ملی او را تحت تاثیر قرار داد 
داغ  شیروانی  روی  حضورش  سروصدای  پر  سالهای  و 
فوتبال نیز فصل دوم ـ و شاید هم فصل اصلی ـ زندگی 
ورزشی اش محسوب می شود. فارغ از سبک دروازه بانی 
و مربیگری حجازی و آمار بردها و باختهای این چهره، 
به جرأت باید گفت که او جزو محبوبترین مردان تاریخ 
ورزش کشورمان است. در این شماره نگاهی می اندازیم 

به زندگی ناصر حجازی.

قصه یک زندگی
ناصر حجازی، مردی به قیامت همه 

افتخارات ملی فوتبال ایران
مجله رنگارنگ پل ارتباطی میان چند نسل ایرانی است و 
همه گاه تلاش داشته ایم ویترین مجله متعلق به همه افراد 
جامعه حاضر ایرانی باشد و نسل جدید از طریق این مجله 
آگاهی و اطلاعات از نسلهای پیشین هم داشته باشد و این 
مسئولیت را به عهده گرفته ایم زیرا رژیم ضد ایرانی حاکم 
بر کشورمان سی و چند سال است تلاش دارد چهره های 
محبوب و مورد علاقه مردم را در سالهای قبل از انقلاب 
محو کند. هرچند با تمام تلاشهای مذبوحانه موفق نشده 
است و کماکان چهره هایی در زمینه های ورزش، سینما، 
موسیقی، ادبیات با وجود 30 سال خانه نشینی هنوز در 
دل مردم جای دارند و ما هم تلاش داریم در این زمینه ها 
چهره های مختلف را بیشتر به نسل جدید بشناسانیم. در 
بعد  که  می نشینیم  مردی  زندگی  حکایت  به  شماره  این 
از عزیز اصلی تأثیرگذارترین دروازه بان آسیا و ایران بوده 

است: ناصر حجازی

و  فراز  دهه  چند  قصه  حجازی،  ناصر  زندگی  حکایت 
نشیب است. کسی چه می داند، شاید راز محبوبیت این 

چهره ورزشی در همین فراز و نشیب ها باشد. 
ورود حجازی از دنیای گمنامی به شهر نامداران مصادف 
بانی  دروازه  سبک  در  چشمگیر  رنسانس  یک  با  بود 
»عزیز  قرق  در  سال ها  تا  که  قفس هایی  ایران.  فوتبال 

تا  آمد  در  »حجازی«  تصرف  به  ناگهان  بود،  اصلی« 
زندگی این جوان ترکه ای ورق بخورد. داستان اوج گیری 
با  وی  بیگاه  و  گاه  درگیری های  دروازه،  درون  حجازی 
زندگی ورزشی   اول  او فصل  زبان سرخ  و  مربیان  برخی 
اسلامی،  انقلاب  ابتدایی  سال های  در  اما  زد  رقم  را  او 
داستان عجیب دورافتادن وی از فوتبال ملی او را تحت 
تاثیر قرار داد و سال های پر سر و صدای حضورش روی 
فصل  هم  شاید  و  ـ  دوم  فصل  نیز  فوتبال  داغ  شیروانی 
از  فارغ  می شود.  محسوب  ورزشی اش  زندگی  ـ  اصلی 
و  بردها  آمار  و  حجازی  مربیگری  و  بانی  دروازه  سبک 
جزو  او  که  گفت  باید  جرات  به  چهره،  این  باخت های 
محبوب ترین مردان تاریخ ورزش کشورمان است. در این 
شماره از بررسی ویژه کیهان ورزشی نگاهی می اندازیم به 

زندگی ناصر حجازی.

بازی برای کیهان ورزشی
دارم.  یاد  به  هنوز  را  سرسبیل  محله  قدیمی  کوچه های 
حتی مدرسه هخامنش که تا کلاس ششم در آنجا تحصیل 
کردم. بچه درس خوانی نبودم اما هیچگاه اجازه ندادم 
نگاه کنند. ورزش  به من  تنبل  به عنوان یک شاگرد  که 
و  والیبال  بسکتبال،  داشتم.  دوست  چیز  هر  از  بیشتر  را 
فوتبال همه روزهای نوجوانی مرا به خود اختصاص داده 
بود. ساعت 6 حیاط مدرسه و توپ پلاستیکی تمام عشق 
آن روزهای ما بود. کوچ به محله امیریه، فصل دیگری از 
نوجوانی ام را رقم زد. مدرسه سعادت، مدرسه ابومسلم، 
مدرسه سینا و بالاخره مدرسه سهند و... جالب آنکه تمام 
این مدارس به خاطر فعالیت های ورزشی ام بدون دریافت 

شهریه نامم را می نوشتند.

علاقه فراوان به والیبال و بستکتبال وقتی در وجود بیشتر 
می شد که اطرافیانم می گفتند: ناصر! با این فیزیک بدنی 
بازی های  می توانی موفق شوی... و روزهای نوجوانی و 
روزی  و  گذشت  سرعت  به  مدرسه  حیاط  در  پرهیجان 
به  آموزشگاهی  سطح  در  ورزشکار  عنوان  به  که  رسید 
تیم بسکتبال پولاد  فعالیت مشغول شدم. آن زمان عضو 
بودم و با آن تیم حتی به مقام چهارم باشگاههای تهران 
کنار  در  و  کردم  پیدا  گرایش  والیبال  به  سپس  رسیدم. 
مصطفی ذوقی که بعدها کاپیتان تیم ملی شد به والیبال 
اتفاقی آغاز  مشغول شدم. فصل فوتبالی زندگی ام خیلی 
تهران   ۸ منطقه  آموزشگاهای  مسابقات  سری  از  شد. 
ابومسلم  و  کارون  دبیرستان های  بین  حساس  دیداری 
مجبور  من  و  نیامد  ابومسلم  تیم  دروازه بان  شد.  برگذار 
شدم درون دروازه بایستم. آقای محسن زمانی که بعدها 
وفاخواه  غلام  و  بود  کارون  تیم  مربی  شد  فوتبال  داور 
تیم  در  شدند  معروف  بعدها  که  دیگر  بازیکن  چند  و 
برای قهرمانی فقط  )کارون(  آنها  کارون حضور داشتند. 
به پیروزی مقابل تیم ما نیاز داشتند و حتی مساوی هم به 
دردشان نمی خورد. آن روز بهترین با زی خودم را انجام 
دادم و هرچه که مهاجمان حریف توپ زدند مهار کردم. 
کار به جایی رسید که در 10 دقیقه پایانی آقای زمانی پشت 
دروازه ما آمد و گفت: ناصر تو را به خدا یک گل بخور. 
آبروی ما رفت! به او گفتم: هرگز به عمد گل نمی خورم و 
تنها در صورتی تیم ما گل می خورد که من از بازی بیرون 
زمین خارج  از  و  زدم  پا درد  به  را  بالاخره خودم  بروم! 
شدم. تیم آنها سه گل زد. بعد از آن بازی آقای هویدا مربی 
تیم نادر مرا به این تیم دعوت کرد تا روزهای حساس تری 
در زندگی ورزشی ام رقم بخورد. در همان روزها بود که 
و  گرفت  تماس  بود  ما  ورزش  معلم  که  دستگاه  حسین 
گفت: تیم کیهان ورزشی می رود گرگان تا یک بازی مهم 
مهدی  وفاخواه،  همراه غلام  به  بیا!  هم  تو  دهد.  انجام 
مناجاتی و چند نفر دیگر به گرگان رفتیم و برای کیهان 

ورزشی بازی کردیم.

کتف شکسته
آمده  ایران  به  رایکوف  نام  به  مربی ای  که  شدم  خبردار 
است و از بازیکنان تست می گیرد. آن زمان عضو تیم نادر 
حضور  محل  به  پاره  لباس  یک  با  بودم.  دوم  دسته  در 
نوبت  آخر  دقیقه   10 و  دادند  تست  همه  رفتم.  رایکوف 
من شد. وقتی تست دادم رایکوف صدایم زد و گفت: 

تو بمان! 
اما چند دقیقه بعد آقای نصیری که داور بود به من گفت 
جوانان  تیم  در  نمی توانی  و  است  زیاد  ماه  دو  شما  سن 
بازی کنی. من هم رفتم تا اینکه یک روز نادر با آرارات 
و  کردم  را  گلری  بهترین  مسابقه  آن  در  داشت.  بازی 
رایکوف هم بود. بعد از بازی رایکوف گفت: چرا دیگر 

نگاهی به زندگی ورزشی

 ناصر حجازی 
مردی که سبک دروازه بانی 

فوتبال ایران را تغییر داد



به تمرینات نیامدی؟ به او گفتم: آقای نصیری گفت نیایم. 
به  است!  کرده  بی خود  گفت:  و  شد  عصبانی  رایکوف 
تیم جوانان رفتم و اولین بازیم در لباس تیم جوانان با تیم 
تاج )استقلال فعلی( بود. تاجی که قلیچ خانی، جباری و 
خیلی های دیگر را داشت. نیمه اول 3 بر 1 جلو افتادیم و 

من خیلی خوب بازی کردم.
اما  بروم  تایلند  به  بود  قرار  شد.   3 ـ   3 نهایت  در  بازی 
کتفم شکست. به شدت گریه می کردم چون اولین سفر 
رضا  من  به جای  می دادم.  از دست  مفت  را  خارجی ام 

قفلساز را به بانکوک بردند.

حامی بزرگ من
یک روز داخل مغازه پدرم نشسته بودم و کیهان ورزشی 
می خواندم که چشمم به اسامی دعوت شدگان به اردوی 
تیم ملی بزرگسالان افتاد. نام عسگرخانی و قفلساز بود اما 
من نبودم. سریع رفتم فدراسیون و رایکوف را دیدم. گفتم 
چرا من را دعوت نکرده اید؟ مگر قفلساز و عسگرخانی 
ذخیره من نبودند؟ نگاهی به من کرد و گفت: کسی که 
اجازه  گفتم  نمی شود!  دروازه  بان  دیگر  شکست  کتفش 
بیا سر  آماده ام. گفت یک شنبه  ببینی  تا  تمرین کنم  بده 

تمرین. 
رفتم و تمرین کردم و به ارودوی بزرگسالان دعوت شدم. 
ایران  فوتبال  بزرگسالان  جمع  در  حضور  تجربه  اولین 
همراه  به  حضور  اولین  در  آنکه  خصوص  به  بود  شیرین 
تیم ملی راهی شوروی سابق شدیم. در شوروی 5 بازی 
انجام دادیم که مهمترین آنها دیدار با دیناموکویف بود. 
از من  اما رایکوف خیلی  آنجا گلهای زیادی خوردم  در 
حمایت کرد. قدیمی های تیم ملی در رختکن گفتند این 
روحیه  رایکوف  ولی  آورده اید؟  کیه  دیگه  کوچولو  بچه 
که  شوروی  از  نکن!  توجه  ناصر،  می گفت:  و  می داد 
برگشتیم دو هفته ای گذشت تا آنکه خبر دادند باید آماده 
سفری دیگر شویم. با تیم ملی به جام عمران منطقه ای در 
ترکیه اعزام شدیم. برابر ترکیه 4 گل خوردیم و به پاکستان 

4 گل زدیم. در آن سفر از سوی مرحوم علی دانایی فرد 
یکی از بنیان گذاران باشگاه تاج سابق به همراه تیم ملی به 
ترکیه آمده بود یکی از مهمترین پیشنادات ورزشی زندگیم 
پیشنهاد  آهن  راه  باشگاه  از  کردم.  دریافت  ایشان  از  را 
خوبی داشتم اما تاج را به خاطر اسم و رسمش انتخاب 
کردم. آن روزها باشگاه ها با بازیکنان در محضر قرارداد 
دروازه  در  دفترخانه  یک  به  هم  ما  می کردند.  امضاء 
شمیران رفتیم و با ماهی 250 تومان قرارداد رسمی امضاء 
به من  را  پول یک سال  تومان  هزار   6 و همانجا  کردیم 
دادند. حضور در تیم جدیدم وقتی برایم جالب تر می شد 
که رایکوف سرمربی جوانان و بزرگسالان ایران به عنوان 

سرمربی در راس این تیم قرار گرفت.

چشم و همچشمی با همسرم!
در 22 سالگی ازدواج کردم و همان پیوند موجب شد تا 
تحصیلات را تا انتها ادامه دهم زیرا همسرم لیسانسیه بود 
از همسرم  پایین تر  تحصیلی  لحاظ  از  اینکه  تحمل  من  و 
با هر سختی ای که بود موفق  باشم را نداشتم و بالاخره 
به اخذ مدرک لیسانس از مدرسه عالی ترجمه شدم. با 

همسرم در دانشکده آشنا شده بودم.

شماره یک تاج سابق
بیشتر کردم و همین مسئله  را  تاج سابق  تیم  تمرینانم در 
باعث شد تا قاضی شعار و کشاورز دروازه بانان آن زمان 
راه  آسیا در  باشگاههای  بازیهای  تیم، ذخیره من شوند. 
بود. همه حریفان را از سر راه برداشتیم. هاپوئل اسرائیل 
حریف ما در فینال بود. با دو گل معینی و وفاخواه حریف 
اما  شدیم  آسیا  قهرمان  و  دادیم  شکست  را  اسرائیلی 

باشگاه حتی یک ریال هم به اعضاء تیم نداد.

با چهار ضرب، قهرمان آسیا شدیم
در مسابقات مقدماتی المپیک 1972 مونیخ سنگربان تیم 

ملی بودم. جدی ترین دیدار ما مقابل کره شمالی )طوفان 
به  و  گذشتیم  آنها  سد  از  مجموع  در  بود.  آسیا(  زرد 
المپیک راه پیدا کردیم. جام ملت های آسیا در بانکوک 
فرا رسید با آنکه هدفمان قهرمانی در این پیکارها بود و به 
تیم اعتقاد کامل داشتیم اما فکرش را هم نمی کردیم که 
بدون باخت قهرمان شویم. در فینال با کره جنوبی بازی 
اضافی کشیده شد.  وقت  به  و  1 شد  ـ   1 بازی  داشتیم. 
هیچ وقت فراموش نمی کنم که چگونه در دقایق پایانی به 
کره جنوبی گل زدیم؛ توپ را بلند و با دست برای عرب 
فرستادم، او بلند فرستاد برای بهزادی و بهزادی هم با سر 
به کلانی داد و کلانی هم با سر توپ را به داخل دروازه 

کره جنوبی فرستاد. با چهار ضرب قهرمان آسیا شدیم.

تولد آتیلا در روز بازی!
نشده  تنمان خشک  عرق  هنوز  اما  برگشتیم  بانکوک  از 
بود که گفتند برای شرکت در جام جهانی کوچک عازم 
ایرلند،  برزیل شویم. در گروهی قرار گرفتیم که پرتغال، 
با  ما  تیم  البته  داشتند.  حضور  آن  در  اکوادور  و  شیلی 
هدف تفریح به برزیل رفته بود و بچه ها فقط می خواستند 
از  بعد  تن در کنند.  از  را  بازیهای جام ملت ها  خستگی 
بازگشت از برزیل، فرانک اوفارل انگلیسی سرمربی تیم 
ملی شد و حبیبی، رنجبر و مهاجرانی دستیاران وی شدند. 
با  دوستانه  دیداری  تهران   1974 آسیایی  بازیهای  از  قبل 

چکسلواکی داشتیم. 
روز بازی ساعت 6 صبح منصور رشیدی آمد و در اتاق 
مرا زد و گفت: ناصر، بلند شو برو بیمارستان، همسرت 
بیمارستان  در   12 تا ساعت  می خواهد وضع حمل کند. 
کنار همسر و فرزندام )آتیلا( بودم و بعد به اردو رفتم. به 
نکرد  قبول  اما  نده چون خسته ام  بازی  مرا  اوفارل گفتم 
که  حالا  بایستی  دروازه  درون  در  باید خودت  گفت:  و 
پسردار هم شده ای باید بهتر از قبل بازی کنی. بازی کردم 

و مسابقه »صفر ـ صفر« تمام شد و...
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• به پدرم ایراد می  گرفتند که بودجه  زیادی را خرج تسلیحات می  کند. ولی 
چرا؟ پاسخ  این چرا را بعدها صدام حسین با حمله خود به ایران داد! اگر تهدید 
عراق وجود نمی  داشت، ما نیز به یک ارتش آن چنان قوی نیازی نمی  داشتیم. 
پدرم مطلقا رنج مردم را نمی  خواست. می  گفت، اگر مردم می  خواهند راه 
دیگری بروند، باید راه را برای  شان باز کرد. به همین دلیل نیز کشور را ترک 
گفت. برای هر پسری دشوار است با انتقاداتی که به پدرش وارد می  شود، کنار 

بیاید. و اگر پدر شما، شاه ایران باشد، چه بسیار دشوارتر.

تا  باستان  دوران  ابرقدرت  »از  عنوان  زیر  را  تاریخ خود  گاهنامه  اشپیگل  آلمانی  مجله 
حکومت مذهبی ملایان« در بیش از صد صفحه به ایران اختصاص داده است. در این 

شماره  از اسطوره زرتشت تا دوران ملایان و دشمنی آنان با مدرنیته سخن می رود. 
بازیچه قدرت های  به عنوان  ایران  پدرش،  درباره سیاست های  پهلوی  شاهزاده رضا 

بیگانه و شورش مردم علیه رهبران اسلامی در تهران سخن می گوید.
 

اشپیگل:اعلیحضرت، والاحضرت، عالیجناب...
 شاهزاده رضا پهلوی را که قرار بود به جانشینی پدر بر تخت طاووس تکیه زند، چگونه 

باید خطاب کنیم؟
رضا پهلوی: این موضوع برای من اهمیتی ندارد. عناوین فرقی برای من نمی کنند. مهم، 

اندیشه و مضمونی است که برای آینده سرزمین ام مطرح می کنم...
 

س:سرزمینی که شما در سال 1978 ترک گفتید؟
ج: من تقریبا هجده ساله بودم که به آمریکا رفتم تا در تگزاس آموزش خلبانی ببینم. آن 

موقع فکر می کردم پس از یک سال برخواهم گشت.
 

س: وقتی پدر و مادرتان در سال 1979 جلای وطن کردند شما چه احساسی داشتید؟
ج: می دانم که دلمشغولی پدر و مادرم در آن زمان رویدادهای روزانه ایران بود. فکر می 
کنم حتی اپوزیسیون نیز نمی توانست پیش بینی کند چه روی خواهد داد. در آن جنون 
انقلابی، پدرم کشور را داوطلبانه ترک کرد. او معتقد بود این کار به سود کشور است. 
امروز، در یک فاصله سی ساله، بسیاری از مسائل طور دیگری دیده می شود. همه چیز 
درست برعکس آنچه شد که مردم به خود وعده داده بودند. امروز نسل جوان در خیابان 
های ایران دمکراسی و جدایی دین و دولت را فریاد می زند. این خواست  پیامد آن فساد 

و استبدادی است که با رژیم کنونی پیوند خورده است.
 

بایست  می  کرد،  می  حکومت  ایران  بر   1979 تا    1941 سال  از  که  نیز  شما  پدر  س: 
ایرادات مشابهی را می شنید.

ج: در اوایل دهه بیست، هنگامی که پدربزرگ من به صحنه سیاسی وارد شد، ایران 
مملکت  راندن  پیش  نهادی جهت  هیچ  بود. عملا  افتاده  به شدت عقب  یک کشور 
وجود نداشت. برای  این که بتوان کشور را مدرنیزه کرد و به جلو راند، بایستی تمامی 
وجوه زندگی بهبود می یافت. مهم ترین موضوع این بود که در یک جامعه سنتی زیر 
سلطه مردان، حقوق زنان را تقویت نمود و بر کیفیت برابری آنها با مردان و هم چنین 
توانایی شغلی آنها افزود. این همه به تمامی مخالف موقعیتی است که امروز زنان ایران 
در رابطه با حکومت قرار دارند. بالا بردن سطح زندگی، آموزش، بهداشت، ثبات و 
امنیت مسائلی بودند که برای اکثریت مردم در درجه اول اهمیت قرار داشتند و پدر من 

تحقق این همه را وظیفه خود قرار داد.
 

س: ولی موفقیتی حاصل نشد.
می  سریع  خیلی  او  شاید  که  گفت  توان  می  ولی  است.  تندی  خیلی  قضاوت  این  ج: 
خواست یک جامعه ارباب و رعیتی را به یک کشور صنعتی تبدیل کند. از سوی دیگر، 
البته موفقیتی  روشنفکران می خواستند در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند که 
نداشتند. من شخصا معتقدم روند لیبرالیزه کردن کشور به اندازه کافی سرعت نگرفت. 
بعلاوه، نیروهایی در کار بودند که الزاما منافع ملی را در نظر نداشتند. عناصری که با 

منافع خارجی پیوند تنگاتنگ داشتند.
 

س: منظورتان آمریکایی ها هستند یا  شوروی ها؟
ج: منظورم نیروهای مارکسیستی هستند که زیر تأثیر اتحاد شوروی قرار داشتند. ما در 
جنگ سرد بسر می بردیم. ایران در مرز بین غرب و شرق و زیر فشار منافع متناقض آنها 
قرار داشت. هر دو طرف می خواستند در کشور نفوذ کنند. روشنفکران از این موقعیت 

تحلیل های بسیار سطحی داشتند.
 

س: آیا اگر در ایران آزادی عقیده وجود می داشت، ممکن بود انقلاب اسلامی روی 
ندهد؟

ج: عوامل متعددی می توانستند از انقلاب جلوگیری کنند. جامعه ما بر پیامدهای یک 
انقلاب مذهبی آگاه نبود. وقتی خمینی پای خود را بر خاک ایران گذاشت، ایران برایش 
مهم نبود. برای او مسئله بر سر تصور وی از یک اسلام انقلابی بود. همین اسلام انقلابی 

بود که خمینی قصد داست به سراسر جهان صادر کند.
 

س: فکر می کنید روند امور کشور در زمان حکومت پدر شما، از چه زمانی به یک 
مسیر اشتباه  افتاد؟

ج: اواخر سالهای شصت و اوایل دهه هفتاد. در این دوره انتظارات بیش از پیش بالا 
می رفت. یک نسل جید وارد جامعه شده بود و این خود حاصل بهبود شرایط آموزش 
بود. جوانان این نسل از نظر مباحث روشنفکری بیش از نسل پیش مجهز بودند. هر چه 
بیشتر امکان دستیابی مردم به آموزش افزایش می یافت، به همان اندازه بیشتر خواهان 
آزادی می شدند. و از آنجا که این خواست ها به جایی نمی رسید، به دلسردی جامعه می 
انجامید و در بطن آن ناآرامی ها را می انباشت. فشار تعیین کننده اما از خارج می آمد.

 
س: یعنی ایران بازیچه دست قدرت های بیگانه بود؟

ج: از نظر تاریخی ایران همواره یک طعمه فریبنده بود. و هنوز هم هست. فقط به این 
نگاه کنید که روسیه و چین و هم چنین آمریکا و اروپا چگونه به این منطقه چشم دوخته 
اند. پشت همه اینها تفکرات استراتژیک نهفته است. ممکن است شکل حکومت ها 
تغییر کرده باشد، ولی توقعات آنها از ایران همان است که قبلا بود. ایران همواره کشوری 
خواهد بود که نگاه های طمعکار را به خود جلب می کند. ولی از همه این تجربیات چه 
می توان آموخت؟ چگونه می توان ثبات را در کشور برقرار کرد؟ چگونه می توان سهم 
مردم را در تصمیم گیری های سیاسی به بهترین شکل تضمین کرد؟ به نظر من، تنها از 
طریق دمکراسی و آزادی. رهبری نظام کنونی تنها از بالا به پایین است. طبقه متوسط که 

می خواهد در سرنوشت کشور نقش داشته باشد، قلع و قمع می شود. 
 

س: دقیقا همین ایراد را به پدر شما نیز می گرفتند.
ج: راست این است که اهداف وی به درستی منتقل نشدند. مثلا به او ایراد می گرفتند 
که بودجه زیادی را خرج تسلیحات می کند. ولی چرا؟ پاسخ  این چرا را بعدها صدام 

ایران همیشه یک 
طعمه فریبنده است
گفتگوی اشپیگل با رضا پهلوی



حسین با حمله خود به ایران داد! اگر تهدید عراق وجود 
نمی داشت، ما نیز به یک ارتش آنچنان قوی نیازی نمی 

داشتیم.
 

س: می گویند پدر شما جدا از مردم بود و بیشتر وقت 
تا در استان های  را در سن موریتس می گذراند  خود 
ایران. جشن های نمایشی تخت جمشید در سال 1971 
منتقدان را بر آن داشت که ایراد بگیرند: پدر شما درست 

است که پادشاه ایران است ولی تماما غربزده است.
ج: فکر می کنم پدر من مشکلات مملکت خود را خوب 
می شناخت. و من اصلا این جنجالی را که در غرب بر 
سر این راه افتاد که ایران چطور تاریخ خود را جشن می 
مربوطه  بودجه  از  درصد  بیست  تنها  فهمم.  نمی  گیرد، 
خرج آن جشن شد. بخش اعظم آن بودجه صرف ساختن 
خیابان، بیمارستان و دو هزار و پانصد مدرسه شد. جشن 
که  داد  دست  به  را  خوبی  موقعیت  جمشید  تخت  های 
بتوان ایران را در نقشه جهان نمایاند. آن جشن ها نوعی 
گفتگوی بین فرهنگ ها بود. طی آن جشن بود که برای 
نخستین بار رهبران همه مذاهب جهان در یک کنفرانس 

گرد هم آمدند.
 

س: ولی پدر شما تحمل اپوزیسیون مذهبی داخل خود 
کشور را نداشت.

ج: اگر اپوزیسیون آن دوران اینقدر گچسر نمی بود که با هر 
اقدامی مخالفت کند، و اگر حکومت آمادگی گفتگو می 
داشت، شاید همه چیز به شکل دیگری پیش می رفت. 
مقاومت  زنان  نوین  نقش  ضد  بر  شیعه  روحانیت  ولی 
رشد  درجه  چنان  شما  وقتی  که  است  روشن  کرد.  می 
ایران داشته باشید، با چالش  و پیشرفت مانند آن دوران 
های بزرگی روبرو می شوید. در زمان حکومت پدربزرگ 
از سوی دیگر  بود.  من هشتاد درصد جمعیت بی سواد 
برای جمعیت روستایی بسیار دشوار بود که خود را با ریتم 
جدید جامعه هماهنگ کند. از آن سو، روشنفکران بیش 
از پیش خواهان مشارکت بودند. شکاف عمیقی بین لایه 

های دهقانی و بورژوازی شهری وجود داشت.
 

س: و نفت این شکاف بین دارا و ندار را بیشتر می کرد.
بالا  جا  همه  در  نفت  دلیل  به  زندگی  سطح  خیر،  ج: 
دست  رفاه  به  که  نبودند  جامعه  نخبگان  تنها  رفت. 
تا  پیش گرفت  در  آموزشی  برنامه  یافتند. حکومت یک 
این شکاف را پر کند. سپاهیان آموزش به سراسر کشور 
فرستاده شدند، و آموزش سراسری رایگان بود حتی در 

دانشگاه ها.
 

س: ولی شما نمی توانید انکار کنید که یک لایه کوچک 
فرا  را  کشور  سراسر  فساد  و  شد  ثروتمند  خیلی  خیلی 

گرفت.
ج: این در طبیعت تمامی جوامعی نهفته است که از چنین 
رشدی برخودار می شوند. شاید آن زمان در ایران نیز یک 
مشت کسانی بودند که ثروت انباشتند. ولی به امروز نگاه 
کنید که چه همه به عنوان بخشی از نظام به انباشتن جیب 
خود مشغولند. ولی چگونه می توان مانع فساد شد؟ تنها 

از طریق استقرار دولت حقوقی و لیبرالیزه کردن کشور.
 

س: در رژیم کنونی نیز روابطی حاکم است که زمانی به 
همین دلیل به حکومت پدر شما ایراد می گرفتند، مانند 
شکنجه، اعدام و جاسوسی مردم. آیا پدر شما این چیزها 

را مقرر کرده بود و یا دست کم اجازه داده بود؟ و یا 
اینکه ساواک خودش دولتی در دولت بود؟

ج: هر کسی این را قبول دارد که یک حکومت به نهادی 
برای حفظ امنیت ملت نیاز دارد. ولی آیا سوء استفاده از 
که  دارند  وجود  عناصری  آیا  بله.  است؟  ممکن  قدرت 
حقوق بشر را زیر پا بگذارند؟ بله. هیچ کس نمی تواند 
اینها را منکر شود. اما بدون اینکه قصد بزک کردن آن 
دوران را داشته باشم، روابط وحشتناک امروز با مناسبات 
پیشین مقایسه پذیر نیست. حتی یک مورد تجاوز به حقوق 

مردم نیز خود بسیار زیاد است.
 

انتقاد  حکومتش  درباره  پدرتان  از  هرگز  شما  آیا  س: 
کردید؟

ج: تنها موردی که من امکان داشتم بتوانم نوعی بحث 
در  و  وی  زندگی  پایان  در  ببرم  پیش  پدرم  با  رو  در  رو 
به کشور دیگر می  از یک کشور  ما  بود که  تابستان 79 
بود  شده  ضعیف  بسیار  جسمی  نظر  از  وی  اما  رفتیم. 
وو در ژوییه 19۸0 درگذشت. مشکل بود که بتوان یک 
این  زمان  آن  من  تازه  برد.  پیش  او  با  را  گفتگوی عمیق 
از گروه های  اطلاعاتی را که در طول سی سال گذشته 
آورده  به دست  وی  درباره حکومت  مختلف هموطنانم 
ام، نداشتم. برای هر پسری دشوار است با انتقاداتی که 
به پدرش وارد می شود، کنار بیاید. و ا گر پدر شما، شاه 

ایران باشد، چه بسیار دشوارتر.
 

س: آیا موقعیتی وجود داشت که شما از نظر انسانی به 
شدت به وی احساس نزدیکی کنید؟

ایراداتی  تأثیر  زیر  به شدت  پدرم  بود.  ایران  در  بله،  ج: 
قرار گرفته بود که به وی وارد می شد. او مطلقا رنج مردم 
راه  خواهند  می  مردم  اگر  گفت،  می  خواست.  نمی  را 
دیگری بروند، باید راه را برایشان باز کرد. به همین دلیل 
نیز کشور را ترک گفت. بسیاری از منتقدان سرسخت وی 
این حرکت پدرم را مثبت می شمارند. اما بعضی ایراد می 

گیرند که چرا نماند و مبارزه نکرد.
 

خمینی  با  زورآزمایی  در  شانسی  اصلا  شما  پدر  س: 
داشت؟

ج: مسلما مذهب دست بالا را داشت. از نظر شخصی 
اما خمینی کسی نبود. بیشتر مردم اصلا نوشته های او را 
نخوانده بودند. پدیده ای که شکل گرفت، یک هیستری 
عمومی بود که ملت را به نوعی خلسه و نشئگی مذهبی 

فرو برد.
 

س: آیا پدر شما از اینکه آمریکایی ها او را خیلی سریع 
رها کردند، ناامید شده بود؟

کنفرانس  در   1979 ژانویه  در  را  خود  تصمیم  آنها  ج: 
آمریکا  جمهوری  رییس  کارتر  جیمی  گرفتند.  گوادلوپ 
جمهوری  رییس  ژیسکاردستن  والری  یعنی  خود  طرفین 

جیمز  و  آلمان  صدراعظم  اشمیت  هلموت   فرانسه، 
کالاهان نخست وزیر انگلستان را متقاعد ساخت که شاه 
دیگر ماندنی نیست و باید پلی به سوی خمینی زد. یکی 
از مهم ترین تئوری های دولت وقت آمریکا این بود که 
وجود یک کمربند مذهبی و اسلامی می تواند یک منطقه 
با یک رژیم  بعد  باشد. ولی  برابر کمونیسم  حفاظتی در 
را صادر  انقلابی خود  که خیالات  روبرو شدند  انقلابی 
هم می کرد! همین نکته بود که به جنگ ایران و عراق 

انجامید و در آن، آمریکا به پشتیبانی از عراق پرداخت.
 

س: امروز نیز مانند آن دوران که خانواده شما کشور را 
ترک کرد، مردم در خیابان های تهران و شهرهای دیگر 
کشور به صدا در آمده اند. فکر می کنید شورش کنونی 

به کجا خواهد انجامید؟
ج: من معتقد نیستم جوانان ایران که در خیابان ها زندگی 
اعتراض  انتخابات  نتایج  به  تنها  کنند  می  قمار  را  خود 
داشته باشند. موضوع بسیار فراتر از اینهاست: آنها برای 
فروپاشی  اعتراضات  این  نتیجه  کنند.  می  مبارزه  آزادی 
جامعه  مدنی  نافرمانی  کارزار  که  چرا  بود  خواهد  رژیم 
ایران به فلج کردن سیاست داخلی کشور خواهد انجامید. 
باثبات  و  پارلمانی  نظام  یک  برقراری  به  امیدوارم  من 

برسیم.
 

اندازه  چه  تا  ایران  داخل  در  مردم  با  شما  رابطه  س: 
تنگاتنگ است؟

ج: من با هموطنانم روزانه از طریق ویدئو، تلویزیون و یا 
ترجیحا از طریق اینترنت با کسانی که در سراسر ایران و 
هم چنین در جریان تظاهرات و اعتراضات فعال هستند، 
ارتباط دارم. من این ارتباط را در تمامی سالهای گذشته 
داشته ام. اما حالا عمیق تر شده است. ما تلاش می کنیم 
تا جایی که ممکن است بیشترین هماهنگی ها را با آنها 

داشته باشیم.
 

س: چه توقعی در زمینه پیشتیبانی های خارجی دارید؟
ج: جامعه جهانی و بین المللی تا کنون نشان نداده است 
که از مردم ایران در خواست آنها برای تغییر رژیم پشتیبانی 
حفظ  غربی،  های  دولت  تاکنونی  سیاست  کند.  می 

موقعیت کنونی بوده است.
 

ایران  تجاری  شریک  سنتی  طور  به  که  آلمان  آیا  س: 
است، با رژیم تهران به نرمی برخورد کرده است؟

خود  اقتصادی  منافع  باید  کشوری  هر  حال،  هر  به  ج: 
رسد  می  ای  لحظه  زمانی،  یک  اما  بگیرد.  نظر  در  را 
می  قرار  صدر  در  خلاقی  ا  مسائل  و  عمومی  افکار  که 
گیرد. از همین رو خوشبختانه می توان گفت که بسیاری 
خشن  نقض  درباره  آلمان  جمله  از  غربی  کشورهای  از 
حقوق بشر در ایران حرف می زنند. هم چنین به نظر من 
با  دنبال گفتگو  به  این کشورها  آن رسیده که  الان زمان 

اپوزیسیون باشند.
 

س: آیا امیدوارید یک روزی به ایران باز گردید؟
ج: البته، ایران میهن من است.

 
س: به عنوان وارث سیاسی شاه یا به عنوان یک شهروند 

معمولی ایرانی؟
ج: این را مردم ایران آن زمانی که در آزادی زندگی کنند، 

تعیین خواهند کرد.



  ولم کنید بمن چکار دارید؟ خسته نشدید این همه ژست دلسوزانه گرفتید؟ 

شماها دلتون واسه چی می سوزه؟ اصلا مگه شما ها دل هم دارید؟ تا کجا 

می خواهید این جمله را تکرار کنید؟

آقا بس کن به زندگیت برس، واسه کی داری خودت را می کشی؟ همه دنبال 

جنگیدی؟  سال  اینهمه  نیست  تو  از  حیف  هستند،  خودشون  منفعت  و  سود 

دنبال  مردم  کنن،  می  فرار  ازت  همه  ببین،  را  برت  و  دور  شد؟  چی  خوب 

دردسر که نیستند!

گاهی فکر می کنم چقدر خسته شدم. چه احساس بدی دارم. می ترسم پامو 

بعضی جاها بذارم فکر می کنم گوداله، چاله پر از تعفن و تهوع آور است.

به یک مشت قرصهای رنگارنگ نگاه می کنم حالا تعدادشان ده تایی شده 

که هر روز در ساعات مختلفی باید خورد. که نمی دونم چی بشه؟ مثلا سیستم 

همه  دیده  آسیب  کمر  خون،  آمد  و  رفت  قلبم،  رگهای  کنه؟  تنظیم  را  بدنم 

دنیا  مشکل  فقط  انگاری  شده،  دلسوز  دوستان  های  سوژه  از  بخشی  همه  و 

سلامت منه! و اگر من برم یک گوشه بنشینم و شاید هم یکی دو سالی دیگه 

توبه نامه ای بنویسم و سفری هم به ییلاق وطن بزنم همه کارهای دنیا راست 

وریس میشه!

خسته ام، عصیان زده ام، پر از خشم و فریادم، از همه دروغگوها بیزارم، از 

همه اونهائی که میدونن راهی که میرم درسته ولی واسه اینکه غیبت خودشون 

رو موجه کنند منو تشویق به فرار میکنند.

بی  یعنی  مادری  پدر،  بی  از  منظور  اگر  نداره!  مادر  و  پدر  سیاست  میگن 

سرپرستی، بی صاحبی، عجب کشور بی پدر و مادری داریم! یا عجب بی پدر 

و مادرهائی توی خودمون داریم.

توی اینهمه گل بسر، کچلی چقدر توی ذوق می زنه، همه می خواهند فریادم 

را سکوت کنند راستی چرا؟ نگران سلامتی من هستید؟ یا دنبال یه گل بسر 

دیگه می گردید؟

مشکل زندگی ما که من و سلامت من نیست، مشکل ما یک کارخانۀ تولید 

اسپری های خوشبو کننده است که شاید همه را مصرف کنیم یک مقدار بوی 

تعفن زندگیمون را کم کنه!

اگر خسته و بیزارم ، از آدم نماهاست که هر کس لحاف بی هویتی و منفعت 

طلبی را سرش کشیده و خودش را به کوچۀ علی چپ زده در عوض صاحب 

نظر و کارشناس و نظر بده در همه مسائل هم شده و دست پیش را گرفته اند 

پس نیافتند. یکبار به هر چی اعتقاد دارید با خودتون خلوت کنید اگر این همه 

ولنگ و وازی از طرف ماها نبود کره خرهای جمهوری اسلامی و جا اندازهای 

پادویشان جرات این را می کردند که هر غلطی دلشان می خواهد در جایی که 

محل امن زندگی ماست بکنند ؟؟

ما،  گوش  بغل  بیایند  شده  بزرگ  تروریستی  نون  با  مادرهای  و  پدر  بی  این   

کوفت  انجمن  زهرمارو  کانون  و  اسلامی  و مجمع  روزنامه  مجله،  و  تلویزیون 

راه بیندازند؟

ما انسانهای شریف، ایران دوست، با غیرت و معرفت بخاطر یک پاسپورت 

آخوندنشان شدیم مرده های متحرک و بی هویّت.

اکره های آخوندی  ولی  تعفن حضور عمله،  این همه بوی  از  بیزارم  و  خسته 

خستگی و بیزاریم از دشمنان دوست نماست.

وگرنه کار امثال من که تمامی ندارد تا رژیم آخوندی حاکم بر کشور من است 

وظیفه من اعتراض، افشاگری و نشان دادن چهره واقعی و زشت رژیم است. 

رو جمع  و پلاست  جُل  بارانی شد  هوا،  اگر  که  نیست  بدر  مبارزه که سیزده 

کنی و فرار کنی، مبارزه یعنی یک انسان، یک راه، یک مقصد، تا زمانی که 

ایم کار روز و شب من چنین  نرسیده  راه جلادان جمهوری اسلامی  پایان  به 

خواهد بود.

کار امثال من در برابر شیرزنان و شیر مردانی که سینه های پر عشق و مملو از 

که  است  تلاشی  است حداقل  کرده  آذین  گلوله  رژیم سفاک  این  را  امیدشان 

می شود کرد.مبارزه امثال من کجا و آنهائی که پنجه بر گلوی خونخوار رژیم 

گذاشته اند و تاوان سنگین آن را هم با بهای جانشان می دهند بدون اینکه کسی 

حتی نامشان یا محل دفنشان را بدانند کجا ؟

ما کجا هستیم، ما چه می گوییم، ننگ و نفرین ملتی چون زنگوله ای پر طنین 

در کنار گوشمان صدا می کند که چنین بی عار و درد شده ایم.

خسته و بیزارم، از آدم نماهای ایرانی بازیگری که فقط ادا خوب در می آورند 

ولی پر امید، پر آرزو و پر انرژی و خستگی ناپذیرم وقتی به فردای آزاد کشورم 

می اندیشم و ملتی در بند که تاوان بسیار سنگینی پرداخته تا ایرانش ، ایران شود 

وای بر کسانی که در این شادی بزرگ ملی نقشی ندارند.

گریزی به نوشته ای
شش سال پیش که مدتی در بیمارستان بستری بودم و رگهای گرفته قلبم را به پزشک سپرده 

بودم در مجله رنگارنگ مطلبی تحت عنوان »حرفی برای همه« نوشتم و امروز باز هم می بینم 

در این سراشیبی بسیاری دیگر هم فرو افتاده اند .

 تنها میتوان بگویم کنکور انسانیت، ایرانیت و شرافت چقدر تحمل و توان و قدرت و اراده و 

ایمان می خواهد و بی دلیل نیست طی تاریخ چند هزار ساله مان نمی توانیم به اندازه انگشتان 

دستانمان انسان ایرانی  آزاده را بشماریم!

مطلب را با هم می خوانیم:

حرفی برای همه:    چی می خواهید از جانم!؟



40 کانال تلویزیونی ،هزاران سایت اینترنتی ، صدها 
کانون و انجمن خیریه و فرهنگی و هزاران حقوق 

بگیر خارج از کشور نشین دیوار دفاعی رژیم شده اند
 

برای روانشناسی جامعه ای که در آن زندگی می کنید باید 
چندین فاکتور مهم و تاثیر گذار را بشناسید

حافظه تاریخی مردم آن جامعه
علائق و تعصبات ویژه مردم

تخیل پذیری و پذیرش شایعات
آسان باوری و قبول موضوعاتی که پایه و اساس عقلانی 

و منطقی ندارد 

موضوعات  از  بخشی  کردم  ذکر  که  بالا  نمونه  چند 
حرفه  تدریس  های  کلاس  در  جامعه  روانشناسی 
ای  حرفه  ژورنالیست  یک  باید  که  است  ژورنالیستی 
زمینه  در  گوناگون  های  آگاهی  و  دانش  کنار  در 
خود  جامعه  روانشناسی  از  هم  شناختی  مختلف  های 
اثرات دقیق و کارشناسانه عملکرد  امروز  باشدو  داشته 
امکانات  و  ابزار  از  استفاده  در  را  اسلامی  جمهوری 
با  که چطور  بینیم  می  بخوبی  روانی  تبلیغات  ای  حرفه 
اهرم موثر سرمایه که از خزانه ملت ایران خرج میشود و 
در خارج از کشور با بکار گیری شیوه روانی – تبلیغاتی 
و  است  کرده  اخته  را  کشور  از  خارج  ایرانیان  جامعه 
متجاوز از چند میلیون ایرانی فراری و پناهنده را بشکل 
و  سلیقه  و  درآورده  آور  سود  و  قشلاق  و  ییلاق  مسافر 
خود  بدلخواه  را  آنان  انسانی  ؛  اخلاقی  اصول  و  ذائقه 
تغییر داده است و برای اجرای این پروژه شوم ضد ایرانی 
است  داده  را  آن  طرح  خود  که  دکانهایی  هزینه  تامین 
که  شده  کننده  منحرف  و  ساز  جنجال  بساطی  باعث 

سگ صاحبش را نمی شناسد 
ایجاد ده ها کانال تصویری بی محتوا و هم شکل و هم 
خط که تمرکز و تفکر بیننده را بر هم می زند و او را به 
ابتذال بینی می کشاند و سلیقه و ذائقه بیننده را در سطح 
کاری  فحش  یا  آهنگین  تصاویری  به  کردن  دلخوش 
های سیاسی مشغول می سازد و برگ برنده در جذب 
اکثریت میلیونی بینندگان ایرانی را خود رژیم زمین می 
بیش  تصاویر  از  فرار  برای  فراری  ایرانی  میلیونها  و  زند 
آخوندی  دولتی  تصاویر  برنامه سراغ  بی  کانال  از چهل 
؛  ورزشی  های  برنامه  ؛  ها  فیلم  سریالها؛  از  تا  میرود 
آشپزی و غیره خانه پدری بهره مند شود و در عمل ثابت 
شود استفاده از علم و دانش تکنولوژی در کنار استفاده 
انباشت  باعث  هزینه  صرف  و  روانشناسی  دروس  از 
به  سر  خوشی  از  که  میشود  رژیم  انبان  در  کلان  سود 
آسمان بساید و با افتخار اعلام کند دیواره های تبلیغاتی 
و  اوست  جنگی  ادوات  از  مستحکمتر  رژیم  دفاعی   –
راست هم می گوید زیرا چندین میلیون مخالف؛ مبارز 
و خواهان سرنگونی رژیم امروز بی تفاوت ؛ بی تفکر و 
حتی سود هم به رژیم به ارقام نجومی می رسانند چندین 
میلیون ایرانی با خرید بلیط هواپیما ؛ پرداخت هزینه های 
؛  شناسنامه  برای  رژیم  های  خانه  سفارت  به  گوناگون 
پاسپورت ؛ وکالت نامه ؛ تائیدیه ؛ دفترچه ملی ؛ خرید 

سربازی ؛ فروش خانه و ......
تا  کنند  می  رژیم  خزانه  تقدیم  را  هنگفت  ای  سرمایه 
تبلیغات  ؛  روانی  از سیستم  درست  استفاده  ثابت شود 
چقدر می تواند موثر باشد حتی اگر دشمن قسم خورده 
که  کرد  تاکید  و  گفت  باید  گیرد  می  بهره  آنان  از  هم 
ابزار  و  این حربه  از  توانست  اپوزیسیون هم می  ایکاش 

تعیین کننده بهره مند شود
رژیم جهت اجرای اهداف تبلیغاتی خود و در تریبونهای 
مختلف با کم ترین قیمت اجناس فیزیکی خود را خریده 
در  یک  هر  که  تلویزیونی  کانالهای  گردانندگان  است 
تلاش و کوشش هستند تا بازی سرگردانی و بلا تکلیفی 
و ناامیدی مردم را بخوبی پیاده کنند روزنامه نگاران و 
با قبول ژست مخالفت  پردازانی که  مفسرین و سیاسی 
با رژیم عملا نقش آب بیاران معرکه را بعهده گرفته اند 
بخش  عملا  رژیم  از  بخشی  با  مخالفت  با  تظاهر  با  و 
به  حمله  با  و  اند  کرده  رژیم  اپوزیسیون  را  رژیم  دیگر 
بخش اول رژیم برای بخش دوم طرح خود مشروعیت 
اینان مخالف  می خرند که مردم ساده لوح قبول کنند 
رژیم هستند و دلایل این مخالفت هم حمله و فحاشی 
به جناحی از رژیم است ولی زیرکانه جناح دیگر رژیم 
رساندند  می  مقبولیت  به  سرش  بر  ریختن  توبه  آب  با 
مانند طرح محمد خاتمی و چهره هایی دیگر که مردم 
سایر  از  پاکتر  و  سالم  افراد  اینان  کنند  باور  لوح  ساده 
همپالگی های حکومتی می باشند که امثال نوری زاده 
ها ؛ بهنودها؛ فرخ نگهدارها ؛ مجتهد زاده ها ومجید 
این  از جمله  دیگر  پادوی  و  و  صدها رسوا  ها  تفرشی 
و  البته من  بازی کثیف هستند و صد  این  خدمتگزاران 
شما بعنوان “مردم” خنجر خونین بدست گرفته ایم و بر 
پیکر کشور و هموطنان خود فرو می کنیم و طراح این 
یک  هر  که  پادوهایش  و  است  رژیم  هولناک  ضربات 
نقش روانی تبلیغاتی خود را بخوبی ایفا می کنند و افکار 
ترفندهای عوامفریبانه  با  ببازی می گیرند و  را  تو  من و 
باعث نگون بختی ملتی می شوند که هر روزه زیر چرخ 
نا  و  شوند  می  نابود  آخوندی  حکومت  رحم  بی  های 
ای  ذره  ایرانی  انسان  بعنوان یک  و شما  من  که  زمانی 
مسئولیت و تفکر و دقت نداشته باشیم در بر همین پاشنه 

شوم خواهد چرخید.

خنجری خونین در دست توست

چه می فروشی ؟
با تو ام که قلم به تن فروشی نان داده ای 

ای برهنه بی آبرو شاعر تبعیدی 

با توام ای هرزه هزار رختخواب خردادی 

ای فاحشه گان همیشه ارزان فروش هر جایی 

با شمایانم، آشغالهای بیمار شهوت، تریاک 

و قمار

ادا پیشه گان آزادی، مبارزه، سیاسی؟!

روزنامه نگار مزدور، دُکان دار تصویری، 

دلال محبّت تکمیلی 

بنویسید هر روز، بگوئید هر شب، شعر،مقاله 

و مطلب  شعار دهید.

ای بوی گنداب گرفته های هرزه تبعیدی، 

بفروشید بیشتر مطاع خود را به دشمن 

ای فاحشه گان همیشه ارزان فروشِ هرجایی

محمود سرابی



حراج های هفتگی 
تک زبانزد همگان است

مشتری از ما قیمت مناسب ،

 کیفیت عالی و جنس جور می خواهد 

که به آنان عرضه می کنیم



حتی در تاریخ مطبوعات جهانی 

هم چنین حرکتی بیسابقه است. 

شاید بتوان هر اتفاق و رویداد و حرکتی را گزارش وار 
بیان کرد بدون اینکه مخاطب را تحت تاثیر قرار داد و او را 
بیان احساسات و عواطف چنین گزارشهایی سهیم کرد  در 
ارتباطی  رنگارنگ  مجله  صفحات  در  دارم  تلاش  من  ولی 
برقرار نمایم میان صاحبان مجله که شما خوانندگان هستید 
و آنچه طی یکماه بر ما می گذرد تا رنگارنگ به دست شما 
زندگی  از  بخشی  حکایت  شماره  این  گزارش  و  برسد. 

مجله ای است که در دست شماست 
است  این  گزارشهایی  چنین  نگارش  از  هم  من  هدف   
که شما بدانید و به عنوان یک انسان ایرانی از نشریه ای که 
مستقل و ملی است، خودفروش و عوامفریب نیست، نان را 
به نرخ روز نمی خورد بیشتر حمایت کنید و سخنگو و حامی 
رنگارنگ باشید و با خرید این مجله و حتی هدیه دادن به 
و  ودوستان  خودتان  شدن  مشترک  با  دیگران،  و  دوستان 
دارا  صورت  در  و  آنان  به  هدیه  یک  عنوان  به  آشنایانتان 
بودن کسب و کار از طریق آگهی ما را پشتیبانی و حمایت 
چنین  مطبوعاتی  زندگی  ماهه  هر  هم  ما  تا  نمائید  بیشتری 
و  انرژی  و  نگذاریم!  سر  پشت  را  فرسایی  طاقت  و  سخت 
توان و ایده های بهتر خود را صرف جنگ و مبارزه با غول 

مشکلات مالی کمتر نمائیم.
تنها تقاضای من از تو خواننده با احساس و صمیمی این 
است که خطوط این گزارش را با تجسم اینکه خودتان هم 

در این سفر با من همراه هستید حس نمائید.

از  امید  و  بیم  هزاران  با  )اوت(  اگوست   1۳ جمعه  مجله 
منتشر  ماهه  سه  فاصله ای  با  بار  نخستین  برای  و  رسید  راه 
از  مطالب  نگارش  مطالب،  تهیه  از  بگذریم  حالا  شد. 
دیزاین  و  طراحی  و  بندی  صفحه  عزیزمان،  همکاران  سوی 
صفحات مجله، جنگ و جدل با کامپیوتری فرسوده و نالان 
که هر لحظه چون بیماری نزدیک به موت ناله می کند و بوی 
وفادارمان  یار  فرید  و  من  لحظه  هر  و  است  گرفته  الرحمان 
که مسئولیت چیدمان صفحات را دارد با ترس و لرز به هم 

نگاه می کنیم و امیدوار هستیم این شماره هم بخیر بگذرد که 
متاسفانه این بار کامپیوتر بیمار و فرسوده مان سکته هم کرد 
ما  شبانه روزی  زحمات  تمامی  و  داد  سکته  را  ما  واقع  در  و 
را چون دیو گرسنه ای بلعید و به قولی کراش )Crash( کرد. 
پشتکار  و  حوصله  با  ولی  داد  خراش  هم  را  ما  جسم  و  روح 
و تلاش فرید ،این کودک نورس دوباره از شکم کامپیوتری 
قرضی متولد شد و راهی چاپخانه گشت و تازه کاسه چکنم، 
شد  من  شبانه روزی  کابوس  چاپچی  جناب  پول  تهیه  چکنم 
که چگونه پول چاپخانه را جور کنیم که مانند همیشه بخش 
اعتراض  و  زدن  غر  با  دخترم  هانیه  را  چاپ  پرداختی  اصلی 
پرداخت کرد و بخشی دیگر هم از وصول پولهای آگهی های 
دوستان قبل از چاپ تامین شد تا بالاخره این بار سنگین به 

منزل برسد.
چون  هزارتایی  چند  عظیم  بندی  بسته   2 در  مجله  حالا 
که  زده  ما  به  زل  و  آرمیده  ما  کار  دفتر  جلوی  بزرگ  شتری 

خوب بالاخره من آمدم.
پخش و تقسیم مجله در لندن و سایر شهرهای انگلستان 
را با کمک فرید و یار و رفیق خوب سالهای جوانی و میانسالی 
تک  تک  به  مجله  بردن  با  و  کردیم  آغاز  خونساری  حسین 
مجله  بتوانند  هموطنانمان  که  مکانهایی  و  فروش  مراکز 
سوی  تا  لندن  سوی  این  از  و  کردیم  توزیع  کنند  دریافت  را 
دست  به  را  مجله  و  می شود  روز   2 مسافرتی  که  دیگرش 

توزیع کنندگان رساندیم.
بخش دیگر مجله را مانند همیشه به شرکت بزرگ حمل و 
نقل سپردیم تا نیمی دیگر از نشریه را که صدها کیلو وزن دارد 
را به سوی آلمان ببرد و در آنجا تحویل رفیقی دیگر از جنس 
معرفت و محبت و دوستی به نام بیژن آصفی بدهد که او با 
جعبه بندی  مجله  هزاران  گذشته  سال  چند  مانند  بزرگواری 
شده را به درون وانت بزرگ خود جای دهد و منتظر رسیدن 
من از لندن باشد تا با هم همسفر راهی طولانی و خسته کننده 

به وسعت هزاران کیلومتر در سراسر آلمان باشیم 
 شهر به شهر و مغازه به مغازه، دفتر به دفتر و رستوران 
به رستوان، دسته های مجله را تحویل صاحبان کسب و کار 
دهیم تا آنان هم در معرض دید ایرانیان و فارسی زبانان قرار 

دهند. 
دلی  با  برادر  از  نزدیکتر  رفیقی  متقیان  حسن  سفر  این  در 

دوستی  و  مسئولیت  و  لطف  از  دریایی  اندازه  به  پرمحبت 
به  تا  شد  همراه  پاریس  از  من  با  بدنی  مشکلات  وجود  با 
فرانکفورت برویم و این بار سه نفر راهی این سفر طاقت فرسا 

شویم.
دو،  و  اقتصادی  محاسبات  تمامی  شاید  که  اینجاست 
دوتا، چهارتای رایج در بازار داد و ستد بهم می خورد و اوج 
پرشکوه و ارزشمند همت یاران دیده می شود که از سلامت 
و وقت و انرژی و امکانات خود در این راه مایه می گذارند. 
سال  چند  این  باوفای  رفیق  و  همیشگی  همراه  آصفی  بیژن 
هر  من  خود  از  پرانرژی تر  و  جلوتر  گاه  همه  و  بوده  پرزحمت 
شماره مجله رنگارنگ را در سراسر آلمان به دست مسئولین 

کسب و کار می رساند.
دوست دیگر هر وقت به سوی هامبورگ می رویم میزبان 
انسانهای  جنس  از  عبدی  ،آقای  می شود  ما  صفای  و  بامهر 

رفیق دوست واقعی است. د
ر هامبورگ رضا شمشادیان با کوله باری از سالها خاطره 
دوستی با او کماکان جور زحمات پخش و تبلیغات را بدون 

کوچکترین چشمداشتی به عهده گرفته است. 
شاید بتوان سوالی را مطرح کرد که شما خواننده عزیز این 
گزارش بیشتر در متن این راه طاقت فرسا قرار بگیرد. هر ماه 
تا  فرانکفورت  از  رانندگی  کیلومتر  هزاران  از  بیش  با  سفری 
هانوفر،  هامبورگ،  دورتموند،  دوسلدورف،  کلن،  بن، 
هاگن و... تا برگشت به فرانکفورت در طول سه روز یعنی 
روزی حداقل 18 تا 20 ساعت کار و رساندن مجله به مراکز 

فارسی زبانان.
عزیز  خوانندگان  شما  به  گزارش  این  نگارش  از  هدف 
مجله این است که اگر صداقت، استقلال و کیفیت و محتوای 
را حمایت کنید،  را قبول دارید، رنگارنگ  مجله رنگارنگ 
با خرید آن، مشترک شدن آن و توصیه به دوستان دیگر که 

مجله بخرند و به جمع یاران و خوانندگان مجله بپیوندند.
 هر یک از شما عزیزان با خرید بیشتر مجله و هدیه کردن 
اضافه  مجله  خریداران  جمع  به  هم  را  آنان  دوستانتان  به 

کنید. 
تنها انتظار ما از شما قبول همین مسئولیت همکاری است 
و  دلهره  با  شماره  هر  بتوانیم  شما  حمایت  سایه  در  هم  ما  تا 

نگرانی کمتر مجله را به دست شما برسانیم.

سفرهای دور و دراز رنگارنگ



چرا »عارف« هنگام فیلمبرداری صحنه از فیلم »ساقی« خوابش می بُرد؟

بخشی ازخاطرات رضا شمشادیان از هامبورگ

با عارف نازنین که صدایش را همیشه 
آشنا  هم  با  آنکه  از  قبل  داشته ام،  دوست 
مورد  بی  خیلی  سوءتفاهم  یک  شویم، 
باعث گردید، یکی دو ماهی ازش دلخور 
هنریش،  کارهای  شروع  همان  در  و  باشم 
چند بار مطالبی بر ضدش بنویسم که این 
تنها  خبرنگاریم  حرفه  سالهای  تمام  در 

اشتباه کاریم بوده است.
 این موضوع بر می گردد به سال 1۳41 
که خودم آن زمان ضمن قلم زدن در مجله 
الموتی،  دکتر  مدیریت  به  امروز«  »صبح 
انتشار مجله ای را هم به نام »آدینه« خودم 
زود  خیلی  خوشبختانه  اما  داشتم،  بعهده 
متوجه اشتباهم شدم و با  درج گفتگوهایی 
که با خود او کردم، جبران نمودم و از دلش 
دوستی  که  شد  باعث  همین  و  درآوردم 
همیشه  که  آید  بوجود  بینمان  صمیمانه ای 
او  که  وطن  از  اجباریمان  خروج  زمان  تا 
آمدم  آلمان  به  هم  من  و  رفت  آمریکا  به 
ادامه یابد و هنوز هم با آنکه از هم دوریم 
فرصتی  هر  از  و  دارد  ادامه  دوستی  این 
می شویم.  باخبر  تلفنی  هم  روز  و  حال  از 
غربت  لهای  سا  این  طی  هم  بار  دو  یکی 
برنامه  هامبورگ  در  حضورش  با  نشینی 

داشته ام...
اشاره  که  همانطور  عارف  و  من   ...
شدیم.  آشنا  هم  با  دلخوری  با  نمودم 
به عنوان  بود  سال 41 که من چند سالی 
تازه  او  و  فعالیت می کردم  خبرنگار هنری 
دو  آهنگهای  اجرای  و  »نارملا«  اتفاق  با 

صدائی به دنیای هنر آمده بود. 
نمی بینم  لازم  را  او  از  دلخوریم  قضیه 
است  کافی  همینقدر  بپردازم.  آن  به  زیاد 
او هم  که بگویم پای یک دختر جوان که 
و  بود  کرده  شروع  را  هنری  کارهای  تازه 
که  بود.  میان  در  می کردم،  حمایتش  من 
یکی از همکاران موزیک عارف اشتباهی 
چیزهایی در مورد روابط آنها به من گفته 
بود که در واقع صحت نداشت. بگذریم. 
عارف خیلی زود به خاطر صدای رسائی 
جائی  تا  شد  موفق  کارش  در  داشت  که 
مرحوم  همراه  سال  دو  یکی  از  بعد  که 
ویگن و منوچهر سخائی در ردیف بهترین 
خوانندگان موزیک پاپ کشورمان درآمد 
خصوصاً  مردم  میان  فراوانی  محبوبیت  و 

جوانان به دست آورد. 
مورد  خوانندگی اش  فعالیتهای  اوج  در 
توجه فیلمسازان هم قرار گرفت ولی بخاطر 
موزیک  کار  در  که  گسترده ای  فعالیتهای 
سینمائی اش  فعالیتهای  طی  داشت، 
نتوانست در بیشتر از شش فیلم بازی نماید 

خاطر  به  هم  را  پیشنهادهایش  از  خیلی  و 
نداشتن وقت رد نمود. 

البته به جز شش فیلمی که در تمام آنها 
نقش اول را بازی کرد، در تعداد زیای از 
بازیگران  جای  به  صدایش  از  هم  فیلمها 
استفاده شد  فیلم  در متن  یا  و  فیلم  اصلی 
فیلم  های »سلطان قلبها« و »یاقوت  مثل 
فردین  مرحوم  جای  به  که  چشم«  سه 
خوانده است و یا »غلام ژاندارم« که در آن 
ناصر ملک مطیعی، مرجان و ایرج قادری 
فیلمهایدیگر.  خیلی  و  بودند  نموده  بازی 
شش فیلمی که خودش نقش اول را بازی 

کرد، عبارت بودند از:
عشق  ـ   »1۳47« ایرانی  ازدواج   
 »1۳49« زمان  آئینه  ـ   »1۳48« آفرین 
چی  هر  قربون  ـ   »1۳49« ساقی  ـ 
خوشگله»1۳۵2« و بزن بریم  »1۳۵۳« 

که در پایان این یادداشتها در کارنامه 
فیلمها  این  کامل  مشخصات  او  سینمائی 
میان  از  اما  و  نوشت.  خواهم  برایتان  را 
سالهای  طول  در  که  فراوانی  خاطرات 
اشاره  آنها  از  یکی  به  دارم،  او  با  دوستی 
خوانندگان  شما  امیدوارم  که  کنم  می 
ارجمند نشریه خوب رنگارنگ آن را از من 
از شب  بپذیرید... داستان فیلم »ساقی« 
عروسی یک زن و مرد شروع می شود که 
و  می گریزد  ازدواجش  شب  همان  در  مرد 
زن پس از این حادثه در چهره و رفتارش 
تغییرات کُلی می دهد و مدتی بعد از آن و 
طی حوادثی شیرین و جالب بار دیگر بر سر 
راه شوهر گریزانش قرار می گیرد و این بار 
او را عاشق و شیفته خود می سازد و بالاخره 
می کنند.  آغاز  را  تازه ای  زندگی  هم  با 
بازی  »عارف«  را  گریزان  داماد  نقش 

می کرد و نقش آن زن را »فریبا خاتمی«. 
فیلمبرداری  کار  شروع  اوایل  در  روزی 
صحنه هایی  بود  قرار  پلازا  استودیو  در 

تنظیم  کاباره  صورت  به  که  را  فیلم  از 
از  قبل  نمائیم.  فیلمبرداری  بود،  شده 
عزیز  شودمرحوم  شروع  فیلمبرداری  آنکه 
کارگردان  و  فیلم  آن  فیلمبردار  رفیعی، 
فنی او و مرحوم جشید شیبانی، کارگردان 
فیلم و من که به عنوان مشاور کارگردان و 
سناریو با آن فیلم همکاری داشتم در حال 
و  سر  کم  کم  و  بودیم  صحنه  نمودن  آماده 
زیاد  تعدادشان  که  لشگرها  سیاهی  کله 
شد.  پیدا  فیلم  هنرپیشگان  دیگر  و  بود 
فیلمبرداری  کار  شروع  برای  کارها  تمام 
آماده شد و شیبانی مرتب به ساعتش نگاه 
نبود.  خبری  عارف  از  هنوز  اما  می کرد، 

عزیزخان به من گفت: 
ـ رضا جون پس عارف کی میاد؟

جمشید خان با طعنه گفت:
اونو  حتماً  که  کردی  سفارششو  انقدر  ـ 
بود  خوب  بدقوله،  میدونستم  بذارم، 
همون »منوچهر وثوق« که باهاش صحبت 

کرده بودم میذاشتم.
گفتم:

آخه   میاد.  حتما  نباشیم.  ناراحت  ـ 
دیشب غیر از کا باره، عروسی هم داشته. 
حالا  میاد.  خوابیده،  دیروقت  خیلی  حتماً 
»ا؟؟«  چندپلان  بهتره  بیاد  عارف  تا 
کرده ایم  هم  دکوپاژ  که  را  تماشاگران  از 

بگیریم.
اومد.  عارف  تا  کردیم  هم  کارو  همین 
آلود،  خواب  و  خسته  عارفی؟  چه  اما 

چشمهای قرمز. گفت:
میخواهم،  معذرت  خیلی  همگی  از  ـ 
تا  هم  برنامه ها  نخوابیدم.  اصلا  دیشب 

صبح طول کشید. 
اطاقها،  از  یکی  تو  رفت  فوراً  بهرحال 
خودشو  زود  خیلی  و  کرد  عوض  لباساشو 
طول  در  اما  شد  انجام  کار  کرد...  آماده 
دوبین  جابجایی  فرصت  از  بار  چند  کار 

می بُرد،  وقت  خیلی  که  نور  تعویض  و 
دیده  رو  »ساقی«  فیلم  اگه  برد،  خوابش 
چشمهایی  صحنه،  آن  در  عارف  باشید، 

خواب آلود و پُف کرده داشت...

و این هم کارنامه سینمائی عارف
1 ـ ازدواج ایرونی »1۳47« ـ کارگردان 
عصر  استودیو  محصول  احمدنجیب زاده، 

طلائی
دیگر بازیگران: کتایون، ایران قادری، 
گیتی  کاشانی،  اشرف  بهشتی،  ثریا 

جعفری، عباس مهردادیان و بهمنیار
***

2 ـ عشق آفرین »1۳48« ـ کارگردان: 
عصر  استودیو  محصول  احمدنجیب زاده، 

طلائی
بهشتی،  ثریا  کتایون،  بازیگران:  دیگر 
سارا، لیدوش، اشرف کاشانی، ماروتیان 

و بهمنیار
***

۳ ـ آئینه زمان »1۳49« ـ کارگردان: 
احمد نجیب ز اده، محصول استودیو عصر 

طلائی
سهیلا،  امینی،  امین  بازیگران:  دیگر 
آرزو  ماروتیان،  پوری،  کهنموئی،  سارا، 

عطاری و شهروز رامتین
***

کارگردان:  ـ   »1۳49« ساقی  ـ   4
جمشید شیبانی، محصول استودیو پلازا

فریدون  خاتمی،  فریبا  بازیگران:  دیگر 
نریمان، رضوان، پیمانه، شهید شیرازی، 

کاکائی و میری
***

 »1۳۵۳« خوشگله  هرچی  قربون  ـ   ۵
محصول  فاطمی،  نظام  کارگردان:  ـ 

استودیو پارس فیلم
جمشید  مرجان،  بازیگران:  دیگر 
فریدون  همایون،  عبدالعلی  مهرداد، 
نریمان، ثریا بهشتی، علی زهاری، پرستو 

و پرویز فنی زاده
***

کارگردان:  ـ   »1۳۵۳« بریم  بزن  ـ   6
داریوش کوشان، محصول استودیو پارس 

فیلم
دیگر بازیگران: آرام، جمشید مهرداد، 
اصغر سمسارزاده، مریم ؟؟، نادره، رضا 

شفیع و میری

شرح عکس:  1988 باتفاق عارف در هامبورگ روز قبل و روز بعد از برنامه ای 
که همراه فتانه و سید کریم در هامبورگ داشت                      عکس از: سیمون



Telefon:  +49 (0) 40 / 42 10 32 27 - 28
Fax:  +49 (0) 40 / 42 10 03 80

Address:  Wittestr.2, 21109 Hamburg    Germany

نان اولین قوت انسان در همه جای جهان

گروه ما افتخار دارد که پس از سالیان 
طولانی و با کسب تجارب ارزشمند و 

یاری گرفتن از بهترین لابراتوارها توانسته 
است همه محسنات را در محصولات خود جمع 

و به مصرف کنندگان خود عرضه نماید. البته همه 
می دانند که محصولی که با صرف وقت و دقٌت و سعی 

فراوان و با کیفیت برتر تهیه گردد بی تاثیر در قیمت تمام 
شدن آن نخواهد بود. گروه تولیدی ما با ابداع و ابتکار منحصر 

بفرد دیگری از نظر شبکه توزیع نیز افتخار دارد و با سر بلندی اعلام 
میکند که در دنیا اوٌلین شبکه توزیع کننده سریع و همزمان 

نان و شیرینی در بیش از 14 کشور اروپای از هامبورگ میباشد.

 ضمنأ در کلٌیه این کشورها دارای نمایندگی های فعال هستیم. 

آقای احد بهزاد  مدیریت نان بهزاد



 فروشگاه

اسکان در پاریس
ESKAN

EPICERIE FINE  

خاویار، زولبیا  بامیه ،شیرینی های متنوع ،نان 
لواش ، میوه فصل ،بستنی و فالوده 

 انواع خش�کبار و آجیل ، س�بزیجات خشک  
،مرباجات و انواع ترشی

    BIS RUE DES ENTREPRENEURS ,62
  75015-PARIS

Metro: CHARLES MICHEL 

بازرگانی  تک 
)دوسلدورف (  

دور جدید همکاریهای شرکت انجمن و 

بازرگانی تک در اروپا به زودی آغاز میگردد.

لذا ما از هم اکنون صمیمانه دست دوستی  و 

همکاری با شما عزیزان را میفشاریم.

 
از امتیازات ما جهت فروش بیشتر استفاده نمایید.

خرید از ما صرفه جویی در وقت و پول شماست.

Tel: 0179 7649 211



مرگ آن نیست كه در گور سیاه دفن شوم
مرگ آنست كه از قلب تو و خاطر تو محو شوم

مراحل  دشوارترین  فریدون  برای  بگویم  برایتان  صمیمانه 
آن رخ  بر  پیری  اول تحمل  بود.  مورد  دو  زندگی تحمل 
دست  از  دوم  و  بلند  قامت  آن  بر  و خمیدگی  نقص  بی 
یكی  را  هایش  صحنه  داشت  فریدون  صحنه.  دادن 
داد  از دست می  آرامی  به  و  تدریج  به  و  از دیگری  بعد 
دانست  نمی  را  مطلب  این  او  خود  از  بهتر  هیچكس  و 
ولی همان طور كه قبلًا عرض كردم به جز خود او كاری 
یا  و  سقوط  از  جلوگیری  برای  دیگر  هیچكس  دست  از 
حداقل كاهش سرعت آن بر نمی آمد. كاری را كه او در 
سال 134۸ شروع كرده بود كاری نوین و بی رقیب بود و 
لذا او تنها یكه تاز میدان هنری در آن بود ولی حالا بعد 
جهت  در  متعددی  عوامل  نیم  و  سال  چهار  گذشت  از 

مخالف پدید آمده بودند.
حالا  بودند:  قرار  این  از  موج  برگشت  این  های  علت 
پا به سن سی و هفت سالگی گذاشته بود و در  فریدون 
همین حال جوانتر ها مجوز گرفته و اقدام به تهیه و اجرای 
انواع شوهای تلویزیونی نموده بودند كه حالا دیگر نسل 
آنها  به  بیشتر  بودند  زیاد  20 ساله ها كه خیلی هم  تا   14
با شروع شو جدید  فریدون  البته  دادند.  نشان می  تمایل 
به قول  بزرگترین نمایش هفته  سلام همسایه ها و سپس 
امروزی ها جلو ریزش هوادارانش را تا حد زیادی گرفت. 
باز با استفاده از چهره های جوانتر سعی نمود مخاطبین 
"سودی  نادرپور  نادر  قول  به  ولی  كند  حفظ  را  خودش 
قارچ گونه  نمو  و  تقدیر" عامل دوم رشد  با  ندهد ستیزه 
محابا  بی  كه  داشت  تیزی  زبان  او  زیرا  بود  دشمنانش 
كرد  می  بیان  خواست  می  كه  را  چه  هر  یا  و  را  حقایق 
)درگیری لفظی او با گوگوش و یا بهتر بگویم گوگوش با 
او را همه می دانستند(. از طرفی  همان ها كه از اولین 

برای  و  بدل گرفته  را  او  كینه  و...  تلویزیون  در  او  رقص 
چهار سال تمام این كینه ها را در سینه انبار كرده و یارای 
مقابله حتی با اهل خانه خود برای جلوگیری از تماشای 
برنامه های او را نداشتند حالا دست در دست مذهبیون 
اینجا و آنجا نغمه و ساز مخالف كوك می كردند. سوم 
بودند.  دولتی  ذیربط  دوائر  مجموعه  در  دشمنانی  وجود 
من جمله همان خانم با نفوذی كه فریدون به عشق آتشین 
به شوهر و بچه هایت برس"  "برو  با عبارت  او جلو همه 
پاسخ منفی داده بود و وای از روزی كه مردی دست رد 
بر سینه زنی عاشق بزند كه باید منتظر عواقب و طبعات 
سخت آن باشد. چهارم مساعد بودن زمان و اوضاع برای 
هنرمندان رقیب دیگر بود كه سعی و تلاش می كردند او 
را كنار زده و صحنه هنر كشور را از آن خود كنند، مثلًا 
بود و حتی صحبت كردن  آمده  آمریكا  از  تازه  آقایی كه 
به زبان فارسی برایش مشكل بود از طریقی كه همه می 
دانستند و راه صحیح و دوستانه ای هم نبود از مجرایی 
با  همزمان  درست  و  گرفت  شو  اجرای  مجوز  امنیتی 
ساعت پخش سلام همسایه ها در شبكه یك سراسری او 
در كانال دو برنامه خودش را گنجاند. پنجم شوهر خانمی 
بود كه به خاطر فریدون با او متاركه كرده بود و در دفتر 
در  دائم  و  كرد  می  كار  سلطنتی  خانواده  اعضاء  از  یك 
را زیر گوش مدیر  جلسات مختلف زمزمه شیطانی خود 
عامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و دیگر دست اندر 
ششم  خواند.  می  فریدون  دوباره  اخراج  بر  مبنی  كاران 
منع فریدون از اجرای برنامه های مخصوص ششم بهمن 
)سالروز انقلاب سفید شاه و مردم( به بهانه ای واهی بود 
كه ریشه در سعایت و لمازی بدگویان و دورویان داشت و 
چند علت دیگر كه چون مربوط به اشخاص حقیقی می 

شوند از ذكر آن ها خود داری می كنم.
توان و  با تمام  در چنین شرایط دشواری بود كه فریدون 
یعنی بیست و چهار ساعت در  حداكثر وقتی كه داشت 
شبانه روز به دنبال جلوگیری از غرق كشتی بود كه خود با 
تار و پود وجودش آن را ساخته و به آب انداخته و شاهد 

نبرد آن با امواج خروشان و بی انتهای دریا بود، ولی حالا 
به چشم خود می دید كه دارد به گل می نشیند كه تا ابد 

راكد و ساكن و زمین گیر شود.
خبر  برایش  هم   1353 سال  زمستان  های  شب  از  شبی 
بازار" خواهد  برنامه "جمعه  آخرین  بعد  آوردند كه جمعه 
بود كه در رادیو اجرا خواهد كرد بدون ذكر دلیل و یا منبع 
با  پیغام! فریدون طعم تلخ شكست را یك بار در سینما 
عدم موفقیت "دل های بی آرام" كه قبلًا شرح آن را داده 
ام چشیده بود و می دانست خصوصاً برای آدمی مثل او 
چقدر سخت است. بنابراین تصمیم گرفت تلاش كند تا 
حتی الامكان زمان آن را به تعویق بیندازد و از شدت آن 
بكاهد. برای این كار فردای آن روز به دفتر آقای مهندس 
قطبی رفتیم و دیدیم همان خانم منشی كه چهار سال و 
اندی قبل برای اولین بار و زمانی كه فریدون گمنام بود او 
را به دفتر مدیر عامل راهنمایی كرده بود و تقریباً در همه 
برنامه های فریدون جزء حضار بود هنوز هم آنجاست و 
با دیدن فریدون از پشت میزش بلند شد و آمد با فریدون 
دست داد و بعد از مدتی كه با هم حرف می زدند و من 
و دیگرانی كه در آنجا بودیم نمی شنیدیم چه می گویند او 

را به دفتر آقای قطبی راهنمایی كرد.
این ملاقات بیش از دو ساعت به طول انجامید و فریدون 
نه  و  غمگین  نه  و  بود  خوشحال  نه  كه  عجیبی  قیافه  با 
می شد چیزی از آن فهمید بیرون آمد. تا خانه هم حتی 
بودند  آنجا  نزد. شب خانم مرجان هم  یك كلمه حرف 
از من پرسید: چی شده؟ چرا فریدون  ایشان هم  و حتی 
حرف نمی زند؟ گفتم نمی دانم. شام هم مرجان برایمان 
شامی كباب غذای مورد علاقه فریدون را پخته بود كه هر 
كاری كردیم فریدون حتی سر میز شام هم نیامد. من می 
دانستم كه در چنین مواقعی هیچ عاملی نمی تواند فریدون 
را به حرف بیاورد و باید منتظر شد تا او خودش این دوره 
جایمان  سر  محزون  و  مغموم  كدام  هر  لذا  بگذراند.  را 
و  كرد  بیدار  مرا  فریدون  زود  صبح  خوابیدیم.  و  رفتیم  
گفت: امروز باید این كارها را انجام بدهی و لیستی به من 

فریدون فرخزاد  مردی كه از نو او را باید شناخت
قسمت هفتم



توانم  بهتر می  بدانم موضوع چیست  اگر من  داد. گفتم 
این كارها را انجام بدهم. در همین اثنا خانم مرجان 

فریدون  خدمتكار  خانم  سید  و  شدند  بیدار  هم 
هم میز صبحانه را چیند و بالاخره فریدون به 

هنگام صرف صبحانه به حرف آمد و گفت 
برایم شرط گذاشته اند كه اگر می خواهم 
كنند  موافقت  تلویزیون  در  كارم  ادامه  با 
باید همه كارهای دیگرم را كنار بگذارم. 
كاباره،  رادیو،  را...  دیگرم  كارهای  همه 

عروسی و همه و همه. گفتم خوب این كه 
ناراحتی ندارد. بهتر از این است كه می گفتند 

هم  مرجان  خانم  و  اخراج شوی  تلویزیون  از  باید 
همین را گفت.

سال  دو  تا  هفته  نمایش  بزرگترین  شو  كه  بود  گونه  این 
از یك توقف شش ماهه  بعد  یافت و سپس  ادامه  دیگر 
فرخزاد"  فریدون  با  "دو ساعت  نام  با  فریدون  آخرین شو 
شماره  سه  پخش  از  ولی  شد.  پخش   1357 خرداد  تا 
آخر آن با اینكه ضبط شده و كارهای لابراتوار و مراحل 
در  دولت جلوگیری شد.  توسط  بود  انجام شده  آن  فنی 
این تصمیم گیری فریدون می توانست تلویزیون را رها و 
كارهای دیگرش را ادامه دهد زیرا هم از نظر شهرت و هم 
از نظر قرار دادهای بلند مدت در شرایط بسیار خوبی قرار 
داشت ولی فریدون یك احساس دین و بدهكاری و تعلق 
خاطر و وظیفه شناسی نسبت به تلویزیون داشت زیرا می 
گفت: این تلویزیون ملی ایران بوده است كه مرا تا بدین 
جا رسانیده و با اینكه درآمد بیرون بسیار بیشتر از تلویزیون 
بود و اصلًا قابل مقایسه با آن نبود معذالك ترجیح داد در 
تلویزیون بماند و به مخاطبینش پشت نكند تا یا از دیدن 
او محروم شوند و یا مجبور به پرداخت هزینه گران كاباره 

و... برای دیدن او شوند.
شب بیست و یك به بیست و دو آذر ماه 1352 بود. شبی 
بسیار سرد و برفی و یخی و طبق معمول فریدون در معیت 
كاباره  راهی  امیرآباد  در  اش  خانه  از  دیگر  دونفر  و  من 
باكارا در طبقه زیرین سینما آتلانتیك )آفریقا فعلی( شدیم. 
ساعت 21:00 بود اركستر فریدون طبق قرارداد از ساعت 
20:00 مشغول نواختن موزیك ملایم برای كسانی بود كه 
برای شنیدن موزیك  یا  آمدند، حالا  به كاباره می  زودتر 
زنده و یا رقص و یا اینكه اغلب می خواستند از ابتدای 
شروع برنامه آنرا ببینند. فریدون بعد از تعویض لباس در 
اتاق مخصوص كه همزمان گروه رقصندگان اسپانیایی هم 
بی محابا مشغول تعویض لباس و آرایش و غیره در آنجا 
بودند به روی سن آمد و ضمن خوش آمد گویی به حضار 
طبق معمول برنامه را با ترانه ای از خودش به نام "در را 
باز نمی كنم" شروع كرد كه مسئول نور هم سنگ تمام 

گذاشت.
كه  را  ای  نفره  دو  و  سی  میز  سالن  وسط  در  درست 
شكوهی  با  بسیار  طرز  به  بود  سن  لبه  آن  ابتدای 
شاهد  معمولًا  ما  بودند.  كرده  آماده  و  چیده 
چنین اتفاقی در بعضی از شب ها بودیم كه 
با دیدن آن می دانستیم كه امشب یا هنرمند 
دیگری خواهد آمد یا شخص یا اشخاص 
خاصی. ولی آنشب میز مورد نظر را بسیار 
مجلل تر از همیشه تزئین كرده بودند و ما 
باید میهمانان عالی قدری در  فهمیدیم كه 

شرف آمدن باشند.
ساعت 21:30 بود كه چند نفر آقا آمدند و میز را 
وارسی نمودند و نگاهی به اطراف انداختند و رفتند و 
بعد از چند دقیقه خانم م. ا. به اتفاق شوهرشان و سی نفر 
دیگر وارد شدند كه از نوع لباس هایشان و جواهراتشان 
معلوم بود كه بسیار گرانقیمت هستند. من در همان وحله 
اول این خانم را شناختم زیرا هم از نظر زیبایی و هم از 
نظر تمول بسیار در جرائد نام ایشان برده می شد. لباس 
ما كسی دكولته بسیار شیكی پوشیده بود كه همراه با تلألو  
افزایش  زایدالوصفی  حد  در  را  ایشان  زیبایی  جواهرات 
داده بود. برای آنشب صاحب كاباره مرحوم آقای محمد 
كریم ارباب سفارش بسیاری به مدیر كاباره نموده بود كه 
ای  هزینه  بود هیچگونه  قرار  نقص  بی  پذیرایی  بر  علاوه 
هم از آنها دریافت نشود. حتی به خود فریدون هم تلفنی 
اهمیت میهمانان آن شب خاطر نشان شده بود. خانم م. ا. 
اولین و بهترین صندلی كه چسبیده به سن بود را انتخاب 

نموده و نشسته بودند.
این لحظه همان  تا  این میهمانان عالی قدر  بدو ورود  از 
گروه اسپانیایی مشغول رقص و آواز بودند كه تعدادشان 

 پرواز به ایران و سایر نقاط جهان 

با بهترین سرویس و ارزانترین قیمت

آژانس هواپیمایی آرین فلایت

قنادی جمیل   )تولید و پخش(

شیرینی تر ، رولت ، ناپلیونی ، لطیفه ، کلوچه ، زولبیا و بامیا

سفارش انواع کیکهای عروسی و تولد ازطریق آلبوم کیک
 وسفارش هرگونه شیرینیهای ایرانی با سفارش تلفنی از قبل به

هر اندازه و هر رقم که بخواهید
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با  بود.  شكوهی  با  بسیار  برنامه  و  رسید  می  نفر  ده  به 
تمام شدن برنامه آنها و قبل از اینكه صحنه را ترك كنند 
فریدون آمد و بزبان اسپانیایی از آنها تشكر كرد. یكی از 
آن خانم ها كه مدیر گروه بود فریدون را سفت و سخت 
بوسید و رفت و همانطور كه عادت فریدون بود لبخندی 
یا  است  داشته  رضایت  بوسه  آن  از  فهمید  شد  نمی  كه 
نه بر لبانش نقش بست. فریدون طبق رسم آن زمانها از 
خانم م. ا. و شوهرش كه روبرویش نشسته بود و خانواده 
ایشان  برای حضور در آنجا تشكر كرد و از خانم شهره 
تقاضا كرد كه بروی سن بیاید. شهره آمد و فریدون برای 
خشك كردن عرق روی صورتش )فریدون خیلی عرق می 
كرد مخصوصاً تحت تابش نور نورافكن ها( به همان اتاق 
اینبار گروه رقص  رختكن رفت كه من هم رفتم و دیدم 
اسپانیایی دارند لباس های خودشان را در میآورند تا لباس 

های معمولی خود را بپوشند و بروند.
مجدداً  فریدون  شهره  ای  دقیقه   45 برنامه  اتمام  از  بعد 
آمد و مشغول صحبت بود كه گارسون مخصوص سن كه 
سراپا سفید پوشیده بود یادداشتی را به دست او داد. خانم 
م. ا. ضمن تقاضای ده شامپاین برای فریدون )كاباره برو 
هر  برای  شامپاین  سفارش  كه  دانند  می  زمان  آن  های 
را  شامپاین  بطر  ده  همه  كه  نبود  این  معنی  به  هنرمندی 
بدهند به آن هنر مند. فقط به تعداد سفارش در گیلاس 
های مخصوص در یك سینی بسیار شیك كمی شامپاین 
نام  گفتن  ضمن  مربوطه  هنرمند  و  سن  روی  بردند  می 
از ایشان تشكر می كرد. ضمناً هزینه هر  سفارش دهنده 
كه  بود  تومان  هزار  یك  دهنده  سفارش  برای  شامپاین 
برای هنرمند مربوطه و یكصد تومان آن  آن  نهصد تومان 
ترانه  اجرای  خواستار  شد(  می  منظور  كاباره  برای  هم 
معروف "چرا هیچكس نمی خواد حرفامو باور بكنه" شد.

را  آن  اجرای  برای  آمادگی  اركستر دستور  به  فریدون هم 
داد. هنوز دو دقیقه از شروع اجرای آن نگذشته بود، آن 
خانم كه حالا می شد گفت نیمه مست بود بلند شد و از 
پله های كنار سن بالا رفت و دست هایش را انداخت دور 
به قدری  بوسه  این  بوسید.  از لب  را  او  و  فریدون  گردن 
طولانی بود كه اركستر بناچار شروع به آكورد گرفتن كرد. 
وقتی فریدون به سختی ولی مؤدبانه خود را از دست این 
خانم رها كرد مابقی ترانه را خواند و آن خانم هم برگشت 
روی صندلی اش. حالا نوبت رقص خانم جمیله بود كه 
45 دقیقه به طول انجامید و مجدداً فریدون آمد تا كمی 
جوك تعریف كند كه ناگهان آن خانم با صدای بلند فریاد 
كشید: فریدون دوسسست دااارم، كه فریدون هم به ناچار 
گفت مرسی عزیزم، شب خوبی داشته باشی، بهت خوش 

می گذره؟ كه آن خانم جواب داد بعععله. فریدون داشت 
درباره برنامه بعدی توضیحاتی می داد كه آن خانم فریدون 
را سر میزشان دعوت كرد )این عمل طبق قوانین آنزمان 
برای سفارش دهند هزینه داشت. معادل  تومان  ده هزار 
نصف قیمت یك پیكان( فریدون هم رفت و كنار ایشان 

نشست و ...
فریدون به سه دلیل نمی توانست این تقاضا را رد كند اول 
را  میهمانان  دعوت   باید  كه  بود  قراردادش  جزء  اینكه 
قبول می كرد زیرا سود آن برای كاباره هم بود و دوم اینكه 
اگر قبول نمی كرد آن خانم وضعش بدتر می شد و بلند تر 
فریاد می كشید و سوم اینكه همه آن خانم را می شناختند 
كه قدرت آنرا داشت كه همه كاباره را یك جا بخرد و یا 
آن را با یك سفارش تعطیل كند. از همه مهمتر معلوم بود 
را  یا هر چیز دیگری  كه عاشق است و قصد خودنمایی 
ندارد. ولی او هر چه بود و هر احساسی كه داشت و به هر 
چه كه می اندیشید و در آروزیش، یك زن شوهر دار بود.
و  بود  برنامه  اجرای  مشغول  فریدون  كه  ای  فاصله  در 
درب  و  ها  پله  به  منتهی  راهرو  نزدیك  معمول  طبق  من 
آن زن  ناگهان شوهر بسیار كوتاه  بودم،  ایستاده  خروجی 
كه هیچ تناسبی و هیچ سنخیتی با او نداشت را دیدم كه 
قرار  بار  نزدیك  بالكن   در گوشه  كه  تلفنی  نزدیك  رفته 
بدون  من  كند.  می  با عصبانیت صحبت  دارد  و  داشت 
اینكه او بفهمد از پشت نزدیكش شدم و دیدم می گوید 
"این زن ابروی مرا برده به غلام و بچه ها بگو بیایند و روی 
فرخزاد را كم كنند". او آنقدر عصبانی بود كه نه متوجه 
آمدن من شد و نه رفتن من. بلافاصله نزد فریدون كه هنوز 
در صندلی پهلوی آن خانم نشسته بود رفتم و مطلبی را كه 

شنیده بودم در گوشی به او منتقل كردم.

بقیه در شماره آینده



Gina Interior Design
Curtains  Blinds  Soft Furnishings  Re-Upholstery

Interior Design & Decorating   Wallpaper  Flooring   Lighting

    Professional  Design & Fitting service 

طراحی، دوخت و نصب انواع پرده

 تعویض و رویه کوبی مبل و صندلی

طراحی داخلی و دکوراسیون 
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سالار آزادی

شرم آورتر و نفرت انگیزتر 
از احمدی نژاد!

احمدی نژاد  سفر  سالانه  و  آور  چندش  نمایش  دیگر  بار 
و دار و دسته اش به نیویورک و سخنرانی مسخره اش در 
صحنه  روی  به  متحد  ملل  اصطلاح  به  سازمان  اجلاس 
و  تصویری  رسانه های  اوّل  تیتر  و  سوژه  تا  رفت  جهانی 
صاحب  آشنا  لاشخورهای  و  باشد  نوشتاری  و  گفتاری 

خوراک شوند. 
در  اسلامی  جمهوری  رئیس  فرمایشی  نشخوار  پی  در 
متحد،  ملل  اصطلاح  به  سازمان  متعفن  تریبون  پشت 
واکنش  و  درنگ  بدون  اوباما  باراک  حسین  پرزیدنت 
حرفی نشان داد و گفته های گماشته ولایت مطلق وقیح را 

شرم آور و نفرت انگیز خواند!!
پیش از هر چیز باید به جناب حسین خان اوباما گفت: 

این بار هم خودتی و گمان داری که ما را گرفته ای!
این  بر  ودردمند  شریف  انسان  هرچه  دهان  آب 
دموکراسی و آزادی از ما بهتران که هر سال مجوز پرواز 
جنایتکاران و دشمنان مردم گرفتار در چنگال دین فروشان 
را به آمریکا صادر می کنند و یک سناریوی تهوع آور را 

به تماشا می گذارند. 
رئیس جمهوری آمریکا چشم بسته غیب نگفته است و 
حرف های احمدی نژاد همیشه شرم آور و نفرت انگیز بوده 

و هست و خواهد بود. 
و  کینگ«  »لاری  آن  امّا  نفرت انگیزتر  و  شرم آورتر 
برای  روسپی وار  که  هستند  و...  امان پور«  »کریستین 
مصاحبه  به  جنایتکار  با  و  می اندازند  جا  احمدی نژاد 
و  دختران  خون  به  آغشته  دلار  هزار  صدها  تا  می نشینند 

پسران آزادیخواه ایرانی را به سفره مافیائی خود بریزند! 
هر  که  گشته  کثیف  و  پست  و  آلوده  آنقدر  امروز  جهان 
آدم پاک و پایبند به ارزش های والای بشری مدتهاست 
به تنگی نفس افتاده و از حضور در چنین روزگاری دچار 

ننگ شده است.
سیاسی،  گردانندگان  یک  به  یک  چهره  به  کنید  نگاه 
این دوران  اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی و... در 
که رنگ و ریا و دوز و کلک از سر و روی آنان می بارد. 
را بازی کند و دیگری احمدی نژاد  اوباما  باید نقش  یکی 
باشد و آن یکی سر از عراق بیرون آورد و نوری المالکی 
شود و در افغانستان نیز مردکی یکباره ظهور کند تا حامد 
ایران،  اسلامی  جمهوری  مثلث  و  گردد  خوانده  کرزای 

افغانستان و عراق در خاورمیانه شکل بگیرد!
این جوری است که منافع و مصالح غرب و شرق در این 
منطقه با چفت و بست اسلامی همراه می شود و در آخرین 
فروش  شاهد  باید  نیز  افزار  جنگ  و  اسلحه  معاملات 
دهها میلیارد دلاری بود. شوی چندش آور و عوامفریبانه 

احمدی نژاد در سفر تکراری به نیویورک فقط یک نخود 

سیاه دیگر می تواند به حساب آید.

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می کنند

دختری با نشان از پدر!
و مردسالار  فرهنگ ضد زن  اسارت  در  صدها سال 
را می توان اساس و ریشه های بسیاری از گرفتاری ها و 
مصیبت های ما ایرانی ها دانست که همه گاه همه چیز 
را به حساب مردان گذاشته اند و هنوز که هنوز است 
با  برای حاکمان در هیچ زمینه ای در سرزمین ما  زن 

مرد هم شأن و همشانه نیست. 
گردآفریدهای امروز اما نشان داده اند که به زودی 
زن  قانون های  و  آخوندی  حکومت  روزگار  از  دمار 
ستیز جنایتکارانه در خواهند آورد و شجاعانه ترین 
خیابانی  نبردهای  در  را  صحنه ها  جسورانه ترین  و 
سال پیش به پیشگاه تاریخ هدیه کردند و یقین که 

پیشتاز درسرنگونی دژخیمان خواهند بود.
ایراندخت و گلبانوی گمنام در آن سرزمین  صدها هزار 
و  لحظه شماری می کنند  نهائی  نبرد  برای  افسرده  همیشه 
از همین حالا می توان حضور دلاورانه آنان را در روز آزادی 
هر  قامت  در  را  صلابت  و  قدرت  و  کرد  احساس  ایران 

شیرزن امروزی به تماشا نشست.
با رخصت از دلاور زنان داخل ایران می خواهیم از یک 
ایراندخت خارج از ایران سخن بگوئیم که »پسر کود ندارد 
نشان از پدر« را زیر و رو ساخته و با سزاواری و سرفرازی 
پا در چای پدر گذاشته و تمام نشان ها را از پدر شایسته 
پریروز  مطبوعاتی های  تمام  دارد.  خود  نقش  خوش  و 
آشنا  پهلوان  عباس  بزرگ  نام  با  ایران  امروز  و  دیروز  و 
هستند و بدون هیچ شک و تردیدی می توان این مرد را 
تاریخ  قلمزن های  ترین  کاردان  و  برجسته ترین  از  یکی 

مطبوعات ایران به شمار آورد. 
عباس خان پهلوان یکی از انگشت شمار روزنامه نگاران 
ایران است که هرگز و در هیچ دوره ای از عمر پنجاه ساله 
حرفه ای  امانت  و  صداقت  شرافت،  راه  از  قلمزنی اش 
بیرون نرفته و استقلال باورها و اندیشه هایش را از دست 

نداده است.
او هیچ گاه به کسی باج نداده و از کسی باج نخواسته و 
به  او  ایمان  و  اعتقاد  با جوهر  به کلمه نوشته هایش  کلمه 

نگارش درآمده .
و  آزاده  روزنامه نگار  یک  باید  راستی  به  را  پهلوان   
گاه  هیچ  را  انتقاد  تیغ  که  نمود  قلمداد  ایرانی  مستقل 

غلاف نکرده است
دختر  در  را  خود  وجود  سری،  پیرانه  در  حالا  پهلوان   .

نازنین 
و 

کمال  و  تمام  نشان  که  می بیند  عسل  نام  به  پرصلابتی 
مجله  ناپذیر  پایان  شوری  و  شوق  با  و  دارد  را  پدر  از 
نام  با  سال  اندی  و  سی  از  پس  را  پهلوان  »فردوسی« 
فردوسی امروز در لس آنجلس منتشر می کند. آرزو و امید 
داریم »عسل بانو« همیشه کام پدر گرامی و خوشنام خود 
را شیرین سازد و همچنان در کنار نسل امروز و پرافتخار 
و  پرتوان  جنایتکاران،  حکومت  براندازی  راه  در  ایران 

کوشا باشد.

عاشقان بندۀ ارباب امانت باشند

لاجرم چشم گهربار همان ست که بود

قیافه های قالبی و قلابی!
می نشینی  زبان  فارسی  تلویزیون های  تماشای  به  وقتی 
و  نقطه  یک  می شود،  پخش  ایران  خارج  و  داخل  از  که 
این کانال ها به چشم می خورد و  نکته مشترک در بیشتر 
آن هم »قیافه های مثل هم« گویندگان و مجریان داخلی و 
خارجی است. این قیافه های قالبی و قلابی آن قدر به هم 
با دست های یک  نزدیک است که گویا جملگی  و  شبیه 
نفر ساخته و پرداخته شده اند تا نمایشگر بلاهت و حماقت 

باشند.
»بی.بی.سی«  دوربین  جلوی  در  حاضر  قیافه های  به 
کراوات  خود  ذهن  در  و  بنگرید  آمریکا  صدای  و  فارسی 
را از گردن مجریان هر دو باز کنید و یک روسری یا مقنعه 
گویندگان  قیافه های  تا  بیاندازید  زن  گویندگان  سر  بر 

کانال های جمهوری اسلامی ظاهر شوند.
اسلامی  جمهوری  تلویزیون  مجریان  و  گویندگان  تمام 

بی تعارف



و  یکدست  گونه ای  به  آمریکا  صدای  و  بی.بی.سی  و 
یکپارچه گزینش شده اند تا بیشترین هنر را در اجرای اوامر 
و دستورات بالاسری ها داشته و پیشاپیش جگر حرفه ای را 
با نوکری و مزدوری تاخت زده باشند. قیافه های قالبی و 
قلابی تا آنجا زبون و بدبخت نشان می دهند که در برابر 
دنائت  بار حقارت  زیر  این چنین  پرسش دیگران که چرا 
رفته اید، همگی فقط یک عذر می آورند که بدتر از گناه 
چکار  می آورند:  زبان  به  را  ذلیلانه  جمله  این  و  است 
بیاوریم؟!  کجا  از  را  بچه  و  زن  خرج  بکنیم،  می توانیم 
روسفید  را  ذتّتی  و  نکبت  هر  که  سرتان  بر  خاک  ای 
کرده اید و تا آنجا خوار و خفیف گشته اید که بوی گندتان 
گویندگان  این  سوای  است.  زده  بیرون  گیرنده ای  هر  از 
باید اشاره ای  قالبی و قلابی در داخل و خارج  و مجریان 
هم به مدیران ساختگی و آبکی داشته باشیم که جملگی 
پا کرده اند که  و  برای خود دست  را  تیترها و عنوان هائی 
وجود خارجی ندارد و تنها سرپوشی است برای استخوان 

لیسی و نوکرصفتی این حضرات.
شماری از این مدیریت های یک نفره و روی کاغذ برای 
قرار  این  از  ریاکار  و  دروغگو  تلویزیون های  در  زیرنویس 
مدیر  اعراب،  و  ایران  پژوهش های  مرکز  مدیر  است: 
مرکز مطالعات ایران امروز، مدیر مرکز تحقیق و پژوهش 
در امور خاورمیانه، مدیر مرکز پژوهش در دموکراسی و 
حقوق بشر و...!! روان رضا فاضلی شاد باد که همیشه 
می پرسید: پولش را کی می دهد؟! در این روزگار وارونه 
که شرافت و صداقت را باید معدوم به دست حرامزاده ها 
و ناپاکان دانست، لابد این تلویزیون های داخلی و خارجی 
نیز باید همین قیافه های قالبی و قلابی و مدیرهای تقلبی 
را همه روزه به خورد بینندگان ونسبتاً محترم خود بدهند!

بیا و زرق این سالوسیان بین

صٌراحی خون و دل و بربط خروشان

تشکر گروگان از 
گروگانگیرها!!

در این دور و زمانه که همه چیز زیر و رو گشته و مردم 
در کشورهای به اصطلاح عقب افتاده و جهان چندمی با 
گریبان  به  دست  از چهارپایان  پائین تر  اعتباری  و  ارزش 
و  رفت  جنایتکار  و  ظالم  صدقه  قربان  هم  باید  هستند، 
پاچه او را لیسید. سه جوان به ظاهر کوهنورد آمریکائی 
را سال پیش در مرز ایران و عراق به غنیمت گرفتند و آنان 
را به جرم جاسوسی به زندان جمهوری اسلامی بردند و از 
آن پس آمریکائی ها نیز به دنبال آزادی شهروندهای خود 
برآمدند. سیاهکاری و چانه زنی و زد و بندهای سیاسی 
از  وقیح  مطلقه  ولایت  الهی  و  مقدس  نظام  سران  میان 
برای  سو  دیگر  از  آمریکائی  آزادی آور  رهبران  و  سو  یک 
معامله بر سر سه جوان کوهنورد ـ جاسوس از همان سال 
پیش آغاز شد و سرانجام به رهائی تنها زن در این جمع 
زن  ساختن  آزاد  مورد  در  انحصاری  بیانیه  در  انجامید. 
جوان آمریکائی از طرف حکومت مهربان و بشردوست و 

بخشنده ولایت مطلقه وقیح ذکر شد که رئوفت اسلامی 
و عفو رهبر معظم نسبت به زنان شامل حال این گروگان 

گشته تا آزادی او رقم بخورد!
دختر گروگان هم پس از آزادی از بخشندگی و مهربانی 
گروگانگیرها تشکر کرد و برای سلامتی و تندرستی رهبر 
به  نمود!!  را  بهترین ها  آرزوی  اسلامی  انقلاب  فرزانه 

راستی که جل الخالق!

طبقه  و  بندی  قفسه  در  یک  درجه  شهروند  یک  وقتی 
تشکر  کمال  اسلامی  گروگانگیرهای  از  جهانی  بندی 
از مرزهای  بیرون  در  با روسری  در مصاحبه ای  و  دارد  را 
از بخشندگی و عطوفت حضرت آیت الله خامنه ای  ایران 
یک  آیا  می کند،  یاد  نیکی  به  احمدی نژاد  پرزیدنت  و 
نباید  زندان  از  آزادی  برای  ایرانی  چند  درجه  شهروند 
پای رهبر مهرورز و دست رئیس جمهوری محبت گستر را 

ببوسید؟!
و  زمین  از  حرامزادگی  و  بازی  حقه  و  نیرگ  و  رنگ 
آسمان می بارد و به هر کجا که می نگری، دچار استفراغ 
از  حیله گرتر  و  خطرناک تر  را  جانوری  هیچ  و  می شوی 

سردمداران این روزگار نمی یابی.
در این رهگذر داستان آن خوش خیال ها و ساده نگرها که 
کماکان چشم یاری به ابرقدرت دوخته اند تا با تحریم های 
ایرانی ها  نجات  برای  را  راه  احتمالی  حمله  و  دوزاری 
بگشایند، چه داستان مضحکی می نماید و نصب همزمان 
کمدی  هر  از  اینان  سینه  دو  بر  ایران  و  آمریکا  پرچم های 
درامی مسخره تر به نظر می آید. آخرین پیام در دنیای آزاد 

و متمدن این است:

درود هر گروگان به گروگانگیر!

بیا و اهل حال درد بشنو

به لظف اندک و معنی بسیار

صندلی های خالی کف زدند!

روح و روان پدری که هنوز آرامگاه او را ندیده ام، شاد 

باد که می گفت در این سرزمین اگر نیمکت پارک را رنگ 

با  باید  بنویسند رنگی نشوید، همه  بر روی کاغذ  و  کنند 

انگشت خود روی نیمکت بمالند تا باور کنند که آن نوشته 

درست است!
خلاف  بر  گوگوش  خانم  این  می نویسیم  که  سالهاست 
هنر درجه یک و بی نظیرش، در راه انجام مسئولیت ملی و 
مردمی خود هیچ کاری نکرده و هرگاه هم که خودی نشان 

داده است، نمایش بوده و نوعی فریب.
بیرون آمدن گوگوش پس از بیست و چند سال با رضایت 
با  رژیم  ماموران  همراهی  و  آخوندها  اطلاعات  وزارت 
فراری های  از نوستالژی  بود که  آمریکا  و  تا کانادا  ایشان 
به  بلیت ها  گران ترین  فروش  با  و  بمالند  کلاهی  دولنگی 

نان و نوائی دوباره برسند. 
این شاه ماهی بیست و چند سال آب  هر چه گفتیم که 
به  را  ما  است،  قابل  شناگر  همان  او  وگرنه  بود  ندیده 
نام  و  معروف ترین  با  مرض  و  غرض  و  کینه  و  دشمنی 
آشناترین آرتیست ایرانی متهم کردند و گفتند که درآمد 

چند میلیونی حق مسلم خانم گوگوش است. 
در طول این چند سال کمتر کسی پیدا شد تا از حق مردم 
کنسرت  بار  یک  تماشای  و  بگوید  خود  هنرمند  برابر  در 
رایگان یا فروش بلیت ارزان را حق مسلم دوستداران کم 
درآمد گوگوش بداند. بار خانم گوگوش بدجوری کج بود 
یواش  آمریکا  و  کانادا  در  آغازین  کنسرت  چند  از  پس  و 
شد  کاسته  ایران  هنر  ماهی  شاه  مشتریان  شمار  از  یواش 
گوگوش  برنامه های  برای  خالی  نیمه  تالارهای  از  خبر  و 

آتشین به گوش رسید.
و  گوگوش  گردانندگان  هم  باز  احوال  این  در 
آن  پی  در  توان  تمام  با  او  کنسرت های  برگذارکنندگان 
پر  سالن ها  هنوز  که  کنند  وانمود  گونه ای  به  تا  بودند 

می شود و بلیت ها پیش فروش!!

یک  عراق  شمال  در  اربیل  کردنشین  شهر  امّا  بالاخره 
کابوس را برای همیشه در زندگانی هنری گوگوش ترسیم 
کرد تا تمام پرده ها فرو بریزد و همگان ببینند که وقتی یک 
هنرمند همه چیز از مردم می گیرد و هیچ چیز در سرنوشت 
در  را  شبی  باید  نمی دهد،  مردم  به  لحظه ها  سازترین 

آغوش بگیرد که صندلی های خالی برای او کف بزنند!
کیسه های  و  دلاری  صد  و  دویست  سیصد،  بلیت های 
دوخته شده برای پول مردم عاشق ولی فقیر کاری کرد که 
از  و درمانده  اربیل و کردهای عزیز  نتواند  گوگوش هرگز 

خرید بلیت و پشت در مانده را فراموش کند. 
شاید این سیلی خوش آوا و سازنده بتواند خانم گوگوش 
آزادیخواهانه  اطوارهای  و  ژست  و  طولانی  خواب  از  را 
پرآوازه  آرتیست  این  برای  را  پیرانه سری  و  آورد  بیرون 

گوارا کند.

عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز

ورنه کوی عشق نتوان هزد به چوگان هوس



از ورامین تا دوسلدورف

خاطرات 

دکتر  مسعود عطائی  

شاعر ، داستان نویس 

و آهنگساز

گاهی وقتها که به یاد روزگار گذشته می افتم ، یا عکس 

بر  سنگین  اندوهی   ، میکنم  نگاه  را  ام  قدیمی  های 

وجودم احساس می کنم   نه بخاطر  ِ جوانی ِ از دست 

رفته بلکه چون

•منِ امروزم *  را از  *منِ دیروزم *  به دشواری تشخیص 

می دهم !

از خودم می پرسم ، به راستی من همان آدم ِ پنجاه سال 

این موضوع فکر می کنم  به  بیشتر  پیش هستم ؟ هر چه 

بیشتر دچار شک و تردید می شوم و هراسی وصف ناپذیر 

آشفته و گیجم می کند .

برایم  اند که امروز  ِ من حوادثی روی داده  در زندگی 

من  بر  حوادثی  نیز  و  کنند  می  جلوه  غریب  و  بیگانه 

گذشته اند که  گوئی همین دیروز اتفاق افتاده اند .

به عنوان بچه ی ته تغاری ِ خانواده ای مرفه ، در پانزده ِ 
فروردین ِ هزار و سیصد و بیست و دو در دهکده ای به نام 

ِ )پیشوا (  یکی از دهات ِ ورامین به دنیا آمدم .
خواهر بزرگترم تعریف می کرد  :  در روز سیزده بدر ،  
مادرم  درد ِ  زایمانش می گیرد . می گفتند ، روز سیزده 
بدر شگون ندارد و قدم بچه هائی که در چنین روزی به 
نه می خواست  مادرم  ! چون  آیند نحس است  دنیا می 
من در چنین روزی به دنیا بیایم ، دو روز تمام   درد را 
به  .بعدها  بروند  قابله  سراغ  که  نگذاشت  و  کرد  تحمل 
من گفتند : نوزاد سیری نا پذیری بودم و شیر مادرم آتش 
گرسنگی ام را فرو  نمی نشاند . سه زن در همسایگی ِ ما 
که همزمان با مادرم وضع حمل کرده بودند ، به نوبت به 

من شیر می دادند !

بود  شد  و  آمد  پُر  ما  ی  خانه   ، دارم  یاد  به  که  آنجا  تا 
را  ، رفقا و شرکایش  پدر  از شبهای جمعه که  . گذشته 

غذا  صرف  برای  هم  دیگری  کسان   ، کرد  می  دعوت 
سرزده به خانه ی ما می آمدند . پدر اهل معاشرت بود 
و روابط گسترده ای داشت .  مادر هم به تبع می بایست  
سحر و جادو می کرد و به سرعت رفره ی هفت رنگ می 
چید . بماند که در آن سالها نه برقی در کار بود و نه گاز 
، و مادر ناگزیر می بایست با زحمت بسیار غذا را روی 
اجاق هیزمی طبخ کند .  در هجده سالی که در خانه ی 
پدری سر کردم ، حتی یکبار ندیدم که از این زن ِ نازنین 
به خاطر ِ زحمات یا وظیفه شناسیش یک تشکر خشک 

و خالی شده باشد .

هر سال ، هنگام  دروی گندم ، پیرمردی فرسوده با جثه 
ای نحیف ، از ولایت * زواره  *

سوار ِ الاغش می شد و به ده ِ ما می آمد و یکماه میهمان 
ما بود . او شاعر هم بود و ما او را "  استاد  "   خطاب می 
کردیم . سی روز از او پذیرائی می کردیم و او در پایان ِ 
اقامتش بعنوان سپاسگزاری ، شعری در وصف پدرم می 
گفت ، و با دو کیسه ی گندم سوار الاقش می شد و تا 
سال آینده ، به ولایتش بر می گشت . یک سال ، وقتی 
اقامتش در منزل ِ ما تمام شد و او روز بعد قصد بازگشت 
که جای  کردم  پیشنهاد  و  رفتم  پدرم  پیش  من   ، داشت 
 . بیاندازیم  آب  تختِ  روی  را  استاد   ِ آخر   ِ خواب شب 
آن یک تختی  رًد میشد که روی  آبی   ِ از منزل ما جوب 
گذاشته شده بود و جای خواب ویژه ی پدرم بود .من بع 
پدر گفتم  ، اجازه بدین امشب استاد روی تخت بخوابد 
تا از صدای زمزمه ی جوی آب  ، عطرمستی آور ِ گلها 
و درختان ِ باغچه و نوای زیبای پرندگان ، الهام به گیرد 
و یک شعر جانانه برایتان بسراید . پدر  پذیرفت . من به 
میهمانمان گفتم : " استاد ! شما شب ِ آخر را روی تخت ِ 
آب بخوابید . " از شوق ِ شعر زیبائی که او در وصف پدرم 

می سراید ، بی تاب بودم . بامدا به سرغی رفتم و هیجان 
زده پرسیدم  : " دیشب جایتان راحت بود ؟

ی  لهجه  با  و  انداخت  من  بر  خشمگین  نگاهی  استاد 
دهاتی ِ خودش  پاسخ داد  : "  

" از صدای شُرشُر ِ آب و بوگند ِ گل و وغ وغ ِ بلبل ، تا 
صبح خوابم نبرد !!! "

مادرم من را خیلی لوس و ننر بار آورده بود و هر جا که می 
رفت ، من را با خودش می برد ، حتی به حمام ِ زنانه، تا 
آنزمان که صدای اعتراض ِ زنهای دیگر بلند شد که : اختر 
خانم ، پسرت دیگر بچه نیست و کمی هم هیز هست و 

وقیح به زن ها خیره می شود !

پائیز 132۸ با سّن ِ شش سالگی به دبستان که نزدیک ِ 
از  بود قدم گذاشتم .صحنه های زیبا ئئ که  پیشوا  بازار 
این دوره ی شش ساله ی ابتدائئ در ذهن ِ من بجا مانده 
و  و معلم هاست  ناظم  و  است ، چهره ی مهربان مدیر 
دستفروشی های جلوی در ِ مدرسه که فصل های زمستان  
، شلغم و لبوی داغ می فروختند و در تابستان ، زالزالک 
و زغال اخته . صبح ها قبل از آنکه خانه را ترک کنم ، 
مادرم لقمه های نانِ سنگک و پنیر را برایم آماده کرده 
بود و غروب ها که از دبستان بر می گشتم ، بستگی به 
فصل ، حلیمی که زیر کرسی گرم مانده ویا شله زرد یا 
از شام ،  ِ دون کرده را پیش  انار  یا  پوست کنده   ِ انجیر 

بعنوان  * ته بندی * برایم آماده کرده بود .

در  وقتی   . بود   1351 تابستان  دیدم  را  او  که  بار  آخرین 
فرودگاه مهر آباد به قصد خدا حافظی بدن نحیفش را در 
آغوش گرفتم ، هق هق کنان گفت  : " پسرم ! عزیز دلم ، 
بذار برای آخرین بار بغلت کنم و ببوسمت . به دلم برات 

قسمت  اول
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شده ، بار دیگه که بر گردی ، می ای سر مزارم.  
بعد ها برادر و خواهر هایم تعریف کردند که مادر در ماه 
های آخر زندگی اش از دوری ِ من بسیار رنج برده بود . 
می گفتند نیمه شبها همه را بیدار می کرده و می گفته  : 
" بلند شین ! زنگ می زنند ، در را باز کنید ، پسرم از 

خارج آمده ! "
با اینکه بیش از چهار دهه از فقدانش میگذرد ، امّا آن 
وجود نازنین و شکننده اش ، نگاه ِ غم آلودش و طنین 

صدایش از خاطرم دور نمی شود . او همیشه با منست .
مادرم آرزو داشت  به نجف و کربلا  به زیارت ِ حضرت 
علی و امام حسین برود . پدرم در پاسخ می گفت : "من 
که حرفی ندارم .  گردنبند طلات رو بفروش ، پولش رو 
بر دار و برو زیارت ! " پدرم خوب می دانست که مادر 

دلش نمی آید گردنبندش را بفروشد .  
گردنبند ، تنها یادگاری بود که مادرم از مادرش به ارث 
برده بود . بار ها می گفت تا زنده است از این گردنبند 

دل نخواهد کند .  
از همان روز اوّل ، رادیو ، جایگاهی ویژه در میان اثاث 
خانه یافت و با آن مانند یک شیء مقدس تا  می کردند . 
از رطوبت و غبار و آفتاب به دقت محافظتش می کردند 
. روزی از روز ها که نتوانستم حرفم را به کرسی بنشانم 
از روی خشم ، رادیو را  به زمین کوبیدم . چه فاجعه ای 
به بار آمد ! ناگهان ترس و درماندگی بر فضای خانه سایه 
افکند .  پدر که سه روز به تهران رفته بود ، بنا بود شب 

جمعه بر گردد.
این حادثه در سه شنبه اتفاق افتاد و بدین ترتیب  من دو 

روز با مرگ فاصله داشتم .
غروب صدای پدرم را شنیدم .ساعتی بعد مادر صدایم 
کرد که سر سفره بروم . از پله ها پائین رفتم و  لرزان وارد 
نشیمن شدم .آهسته به پدر سلام کردم و سر ِ سفره نشستم 
. سکوتی مرگبار حاکم بود . در این لحظه صدای رسای 
پدر سکوت را شکست  : " ناصر ، رادیو را روشن کن 
!  "  قلبم به شدت می تپید . ناصر ، برادرم را آن لحظه 

نمی دیدم . 

سایه ای می دیدم که به سوی قفسه می رفت . باور کردنی 
نبود ، دکمه ای را چرخواند و صدای خواننده ی محبوب  
من ، مرضیه از دل ِ رادیو  بر خاست !!! خیال می کردم 
، خواب می بینم . با چشمانی از حدقه در آمده و دهانی 
باز به قفسه خیره شدم . رادیو آنجا بود ، انگار فاجعه ای 
هرگز اتفاق نیفتاده ، رادیو سر ِ جایش بود و می درخشید 

وحتی خش هم بر نداشته بود !
به برادر و خواهر هایم نگاه کردم و نگاه ملامت بار آنان 

مانند دشنه ای به قلبم فرو رفت .
 . بود  صفا  و  لطف  پُر  و  گرم  همیشه  مثل  مادرم   ِ نگاه 
در ظاهر ِ اوتغییری به نظرم رسید .دقیق که شدم ناگهان 
دریافتم ، گردنبندی که حاضر نبود هرگز از خودش جدا 
کند  بر گردنش نبود ! پریشان حال نگاه دیگری  به رادیو 
و به گردن برهنه ی مادر انداختم و همه چیز برایم روشن 
عاشقانه   . زدم  زل  او  به  آلود  اشک  چشمانی  .با  شد 
نگاهم می کرد. با لبخند سر تکان داد و از لبخند او قلبم 
در سینه فشرده شد . هنوز هر وقت این لبخند را بیاد می 

آورم ، به گریه می افتم . 

 پدرم دبیرستان ِ نسبتا بزرگی ساخت و نام  * دبیرستان 
حاج علی عطائی * را بر آن گذاشت .

 من در سال 1335 ، در سنّ سیزده سالگی  دوره ی سه 
ساله ی متوسطه را آغاز کردم . 

و  موسیقی  به  را  بزرگم  عشق  که  بود  دوران  همین  در 

ادبیات کشف کردم .به نظر اهالی ِ ده ، رفتار پدر عجیب 
می آمد . 

 بااینکه او حاجی بود ، کُت شلوار ِ فرنگی تن می کرد ، 
کلاه شیک ِ شاپو به سر می گذاشت و ریشش را سه تیغه 
می تراشید و در مجالس مهمانی جوک هائی تعریف می 
کرد که همه  ، جا می خورداند !  رادیو ئی که او خرید  ، 

روز و شب مونس ِ من شد . 

، همایونپور  رفیعی  داریوش   ، قاسم جبلی  ترانه های   .  
، بنان، دلکش ، مرضیه ، الهه  و پوران را می شنیدام ، 
بهتر بگویم می بلعیدم ، شعر ِ آنها را از حفظ می کردم و 

بی آنکه از من خواهش کنند ، برای فامیل می خواندم !
به مرور زمان با دستگاه ها و گوشه های ایرانی آشنا شدم .
 دو چیز که امروزه برای خود من هم عجیب است اینکه  : 
اولا من نه تنها ترانه ها را ازحفظ می کردم ، بلکه اورتور 
و جواب کلام را هم از حفظ می کردم و  شعرهای ترانه 
ها را عوض می کردم و از خودم یک شعر ِ جدید روی 

آن می گذاشتم  !!!

حدودن چهارده ساله بودم که در بعد از ظهر یک روز ِ 
جمعه ، ساعت  یک و ربع ، ساز سلوئی در افشاری  از 
قطعه  این  یاحقی شنیدام. شنیدن  پرویز   ِ بنام  ای  نوازنده 
همانا و شیفته  و عاشق ِ این ویولونیست و آهنگساز شدن 

همان .

من می دانستم که در دهکده ی ما جوانی با نام ابراهیم 
،  سنتور می سازد . به سراغ ِ او رفتم واز او یک سنتور 
در  را  آن  و  گذاشتم  برنج   ِ گونی  در  را  سنتور   . خریدم 
پستوی زیر بام خانه پنهان کردم . در هر فرصتی که دست 
می داد، سنتور را از مخفی گاه بیرون می آوردم و مشغول 
نواختن می شدم . ماه رمضان بود . خانواده ی روزه دار 

برای فرار از گرما و تشنگی به خواب پناه آورده بودند. 
من امّا در پستوی داغ نشسته بودم ، روی  سیم های سنتور 
یک شمد انداخته بودم و آهنگ * آمدم * از دلکش را می 
زدم . با اینحال صدا به گوش پدرم رسید ، رّد پای صدا را 
گرفت و من را خیس عرق در حال نواختن غافلگیر کرد 
،  سنتور را از بالکن به  زمین پرت کرد ، با شکستن ِ آن 

چیزی هم در من شکست !
 ادامه دارد ...
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با درود به خوانندگان عزیز مجله رنگارنگ و تشکر از 
آقای محمود سرابی مدیر و سردبیر محترم.

مجدداً  را  تازه(  )حرف  صفحه  دوری  ماهها  پس  در 
تقدیم خوانندگان عزیر رنگارنگ می نمایم.

مطلب را اختصاص داده ام به یکی از هزاران ریاکاری 
و آن  ایران  به سرزمین همیشه جاوید  حاکمان یورش گیر 
به  برای خود  تاریخ  در طول  القابی است که  لقب  ابداع 
وجود آورده اند. از فاجعه قتل امام حسین و یارانش زمانی 
حمله  درباره  یزید  عمال  بزرگ  دروغ  که  بود  نگذشته 
دشمن خارجی علیه دین اسلام در میان مردم روشن شد 
شده،  کشته  نینوا  صحرای  در  که  کسی  دانستند  مردم  و 
این  افشاء  است.  نبوده  پیغمبر  نوه  حسین  امام  جز  کسی 
حقیقت تدریجاً موجب نفرت مردم نسبت به کسانی شد 
بیزاری  و  عمومی  نفرت  جنگیدند.  حسین  امام  علیه  که 
آنها  بر  سکونت  مناطق  در  را  عرصه  افراد،  این  از  مردم 
تنگ کرد. این گروه برای فرار از مجازات و پنهان شدن 
زندگی  ادامه  برای  همچنین  و  مردم  آزاردهندۀ  نفرت  از 
مخفیان  و  کرده  رها  را  خود  اصلی  کاشانۀ  و  خانه  ناگزیر 
نمی شناختند  را  آنها  که  شدند  مناطقی  راهی  پراکنده  و 
ایران  و به سرزمینهای  بین النهرین گذشته  از  آنها  اکثر  و 
گذشته  در  افراد  این  آوردند.  روی  فارس  خلیج  جزایر  و 
مردمانی بیکار و حداکثر جنگجوی مزدور بودند و عموماً 
و  امرار معاش کنند  آن  با  و حرفه ای نمی دانستند که  فن 
ناچار به گدائی و حمالی و فعلگی و بعضی هم با استفاده 
به رمالی و جادوگری و دعا نویسی  از ساده لوحی مردم 
و  قاتلان  همان  یعنی  افراد  این  از  تعدادی  پرداختند. 
زدند  جالبی  ابتکاری  اقدام  به  دست  فراری  جنایتکاران 

که بعدها زمینه ساز یکی از پولسازترین مشاغل گردید.
این اقدام ابتکاری جماعت مزبور عبارت از آن بود که 
گاه و بیگاه برای مردم شرح وقایع کربلا را نقل می کردند. 
آنها که خود عامل و شاهد جنایاتی چون بریدن سر امام 
حسین و قطع دستهای برادر او و تیر زدن به گلوی کودک 
ششماهه و کندن گوش و گوشواره زنان و به آتش کشیدن 
خیمه ها و به زنجیرکشیدن اهل بیت و امثال آن بودند، لذا 
قادر بودند که جزئیات حوادث را مو به مو شرح دهند و 

صحنه های دلخراش جنایت را مجسم سازند.
فریب  و  ریاکاری  با  بودند  توانسته  که  جماعت  این 
و  قتل  مکافات  و  مجازات  عذاب  از  را  خود  هم  مردم، 
با جا زدن خود  آزار اهل بیت پیغمبر برهانند و  شکنجه و 
به نام مردمانی شریف و مخالف حکومت استبدادی یزید 
و تبعید شده از دیار خویش با قصه گویی و نقالی منافع و 

از  را به سوی خود جلب کنند و هم  درآمدهای سرشاری 
این رهگذر صاحب احترام و حیثیت شوند، بیش از پیش 
متوجه شدند که با ریاکاری و حیله و عوامفریبی می توان 
به همه چیز آن هم بدون زحمت رسید. در تأمین این نظر 
آنها به عنوان حاملان پیام مظلومیت امام حسین و یاران 
با  را  خود  گویی های  قصه  و  نقالیها  سپس  و  پرداخته  او 
صحنه های  از  نقاشی هایی  گذاردن  نمایش  به  و  حرکات 
خوانی  شبیه  و  بخشیدند  بیشتر  جاذبه  کربلا  در  جنایت 
به  سابق  قاتلین  لذا  نمودند،  اختراع  را  گردانی  تعزیه  و 
خلق  و  عجیب  خرافات  ابداع  و  جدید  قصه سازی های 
اذهان  خورد  به  و  کردند  مبادرت  عجیب  دروغهای 
را  خود  زمان  این  از  و  دادند  بی اطلاع  و  دل  ساده  مردم 
به  و  نامیدند  پیغمبر  خاندان  و  حسین  امام  »مداحان« 
می گذشت  زمان  چه  هر  یافتند.  رتبه  ارتقاء  ترتیب  این 
جماعت ذاکر و مداح در جامعۀ آن روز موفقیت بیشتری 
رغبت  جماعت  این  متاع  به  هم  مردم  و  می کرد  کسب 

بیشتری نشان می دادند.
تمدنی  وارث  و  فرهنگ  با  مردمی  خود  که  ایرانیان 
درخشان بودند، در آغاز به علت جاسوسی و خیانت برخی 
هموطنان خود )سلمان فارسی و اسپهبد بهمن رهروزان( 
از اعراب شکست خوردند و طبعاً همیشه ناراضی بودند 
و بر همین پایه، اندیشه اسلام بدون تسلط اعراب، در 
میان ایرانیان جوانه زد. طرح مسئله اسلام بدون تسلط 
اعراب در واقع ایدئولوژی جدیدی شد که ایرانیان برای 
ریزی  پایه  خود  ملی  موجودیت  و  استقلال  برگردانیدن 
آنچنان  دارای  میباید  ایدئولوژی  این  محور  میکردند. 
و  به عنوان کفر  تواند  باشد که هم  و جاذبه ای  استحکام 
دارای  هم  و  گیرد  قرار  انکار  مورد  اسلام  دین  از  ارتداد 
قدرت و قابلیت باشد که آئینه تمام نمای آرمانهای ملی، 
مذهبی و تاریخی ایرانیان قرار گیرد. هیچکس شایسته تر 
عمو  پسر  بود  جهان  مسلمان  مرد  اولین  او  نبود.  علی  از 
ایدئولوژی  ثقل  مرکز  و  محور  علی  لذا  و  پیغمبر  داماد  و 

اسلامی ـ ملی ایرانیان شد و آنها خود را شیعه علی یعنی 
عضو حزب و بهتر گفته شود، پیرو علی نامیدند.

جدید  ایدئولوژی  گسترش  و  تحکیم  موازات  به 
از  ایرانیان، ذاکران و مداحان سابق هم بیکار ننشسته و 
عامل جدید یعنی ایدئولوژی مورد بحث برای رنگ آمیزی 
شایان  بهره برداری  خود  تزویر  دکان  به  بخشیدن  جلوه  و 
کردند. نحوۀ عمل آنان در ابن رابطه بدین شکل بود که 
با  بودند  زده  جا  حسین  شیفتگان  از  را  خود  آغاز  از  چون 
استقلال طلبان ایرانی همصدا شده و با ریاکاری و تظاهر 
فریبنده خود را از دوستداران اصیل علی وانمود ساختند و 
با این حیله موقعیت خود را تثبیت بخشیده و در صفوف 
وارد شدند. جماعت مورد بحث که  ایرانی  آزادیخواهان 
به  بخشیدن  ادامه  و  تصدی  برای  هم  را  خود  فرزندان 
حرفه خود تحت آموزش داده و به مرور کتابهائی درباره 
وقایع کربلا نوشته بودند، تدریجاً خویش را مبشر ثواب 
معرفی  مردم  برای  خداوند  بخشش  جلب  و  رسانیدن 
یادبود  مجالس  در  حضور  که  دادند  نشان  چنین  و  کرده 
جلب  و  حسین  امام  به  نزدیکی  سبب  حسین  عزاداری  و 

شفاعت در روز معاد خواهد بود.
به این ترتیب آنها نام مجالس تذکر و مداحی خود را 
به جلسات روضه خوانی یعنی مجالسی که در آنها بهشت 
برای شرکت کنندگان خوانده و طلب می گردد تغیر دادند 
)روضه  به  مداح  و  نایح  و  ذاکر  سمت  و  نام  از  را  خود  و 
الشهدا خوان( تغییر هویت یافتند. از آنجا که عبارت آقای 
)روضه الشهاده یا روضه الشهدا خوان( به علت طولانی 
و ثقیل بودن مشکل بود آن را به آقا روضه خوان خلاصه 
آقا روضه خوان نیز در طول زمان  کردند و همین عبارت 
کوتاه شد و به آخوند تبدیل و بدین صورت لغت آخوند 
عنصر  حقیقت  در  گردید.  ایرانیان  لغات  فرهنگ  وارد 
آخوند همان قاتلان ستمکار بودند که با تزویر خود را در 

این موقعیت قرار داده و تثبیت ساختند.
فرهنگ  در  اما  دارد  آقا  معنی  عربی  زبان  در  سید 

فرخ فروزین

اختراع و پیدایش لقب آیت الله



و  لقب  کلمه  این  معمولًا  ایرانیان  میان  در  و  فارسی  لغت 
اتلاق  کسی  به  و  دارد  دارنده  برای  معین  نسب  گویای 
این  اما  باشد.  پیغمبر  نوادگان  و  اعقاب  از  که  می شود 
میان مسلمانان  در  الرشید  هارون  زمان  تا  و عنوان  لقب 
رایج نبود. آخوندها که سالیان پیش به ترتیبی که عنوان 
بر  بودند  زده  جا  علی  دوستداران  زمره  در  را  خود  شد 
در  را  خود  فوراً  تازه  شده  ایجاد  شرایط  در  که  شدند  آن 
دهند  قرار  مادی  بی کران  مزایای  از  برخورداری  مسیر 
جعل  با  و  کرده  نامه  شجریه  تهیه  به  شروع  بی درنگ  و 
روایات و تراشیدن شاهد و فراهم کردن اسناد و مدارک 
خویش را نواده و نتیجه پیغمبر و علی و فاطمه و سایر ائمه 
معرفی و مدعی شدند که تا آن روز به علت خودداری و 
احتراز از صدمه دشمنان و همچنین حفظ بیضۀ اسلام از 
معرفی و شناساندن خود به عنوان فرزندان پیغمبر اجتناب 
می کرده اند! بدین ترتیب بود که ناگهان در نقاط مختلف 
ترتیب  این  به  و  آمد  وجود  به  سید  وسیعی  مقیاس  در  و 
آخوندها علاوه بر القاب و عناوین پیشین لقب سید را نیز 
به  آن  اختصاص  و  سید  لقب  پیدایش  کردند.  تصاحب 
قبلی  انتخابی  عناوین  و  مراتب  سلسله  ملایان  و  آخوند 
به  آنها  اما  کرد  بی نظمی  دستخوش  حدودی  تا  را  ملاها 
آن  این نحو که  به  بین خود حل کردند.  را  زودی مسئله 
کسی که سید شده بود قبل از اسم و رسم خود کلمه سید 
را اضافه کرده و فی المثل شده بود سید ابوالحسن و کسی 
که به فیض سیادت نرسیده بود لقب شیخ را که در زبان 
عربی معنی پیر و بزرگ می دهد برای خود برگزید و شد 
و  ریاکاری  در  نیز  شده  شیخ  آخوندهای  صادق!  شیخ  آقا 
مردم آزاری و دوروئی دست کمی از همکاران سید شده 
خود نداشتند و چنانکه شاعری در شناساندن گروه اخیر 

چنین گفته است:
شیخی به زن فاحشه گفتا مستی / هر لحظه به دامان 
آنچه گوئی هستم /  بنشستی / زن گفت شیخا هر  کسی 

لیکن تو هر آنچه می نمائی هستی؟
ملاها برای تشخیص و تمایز طبقاتی، لباس مخصوص 

و  سید  بین  تمایز  برای  و  بودند  دیده  تدارک  خود  برای 
شیخ ناگزیر شدند که تغییراتی در هیئت ظاهری و رنگ 
را  لباس  کلی  مدل  آنکه  بدون  آنها  بدهند.  خود  لباس 
برای  سیدها  شد  قرار  خود  بین  توافق  طبق  بدهند  تغییر 
عمامه و شال کمر خود رنگ سبز را به کار ببرند که نشانه 
خانوادگی جد پیغمبر بود و شیخ ها رنگ زرد را که رنگ 
بند سرپوش علی بود. البته بعدها آخوندهای سید رنگ 
سیاه را به رنگ سبز ترجیح دادند و شیخ ها هم در عوض 

به رنگ سفید روی آوردند.
مختلف  مراحل  طی  با  و  پیدایش  و  آخوند  جماعت 
خود  برای  را  عناوینی  و  القاب  تدریج  به  خود  تکامل  و 
جنبش  زمان  تا  آغاز  از  آخوندها  ترتیب  به  و  برگزید 
آقا روضه خوان  و  و مداح  ذاکر  و  نایح  مشروطه عناوین 
میرزا  و  الاسلام  حجت  و  تقلید  مرجع  و  مجتهد  و  ملا  و 
تا  و  بودند  داده  قرار  خود  نام  جلوی  در  را  سید  و  شیخ  و 
این  نبود. در  اثری  آنان  برای  آیت الله  از لقب  آن هنگام 
هنگام بر مبنای قول و قرارهائی که بین آخوندها و متحدان 
گذارده  شاهنشاهی  نظام  برانداختن  برای  آنها  انگلیسی 
جای  مشروعه  با  آخوندی  حکومت  بود  قرار  بود،  شده 
عقیده  یک  مبنای  بر  بگیرد.  را  ایران  حکومتی  سیستم 
نظام  پایه گذاری  آغاز  از  و  زرتشت  آئین  از  که  قدیمی 
می داشت  بیان  بود،  گردیده  رایج  ایران  در  شاهنشاهی 
خدا  سایه  شاهنشاه  و  است  الهی  ودیعه ای  سلطنت  که 
در روی زمین است و به همین جهت به شاهنشاهان )ظل 
الله( نیزمی گفتند. اینک که قرار بود آخوندیسم جای نظام 
گردد،  ایران  امور  زمامدار  آخوند  و  بگیرد  را  شاهنشاهی 
در  و  سطح  هم  چیزی  نیز  عنوان  نظر  نقطه  از  باید  لزوماً 
عرض ظل الله باشد. لذا برای جبران این کمبود و داشتن 
لقبی که بتواند نموداری از نیابت سلطنت الهی بر مخلوق 
خدا باشد، عنوان آیت الله، یعنی مظهر خدا اختراع شد 
و از آن پس جای اکثر عناوین آخوندی را گرفت. بنابراین 
آخوندها اصالتاً ایرانی نیستند، اعراب تغییر محل داده ای 
هستند که از 1400 سال قبل راه دراز و پر از مکر و حیله ای 

را پیموده اند تا با همکاری و همیاری و همفکری استعمار، 
ایرانی بنا نهند سرشار و لبریز از دروغ و کینه و جنایت و 

خیانت و کشتار که شاهد آن هستیم.

به مناسبت شکست ایرانیان و یزدگرد سوم در جنگ با 
اعراب، فردوسی حماسه سرای ملی ایران سروده:

چو بخت عرب بر عجم چیره گشت

همه روز ایرانیان تیره گشت

جهان را دگرگونه شد رسم و راه

تو گوئی نتابد دگر مهر و ماه

ز می نشئه و نغمه از چنگ رفت

ز گل عطر و معنی ز فرهنگ رفت

ادب خوار گشت و هنر شد وبال

به بستند اندیشه را پر و بال

جهان پُر شد از خوی اهریمنی

زبان مهر ورزیده و دل دشمنی

کنون بی غمان را چه حاج بهی

کران را چه سودی ز آوای نی

که در بزم این هرزه گردان خام

گناه است در گردش آریم جام

بجائی که خشکیده باشد گیاه

هدر دادن آب باشد گناه

چو با تخت منبر برابر شود

همه نام ابوبکر و عمر شود

ز شیر شتر خوردن و سوسمار

عرب را به جائی رسیده است کار

که تاج کیانی کند آرزو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

دریغ است ایران که ویران شود

کنان پلنگان و شیران شود

پرچم شیر و خورشید ایران نشان از هویت ملی  ماست
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و  موثر  مسائل  شخص؛  دو  بین  متقابل  روابط  در 
متفاوتی وجود دارد و یکی از مهمترین آنها طرز خوب 
گوش کردن و توجه کردن هست البته گوش کردن نه 
با دقت  و  موثر  معنای  به  بلکه  فقط شنیدن  معنای  به 
این کار خودش مستلزم تلاش  گوش کردن است که 

پی در پی میباشد 
انجام  داده  بر طبق مطالعاتی که محققان  دانشگاه   
صحبتها  به  فقط  را   خود  توجه  افراد  اکثریت   اند 
متقابل  پاسخ  به  و  میکنند  متمرکز  خود  سوالات  و 

توجهی ندارند  .
ما چگونه میتوانیم این مهارت خوب گوش کردن را 

در خود فعال کنیم ؟

داشته  دیگران  سخنان  روی  تمرکز  باید  ابتدا  در  1ـ 
مقابل صحبتی  طرف  گاه  هر  که  معنا  این  به  باشیم  
میکند به جای تمرکز و توجه ؛ به فکر مسائل روز مره 
خود نباشیم که  حرفهای او را نشنیده بگیریم   افراد 
به طور متوسط بین 175 تا 200 کلمه در دقیقه صحبت 
میکنند ولی مغز آنها توانائی شنیدن 600 تا 1000 کلمه 

در دقیقه را دارد
 پس با داشتن این حد توانائی تمامی انسانها قادرند بر 

روی کلام شخص مقابل خود تمرکز کنند  .

او  به چشمهای  2ـ هنگامی که فردی صحبت میکند 
پیامهای غیر کلامی مثل تکان دادن  با  و  نگاه کنیم  
کنیم  نشان  او خاطر  به  تأئید حرفهایش  معنای  به  سر 
را گوش کردیم  وقتی کسی در حال  او  که حرفهای 
صحبت هست  و ما مشغول کار خود هستیم او فکر 
صحبت  ادامه  از  و  دیگریست  جای  ما  افکار  میکند 

منصرف میشود . 

3ـ   از آنجائی که ما توانائی شنیدن سخنان گوینده را 
به همان سرعتی که او آنها را بیان کرده است  داریم و 
در آن واحد میتوانیم روی سخنانش  قضاوت کنیم ؛ 
بهتر هست که زود قضاوت نکنیم  و به ادامه سخنانش 
توجه کنیم  شاید چیزی که ما از صحبتهایش برداشت 

کردیم صحیح نباشد .

شخصی  برداشت  نباید  افراد  سخنان  از  هیچگاه  4ـ 
کنیم  چون همیشه قصد و غرضی در پس کلام انسانها 
پنهان نیست . گوش کردن موثر به معنای موافق صد 
در صد با نظرات و دیدگاههای طرف مقابل نمیباشد  
دفاعی  حالت  گرفتن  معنای  به  دیگر  طرف  از  نیز  و 
نخواهد بود . ما میتوانیم عدم توافق خود را در مورد 
موضوع مورد بحث , با کلامی آرام عنوان کنیم  مثلا  
میتوانیم بگوییم » من متوجه دیدگاه شما در مورد این 

مسئله شدم ولی متاسفانه با آن موافق نیستم «.

5ـ  نقل بیان ؛ هنر بیان مجدد شنیده های ما از سخنان 
طرف مقابل با نحوه کلام خود مان میباشد و این کار 
یکی از مهمترین تکنیکهای حل مسائل زندگی هست 
برای اینکه به درستی نقل بیان کنیم ابتدا باید با دقت 

و توجه کامل گوش کنیم  . بیان مجدد سخنان گوینده 
را  احساس  این  گوینده  به  شنونده  لغات  مقابل  در 
میدهد که پیامش به درستی درک شده و او را تشوق 

میکند که نظر خود را کاملا شرح دهد. 

6ـ سعی کنیم بتوانیم ابراز همدردی کنیم و احساساتش 
به سخنان  که  وقتی   : که  معنا  این  به  کنیم   را درک 
توجه  شده  ادا  کلمات  به  تنها  میکنیم  گوش  کسی 
نکنیم , بلکه به طرز بیان و حرکات دست، چهره و 
نوع نگاه گوینده که برای رساندن پیام استفاده میکند 

توجه کنیم  .
به  کردن  نگاه  ؛  خشم  نشانه  صدا؛  بردن  بالا  مثلا 
زمین؛ نشانه خجالت و یا بریده بریده صحبت کردن 
،نشانه ترس و یا عدم اعتماد به نفس است و هنگام 
گوش دادن با توجه به معنای کلام احساسات خود را 

ابراز کنیم .

شدن  روشن  نیز  و  خود  توجه  دادن  نشان  برای  7ـ 
منظور گوینده در مورد سخنانش از او سؤال کنیم این 
کار نه تنها اشاره به دقت ما دارد بلکه به روشن شدن 
و کسب اطلاعات در مورد پیام مورد نظر گوینده هم 

کمک میکند .
پرسش را باید طوری مطرح کنیم که به معنای نتیجه 
گیری نباشد و به این صورت باشد که ما  طبق علاقه 

میخواهیم اطلاعات بیشتر کسب کنیم .

برای   کند  کمک  میتواند   مؤثر   و  مهم  موارد  این 
در  صداقت   با  و  صحیح  صمیمی،  خوب،  ارتباط 
اجتماع کوچک )خانواده ( و اجتماع بزرگ )جامعه( 
با اطرفیانمان  چون : والدین ؛ خواهرو برادر، همسر؛ 

دوستان، فامیل و.......

توجه ؛اهمیت و هنر ارتباط

همکارمان  سارا عباسی  از پاریس
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اخذ مدرک دانشگاهی 
از دانشگاههای معتبر دنیا

اگر سابقه تخصصی دارید ، ما شما را در اخز مدرک معتبر 
میدهیم یاری  مدت  کوتاهترین  در  مرتبط  دانشگاهی 



استاد  قلم  به  تاریخ  گذر  در  شاهنامه 
مجله  در  شماره  این  از  افهمی  سیروس 

رنگارنگ به چاپ می رسد
شاهنامه اثر جاویدان و ماندگار در تاریخ 
ملی   هویت  شناسنامه  ایرانیان  حماسی 
روز  شبانه  سال  سی   فردوسی  که  ماست 
در صدها سال پیش در آفرینش آن تلاش 

کرده است
سالهای  در  که  ای   افهمی چهره  سیروس 
ماندنی  یاد  به  سریال  با  انقلاب  از  پیش 
بازی های  خاطره  نایب((هنوز  ))پهلوان 
خوب و ارائه سمبلیک نقش پهلوان نایب 
و خصوصیات نمونه یک پهلوان بزرگ را 
این  است.  گذشته  یادگار  به  ذهن ها  در 
بار با قلم شیوای خود هر شماره در مجله 
رنگارنگ گذاری در تاریخ و شاهنامه دارد

دل را غمین مدار...
دیو سپید را فرزن گُرد تو

روزی کمر گسست
شمیر مازیار دگرباره میرسد

گرز تهمت از سر البرز می دمد
از پشت کوره های دل رنجدیدگان،

یک پهلوان پیر
استاده همچو کوه
غرنده همچو شیر
فریاد می کند که:

منم خصم تازیان،
کاویان  این  من  درفش  کاوه ام...  من 

درفش
من دشمن بزر سیه تازیان درفش

اینک منم که پای به میدان نهاده ام
تن را به ذلت رستم غم نداده ام

اینک منم که تخت ستمگر می افکنم
منبر ز خشم مردم غمدیده برکنم

ای سرزمین پاگ و گهرخیز و مردخیز
ایران من بمان که تو را جاودانگی است

بالنده باش و مهر بیفشان که این زمان
با مهر جاودانه

تو را شادمانگی است
تا از ستیغ بُرز گران کوههای تو

خورشید می دمد
در گوشه گوشه همه بیشه های تو

شیری به غرش است
و شمشیر انتقام در پنجه های شیر

توفنده و دلیر
ایران...!

اینک اگر ز گردش گردون
دلت شکست

دستار بند دیو سیه
بر سرت نشست

را  ایران  آسمان  اهریمنی  و  سیاه  ابری 
پوشانده بود و گردباد وحشت شهر زیبای 
فرخ  بود. رستم  پیچیده  را درهم  تیسفون 
جان  قادسیه  در  ایرانی  دلیر  سردار  هرمز 
و  بود  کرده  سرزمینش  فدای  را  خویش 
سرنگون  ایران  سپاه  امید  کاویان  درفش 
سام  باد  یا  سیاه  توفان  که  چرا  بود  شده 
کویری  و  خشک  صحراهای  ویژه  که 
و  گرفته  وزیدن  ایران  سپاه  روبروی  است 
باد سام  بود  ریخته  فرو  آنان  بر چشمهای 
الماس  ریزه های  بسان  که  را  شن  ذرات 
هستند اگر بر چهره انسان بوزد و بی شک 

پوست چهره  را از صورت جدا می کند.
و  برهنه  پای  زیر  به  را  تیسفون  اهریمنان 
چرکین خویش کشیدند، سوزاندند کشتند 
زنهای  به  زدند  گردن  کردند  سنگسار 
کتابخانه  و  کردند  تجاوز  ایرانی  زیبای 
آتش  کام  به  را  تیسفون  بیمانند  و  بزرگ 
فرستادند. فرش نوبهار بهارستان را که تار 
و پودش از زر ناب بود پاره پاره کردند و 
هر پاره را یکی از اراذل اهریمن تصاحب 
کرد. این اهریمنان آنچنان از خرد و تمدن 
دور بودند که کافور را به جای خوردنیها 
می خوردند و هزاران تن از خوردن کافور 
عوض  نقره  با  را  طلا  برخی  و  مردند.  
ارزش تر  با  نقره  اینکه  گمان  به  می کردند 
سپیدی  با  را  زردی  می زدند  فریاد  است 

عوض می کنیم.
ایران  در  تازیان  به هر روی جنایتهایی که 
فراموش  زمان  هیچ  تاریخ  شدند  مرتکب 
زیاد  و  وقاص  بن  سعد  کرد.  نخواهد 
سرداران  دیگر  و  عمر  سوی  از  ابیه  بن 
ماموریت داشتند از خون مردان و پیرزنان 

ایرانی نهرها به وجود بیاورند و با آن آبها 
به  اهریمن  دو  این  بگردانند.  را  آسیابها 
زیباروی  زنان  می بایستی  عمر  سفارش 
خلفا  تصاحب  یا  و  فروش  برای  را  جوان 
به کوفه و یا شام بفرستند و خودشان به هر 
زنی که خواستند همراه با سپاهیان تجاوز 
کنند. بدین ترتیب یک سال که از تسخیر 
دنیا  به  کودک  هزاران  گذشت،  تیسفون 
آمدند که پدرشان معلوم نبود. بیشتر زنها 
به محض آبستن شدن خودکشی کردند و 
یا بچه را انداختند و عده زیادی بدن کار 

موفق نشدند.
******

عقب  به  سال  چهار  یا  سه  باید  بناچار 
بازگردیم یعنی همزمان آغاز نبرد قادسیه. 
چندین ماه بود که رستم فرخ هرمز روبروی 

سعد وقاص ایستاده و نبرد می کرد. 
رستم فرخ هرمز از ستاره شناسان مشهور و 
چیره دست بود. او آینده سپاه ایران و ایران 

را به خوبی دریافته بود.
نامه ای به برادرش نوشت و سرنوشت ایران 
را پیشگویی کرد. این نامه را فردوسی به 
منظومه  این  در  آنچنان  و  کشیده  نظم 
است  درست  هرمز  فرخ  رستم  پیشگویی 

که انسان شگفت زده می شود.
ایران  بزرگ  سرای  سخن  ببینیم  اینک 
را  ایرانی  سردار  نامه  چگونه  فردوسی 

بازگو می کند:
چو با تخت منبر برابر شود
همه نام بوبکر و عمر شود

شود بنده بی هنر شهریار
نژاد و بزرگی نیاید به کار

به گیتی کسی را نماند وفا
روان و زبانها شود پرجفا

چنان فاش گردد غم و رنج و شور
که رامش بهنگام بهرام گور
بداندیش گردد پسر بر پدر

پدر همچنین بر سر چاره گر
نهانی بتر ز آشکار شود

دل مردمان سنگ خارا شود
همه گنجا زیر دامن نهند

بکوشند و کوشش بدشمن دهند
پدر با پسر کین سیم آورد

خودش کشک و پوشش گلیم آورد
زیان کسان از پی سود خیش
بجویند و دین اندر آرند پیش

نباشد بهار در زمستان پدید
نیارند هنگام رامش بنید

بریزند خون از پی خواسته
شود روزگار بد آراسته

چنین بی وفا گشت گردان سپهر
دژم گشت و از ما ببرید مهر
ز پیمان بگردند و از راستی
گرامی شود کژی و کاستی
پیاده شود مردم جنگجوی

سوارانکه لاف آرد و گفتگوی
نه تخت و نه تاج و نه زرینه کفش

نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش
نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر

ز اختر همه تازیان است بهر
کشاورز جنگی شود بی هنر

نژاد و بزرگی نیاید ببر
رباید همی این از آن آن از این

ز نفرین ندانند بازآفرین
برنجد یکی دیگری بر خورد

بداد و به مخشش کسی ننگرد
بپوشند از ایشان گروهی سیاه

ز دیبا نهند از بر سرکلاه
سخن هر چه گفتم به مادر بگوی

نه بیند مرا همچنین نیز روی
که من با سپاهی بسختی درم
برنج و غم و شوربختی درم
رهایی نیابم سر انجام از این
خوشا باد نوشین ایران زمین
چو با تخت منبر برابر شود
همه نام بوبکر و عمر شود

پیشگویی رستم فرخ هرمز چه  شگفتا که 
شگفت انگیز حقیقت گرفت.

پیشگویی 
رستم فرخ 

هرمز  سردار 
ایرانی در 

قادسیه از لحن 
فردوسی

شاهنامه در گذر تاریخ



رنجش
و  ناراحت  که خیلی  دید  را  مردی  روزی سقراط حکیم 

متاثر بود .
علت ناراحتی اش را پرسید . شخص پاسخ داد :

در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم . سلام کردم. 
جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت 

و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم .
سقراط گفت : چرا رنجیدی ؟ مرد با تعجب گفت :

خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است .
سقراط پرسید : اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین 

افتاده
و از درد به خود می پیچد

آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی ؟
مرد گفت : مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم .

آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود .
سقراط پرسید :

به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی 
؟

مرد جواب داد : احساس دلسوزی و شفقت .
و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم .

سقراط گفت : همه این کارها را به خاطر آن می کردی که 
او را بیمار می دانستی .

آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود ؟
بیمار  روانش   ، است  درست  نا  رفتارش  که  کسی  آیا  و 

نیست ؟
اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او 

دیده نمی شود ؟
بیماری فکری و روان نامش غفلت است.

و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی 

می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد .
و به او طبیب روح و داروی جان رساند .

پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و 
آرامش خود را هرگز از دست مده .

" بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن لحظه بیمار 
است . "

پیرمرد و دختر

فاصله دختر تا پیر مرد یک نفر بود ؛ روی نیمکتی چوبی 
؛ روبه روی یک آب نمای سنگی .

پیرمرد از دختر پرسید :
- غمگینی؟ - نه .

- مطمئنی ؟
- نه .

- چرا گریه می کنی ؟
- دوستام منو دوست ندارن .

- چرا ؟
- جون قشنگ نیستم .
- قبلا اینو به تو گفتن ؟

- نه .
- ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم .

- راست می گی ؟
- از ته قلبم آره

دوستاش  به طرف  و  بوسید  را  پیرمرد  بلند شد  دخترک 
دوید ؛ شاد شاد.

چند دقیقه بعد پیر مرد اشک هاش را پاک کرد ؛ کیفش 
را باز کرد ؛ عصای سفیدش را بیرون آورد و رفت !!!

ویلون زن

ایستگاه  وارد  مردی  ژانویه،  ماه  سرد  سحرگاه  یک  در 
متروی واشینگتن دی سی شد  و شروع به نواختن ویلون 
کرد. این مرد در عرض 45 دقیقه، شش قطعه ازبهترین 
ترین ساعات  که شلوغ  آنجا  از  نواخت.  را  باخ  قطعات 
به  کارهای شان  سر  به  برایرفتن  نفر  هزاران  بود،  صبح 

سمت مترو هجوم آورده بودند.
سه دقیقه گذشته بود که مرد میانسالی.... متوجه نوازنده 
توقف  ثانیه ای  از سرعت قدم هایش کاست و چند  شد. 

کرد، بعد با عجله به سمت مقصد خود براه افتاد.
یک دقیقه بعد، ویلون زن اولین انعام خود را دریافت کرد. 
خانمی بی آنکه توقف کند یک اسکناس یک دلاری به 

درون کاسه اش انداخت و با عجله براه خود ادامه داد.
چند دقیقه بعد، مردی در حالیکه گوش به موسیقی سپرده 
بود، به دیوار پشت  سر تکیه داد، ولی ناگاهان نگاهی به 

ساعت خود انداخت وبا عجله از صحنه دور شد،
کسی که بیش از همه به ویلون زن توجه نشان داد، کودک 
یک لحظه ایستاد و به تماشای ویلون زن پرداخت، مادر 
محکم تر کشید وکودک در حالیکه همچنان نگاهش به 

ویلون زن بود، بهمراه مادر براه افتاد،
این صحنه، توسط چندین کودک دیگرنیز به همان ترتیب 
تکرار شد، و والدین شان بلا استثنا برای بردن شان به زور 

متوسل شدند.
در طول مدت 45 دقیقه ای که ویلون زن می نواخت، تنها 
شش نفر، اندکی توقف کردند. بیست نفر انعام دادند، 
بی آنکه مکثی کرده باشند، و سی و دو دلار عاید ویلون زن 
شد. وقتیکه ویلون زن از نواختن دست کشید و سکوت بر 
همه جا حاکم شد، نه کسی متوجه شد. نه کسی تشویق 

کرد،ونه کسی او را شناخت.
هیچکس نمی دانست که این ویلون زن همان )جاشوا بل 
نوازنده ی  و  بهترین موسیقیدانان جهان است،  از  ( یکی 
به  ویلون  برای  شده  نوشته  قطعات  پیچیده ترین  از  یکی 

ارزش سه ونیم میلیون دلارمی باشد.
جاشوا بل، دو روز قبل از نواختن در سالن مترو، در یکی 
از تاتر های شهر بوستون، برنامه ای اجرا کرده بود که تمام 
بلیط هایش پیش فروش شده بود، وقیمت متوسط هر بلیط 

یکصد دلار بود.
در  بل  جاشوا  است،نواختن  حقیقی  داستان  یک  این 
شده  داده  ترتیب  واشینگتن پست  توسط  مترو  ایستگاه 
توان  سنجش  برای  اجتماعی  تحقیقات  از  وبخشی  بود، 

شناسایی، سلیقه و الوویت  های مردم بود.
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جعبه کفش ...

زن وشوهری بیش از 60 سال بایکدیگر زندگی مشترک 
داشتند.آنها همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم 
باهم صحبت می کردند  بودند.در مورد همه چیز  کرده 
یک  مگر  کردند  نمی  پنهان  یکدیگر  از  را  چیز  وهیچ 
از  که  بود  پیرزن  کمد  بالای  در  کفش  جعبه  چیز:یک 
شوهرش خواسته بود هرگز آن را باز نکند ودر مورد آن 
هم چیزی نپرسد. در همه این سالها پیرمرد آن را نادیده 
گرفته بود اما بالاخره یک روز پیرزن به بستر بیماری افتاد 
وپزشکان از او قطع امید کردند.در حالی که با یکدیگر 
امور باقی را رفع ورجوع می کردند پیر مرد جعبه کفش را 

آوردونزد همسرش برد.
پیرزن تصدیق کرد که وقت آن رسیده است که همه چیز 
را در مورد جعبه به شوهرش بگوید. پس از او خواست تا 
در جعبه را باز کند . وقتی پیرمرد در جعبه را باز کرد دو 
عروسک بافتنی و مقداری پول به مبلغ 95 هزار دلار پیدا 

کرد پیرمرد دراین باره از همسرش سوال نمود.
پیرزن گفت : هنگامی که ما قول وقرار ازدواج گذاشتیم 
مادربزرگم به من گفت که راز خوشبختی زندگی مشترک 
در این است که هیچ وقت مشاجره نکنید او به من گفت 
که هروقت از دست توعصبانی شدم ساکت بمانم ویک 

عروسک ببافم.
پیرمرد به شدت تحت تاثیر قرار گرفت وسعی کرد اشک 
هایش سرازیر نشود فقط دو عروسک در جعبه بود پس 
همسرش فقط دو بار در طول زندگی مشترکشان از دست 

او رنجیده بود از این بابت در دلش شادمان شد. 
پس رو به همسرش کرد وگفت: این همه پول چطور؟

پس اینها ازکجا آمده؟

از  که  است  پولی  این  عزیزم  :آه  گفت  پاسخ  در  پیرزن 
فروش عروسک ها به دست آورده ام.

آرایشگر...
که  می کرد  زندگی  آمریکا،آرایشگری  در  شهری  در 
بچه دار شود،  اگر  نذر کرد که  نمی شد.او  بچه دار  سالها 
رایگان اصلاح کند.  به  را  ماه سر همه مشتریان  تا یک 
یک  اول  روز  شد!  بچه دار  او  و  خواست  خدا  بالاخره 
شیرینی فروش ایتالیائی وارد مغازه شد. پس ازپایان کار، 

هنگامیکه قناد خواست پول
بدهد، آرایشگر ماجرا را به او گفت. فردای آن روز وقتی 
آرایشگر خواست مغازه اش را باز کند، یک جعبه بزرگ 
شیرینی و یک کارت تبریک و تشکر از طرف قناد دم در 
بود. روز دوم یک گل فروش هلندی به او مراجعه کرد 
و هنگامی که خواست حساب کند، آرایشگرماجرا را به 

او گفت.. 

فردای آن روز وقتی آرایشگر خواست مغازه اش راباز کند، 
از  تشکر  و  تبریک  کارت  یک  و  بزرگ  گل  دسته  یک 
طرف گل فروش دم در بود. روز سوم یک مهندس ایرانی 
به او مراجعه کرد. در پایان آرایشگرماجرا را به او گفت 
و از گرفتن پول  امتناع کرد. حدس بزنید فردای آن روز 

وقتی آرایشگر خواست مغازه اش را باز کند، با چه
منظره ای روبروشد؟

فکرکنید. شما هم یک ایرانی هستید...
چهل تا ایرانی، همه سوار بر آخرین مدل ماشین، دم در 
این  پس  که  می زدند  غر  و  بودند  کشیده  صف  سلمانی 

مردک چرا مغازه اش را باز نمی کن

سیرک ...

یادم می آید وقتی که نوجوان بودم، یک شب با پدرم در 
یک  ما  جلوی  بودیم.  ایستاده  سیرک  بلیط  خرید  صف 
پول  نظر می رسید  به  بودند.  ایستاده  پرجمعیت  خانواده 

زیادی نداشتند.
شش بچه که همگی زیر دوازده سال بودند، لباس های 
کهنه ولی... در عین حال تمیـز پوشیده بودنـد. بچه ها 
و مادرشان،  پدر  بودند. دوتا دوتا پشت  با ادب  همگی 
دست همدیگر را گرفته بودند و با هیجان در مورد برنامه 
ببینند، صحبت می  ها و شعبده بازی هایی که قرار بود 
کردند. مادر بازوی شوهرش را گرفته بود و با عشق به او 

لبخند می زد.
وقتی به باجه بلیط فروشی رسیدند، متصدی باجه از پدر 

خانواده پرسید:» چند عدد بلیط می خواهید؟« 
پدر جواب داد: » لطفاً شش بلیط برای بچه ها و دو بلیط 

برای بزرگسالان.«
باجه  به  پدر  گفت.  را  ها  بلیط  قیمت  باجه،  متصدی 
نزدیکتر شد و به آرامی پرسید:» ببخشید، گفتید چه قدر؟« 

متصدی باجه دوباره قیمت بلیط ها را تکرار کرد.
پدر و مادر بچه ها با ناراحتی زمزمه کردند. معلوم بود که 
مرد پول کافی نداشت. حتماً فکر می کرد که به بچه های 

کوچکش چه جوابی بدهد؟
ناگهان پدرم دست در جیبش برد و یک اسکناس بیست 
انداخت. بعد خم شد،  آورد و روی زمین  بیرون  دلاری 
 « گفت:  و  زد  مرد  شانه  به  برداشت،  زمین  از  را  پول 

ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد!«
مرد که متوجه موضوع شده بود، همان طور که اشک از 

چشمانش سرازیر می شد، گفت:» متشکرم آقا.«
پدر خانواده مرد شریفی بود ولی درآن لحظه برای اینکه 

پیش بچه ها شرمنده نشود، کمک پدرم را قبول کرد.
بعد از این که بچه ها داخل سیرک شدند، من و پدرم از 

صف خارج شدیم و به طرف خانه حرکت کردیم.

انتشارات مهر        
در شهر کلن با سابقه دیرینه در خدمت جامعه ایرانیان 

انواع و اقسام مایحتاج روزانه خانواده ایرانی
مجموعه ای از جدیدترین كتابهای منتشر شده و کتب قدیمی 

كلیه كاست ها و سى دى ها و فیلمهاى سینمایى قبل و بعد از انقلاب ،فروش بلیت کنسرت،نمایش و دیسکوهای ایرانی  
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به  فقط  نه  فداکار هالیوود  مادران  این 
عشقی  با  بچه هایشان  کردن  بزرگ  خاطر 
به  بلکه   ، شرط  و  قید  بی  و  فداکارانه 
خاطر نمونه بودنشان در مادری و داشتن 
معمولی  مادران  از  بالاتر  استانداردهایی 

انتخاب شده اند.

- آنجلینا جولی 
جذاب هالیوودی  زن  این  وقتیکه 
آشکارا اعلام کرد که قصد دارد یک پسر 
بپذیرد،  خواندگی  فرزند  به  را  کلمبیایی 
او  گفته  این  به  مردم  هم  و  رسانه ها  هم 
دیگر  موارد  به  این  شاید  نبودند.  مطمئن 
شباهت  فرزندخواندگی هالیوودی ها 
داشت:  عملی زیرکانه برای کسب شهرت 
دیگر  حالا  شدن!  واقع  توجه  مورد  و 
یعنی  کلمبیایی  پسر  این  که  می دانند  همه 
مدوکس باعث شد معجزه ای در زندگی 

آنجلینا به وقوع بپیوندد. 
بله او یک زن سرکش و زیبا و معروف  
زنی  و  فداکار  مادری  به  را  هالیوودی 
وقتیکه  از  کرد.  تبدیل  موثر  و  نیکوکار 
مادری  او  از  بچه  این  فرزندخواندگی 
واقعی و انسانی بهتر ساخت، جامعه هم به 
تحسین او پرداخت و او به خاطر این بچه 
سعی کرد که بیشتر به خودش توجه کند. 

در  پیت  براد  با  شدن  همبازی  از  بعد 
فیلم اکشن »آقا و خانم اسمیت« این آتش 
از  زیادی  زمان  مدت  هنوز  شد.  تندتر 
طلاق براد پیت و همسرش جنیفر آنیستون 
نگذشته شد که براد پیت وقت زیادی را با 

آنجلینا و پسرش مدوکس می گذراند. 
آنها دو بچه دیگر را به فرزند خواندگی 
و  اتیوپی  اهل  کوچک  دختری  پذیرفتند: 
را  آنها  سه  هر  و  ویتنام  از  نوپایی  کودک 

بچه خودشان می دانستند. 
بیشتر  در  آنجلینا  جریان  این  از  بعد 
مصاحبه هایش گفته است که بیشتر وقتش 
اگر  و  بزرگش می گذارد  برای خانواده  را 
و  بودن  مادر  و  خانواده  بین  باشد  قرار 
انتخاب کند، بی شک  را  بازیگری یکی 

قید بازیگری را خواهد زد!
به دلیل  زیاد  خوشبختانه داشتن ثروت 
هروقت  که  ساخت  قادر  را  او  بازیگری 
برای نگهداری از فرزندانش به کمک نیاز 
بیشتر  در  کند.  استخدام  را  کسی  داشت 
عکس هایی که بعد از این از آنجلینا گرفته 
شده و یا در روزنامه و مجلات نشان داده 
شده در حال پارک بردن بچه ها، قدم زدن 

با آنها و یا خرید کردن دیده می شود. 
این  زندگیش  شریک  پیت  براد  و  او 
اطمینان را حاصل کرده اند که هر بچه ای 
که وارد زندگی شان می شوند باید برایش 
با  الان  و  بگذارند.  وقت  بقیه  اندازه  به 
 6 با  را  ای  پرمشغله  زندگی  آنجلینا  اینکه 
بچه می گذراند، می گوید که دوست دارد 

بچه دیگری به خانواده شان بیاورد. 
چه  می کند  فرقی  ما  برای  هرحال  به 
همیشه  ما  بچه  چهارده  چه  بچه  هفت 
آنجلینا  ماجراجویی  و  پذیری  ریسک 
مادری  وظیفه  اما  می کنیم،  تحسین  را 
موثرترین نقشی بوده که او در زندگی اش 

داشته است.

- جنیفر گارنر 
قهرمان  و  ستاره  و  سیا  پیشین  مامور 
فیلم اکشن الکترا نیز یکی از مادران عالی 

لیست ماست. 
دار  بچه  خبر  افلک  بن  و  او  وقتیکه 
قبل  را اعلام کردند، درحالیکه  شدنشان 
از آن هم مراسم ازدواج مختصر و با عجله 
ای را ترتیب داده بودند، و این زمانی بود 
که همه در انتظار شنیدن خبر جدایی آنها 

از  این  باوجود  می کردند.  شماری  لحظه 
به  پا  دخترشان  ویولت  که  روزی  اولین 
بود  واضح  کاملا  گذاشت،  جهان  این 
که جنیفر مادری معمولی شبیه به مادران 
طور  به  را  شغلش  او  بود.  نخواهد  دیگر 
کاملا  را  خودش  و  گذاشت  کنار  کامل 

وقف دخترش کرد بدون هیچ کمکی!
او را در حال خرید  اکثرا در عکس ها 
میوه برای خانواده اش، در پارک؛ درحال 
بردن  و  زمین شنی  با دخترش روی  بازی 
می بینیم.  هنری  کلاس های  به  ویولت 
دختر  تولد  افلک  بن  و  او  بعد  سال  چند 

دیگرشان یعنی سرافینا را جشن گرفتند.

- بروک شیلدز
وقتیکه ستاره خردسال سینما تبدیل به 
تنها  شد،  بااستعداد  بازیگری  و  زیبا  زنی 
داشت  وجود  او  زندگی  در  که  خلاءی 

حس مادر شدن بود.
به  که  موقعی  تا  بروک  وجود  بااین   
این  پذیرفتن  برای  رسید  سالگی   3۸ سن 

مسئولیت آمادگی نداشت. 
او درحالیکه تلاش می کرد برای اولین 
بار باردار شود با شکست مواجه می شد. 
و بالاخره او زمانی توانست دخترش را در 
موفقیت  عدم  خاطر  به  که  بگیرد  آغوش 
غصه  و  غم  و  منفی  احساسات  با  فقط 
به  او حتی خودش  بود.  گریبان  به  دست 
تنهایی و بدون اینکه کسی متوجه بشود با 
می کرد.  مبارزه  زایمان  از  پس  افسردگی 
کمک های  توانست  بالاخره  او  وقتیکه 
درمانی دریافت کرده و بهتر شود، تصمیم 
این  اهمیت  از  نیز  را  مردم  بقیه  گرفت 
درمان  راه های  و  بیماری  علائم  مساله، 
آن آگاه کند. حتی یکی از بازیگران سطح 
پایین تر به نام »تی ام کروز« به خاطر فاش 
خیلی  افسردگی  درمان  روش های  سازی 
در  شیلدز  کرد.  حمله  او  به  بی شرمانه 
نادان  و  را بی مسئولیت  او  برابر کروز که 
می خواند مقابله به مثل نکرد. این بازیگر 
بعدا به خاطر انتقادات تند و تیزش شخصا 
از شیلدز عذرخواهی کرد. وقتیکه او برای 
و  گرفت  شدن  دار  بچه  به  تصمیم  دوم 

دومین دخترش را به دنیا آورد،  اطلاعات 
بیشتری در مورد بارداری و عوارض روانی 
آن داشت و به خاطر همین دوران شیرین 
او  تنها  نه  ما  گذاشت.  سر  پشت  را  تری 
به خاطر فداکاری مادرانه اش تحسین  را 
می کنیم، بلکه به خاطر اینکه از محبوبیت 
خود برای آگاهی دادن به جهان در مورد 
بیماری های روحی روانی استفاده کرد نیز 

او را می ستاییم.

- نیکول ریچی
»لیونل   دختر خوانده موزیسین مشهور 
زنی  و  بازیگر  هم  خودش  که  ریچی« 

معاشرتی است. 
پاریس  برنامه های  از  را  او  ما  بیشتر 
آنها شرکت می کرد  در  او هم  که  هیلتون 
می شناسیم و به خاطر اعتیاد آن زمان زیاد 

وجهه خوبی نداشت. 
نیکول  سال 2007 اعلام کرد که اولین 
فرزندش را از »فیانسه جوال مادن« باردار 

است. 
او بعد از بارداری سالمی  که پشت سر 
گذاشت رویه زندگی اش را عوض کرد، 
مدتی کار را کنار گذاشت، خودش از بچه 
اش نگهداری می کرد و بهش شیر می داد. 
را  فرزندش  دومین  او  بعد  سال  یک 
باردار شد. و این جالب ترین تحولی بود 
که در زندگی نیکول اتفاق افتاد، او حالا 
خودش را مسئول زندگی فرد دیگری نیز 
می دانست و وظیفه خود می دانست که این 
کودک را هم سالم به دنیا آورد و از هیچ 

تلاشی فروگذار نمی کرد. 
این داستانی بود از دختری با تحولات 
اخلاقی که بسیار تغییر کرد و پایان خوشی 

داشت...
 

- جولیا رابرتز
اسکار  برنده  جذاب  زن  این  وقتیکه   
جفت خود »کامرامن دنی مودر« را یافت 
در بچه دار شدن و تشکیل خانواده دادن 

درنگ نکرد. 
وقتیکه او دوقلوهایش را از طریق لقاح 
نیو  به  سرعت  به  شد  باردار  مصنوعی 
مکزیکو و به خانه ای در مزرعه نقل مکان 
به روشی صمیمی  و  را  تا بچه هایش  کرد 

 مادر فداکار هالیوودی!!
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طبیعت  به  علاقه  و  عشق  با  دوستانه 
بزرگ کند. 

دو سال بعد رابرت فرزند سوم خود 
پسری به نام »هنری« را به دنیا آورد. 

بچه  پرستار  جولیا  اینکه  باوجود 
بیشتر کارهای  اما خودش  هم داشت، 
مربوط به بچه هایش را انجام می داد و 
او بود که همیشه عشق و محبتش را نثار 

آنها می کرد.

- پاملا اندرسون
را  او  خیلی ها  که  مدلی  و  بازیگر 
غیراخلاقی  فیلم های  برای  سمبلی 
خاطر  به  بیشتر  و  می شناسند 
داشته  رابطه هایش  در  که  رسوایی هایی 

به شهرت رسیده. 
وقتیکه او عاشق درامر »موتلی کرو« 
به نام »تامی  لی اندرسون« شد، اشتیاق 
در  خانواده  تشکیل  به  شدیدی  میل  و 

خود حس کرد. 
این دو عاقبت صاحب دو پسر شدند 
و پاملا ناگهان خودش را در نقش جدید 
و غیر آشنای یک مادر یافت. او یکی 
نگذاشت  که  بود  بازیگرهایی  اولین  از 
پروسه بچه دار شدنش طولانی شود و 
با وجود اینکه عمل زیبایی انجام داده 
بود خودش به هر دو فرزندش شیر داد. 
شدن  دار  بچه  و  گیاهخواری  از  او 
طرفداری  فرزندخواندگی(  )نه  طبیعی 
حال  در  را  او  اوقات  اغلب  و  می کند 

بردن پسرهایش به مدرسه می بینیم.

 وقتیکه پسرهایش از او می خواستند 
باشد،  زیبا  و  جذاب  اندرسون  همان 
مادری  فقط  من  که  می داد  جواب  او 

معمولی و غیرجذاب هستم!

- سیندی کراوفورد
وقتی  سوپرمدل ها،  اولین  از  یکی 
مومشکی  سبزه  دختر  این  عکس  که 
چاپ  مجلات  جلد  روی  فوق العاده 
سینه  در  نفس  جهانیان  همه  می شد 

حبس می کردند! 
جراح  با  ازدواج  از  بعد  این  باجود 
گرفت  تصمیم  سیندی  پلاستیکش 
روی  و  کشیده  کردن  کار  از  دست 

خانواده اش و مادر شدن تمرکز کند. 
محافل  در  هم  گهگاهی  او  اگرچه 
اغلب  می کرد،  ولی  شرکت  عمومی  
بردن  مدرسه  حال  در  را  او  یا  اوقات 
بچه هایش می بینیم یا در حال گذراندن 

تعطیلات با خانواده اش. 
سیندی ثابت کرد که وقتی قرار است 
برای  مدل شدن  از  دهد؛  انجام  کاری 
او  بچه ها  کردن  بزرگ  یا  مجله  جلد 
راه  با  و  با فداکاری  را  این کارها  همه 

و روشی »فوق العاده« انجام می دهد.

- گووین  استفانی
کارآفرین  و  طراح  خواننده،  این   
 No« تنها عضو زن گروه صخره نوردی
دوستی  که  پسرش  دوست  با   »Doubt
شان را نزدیک به یک دهه پیش رسمی 

 کرده بودند ازدواج کرد. 
یک سال بعد اولین فرزندشان پسری 

گذاشت  دنیا  به  »کینگستون«  نام  به 
دغدغه  اولین  به  تبدیل  بودن  مادر  و 

گووین شد. 
خیلی  نیز  اش  انفرادی  آلبوم  اولین 
پسرش ضبط  آمدن  دنیا  به  از  بعد  زود 
تحسین  خاطر  این  به  را  او  ما  شد. 
بچه  به  خودش  که  زمانی  که  می کنیم 
نیز  زیادی  ترانه های  می داد،  شیر  اش 
ضبط کرد، او همچنین خیلی سریع بعد 
از بارداری وزنش را کم کرده و به وزن 

پیشین خود رسید. 
دنیا  به  را  پسرش  دومین  او  وقتیکه 
استراحت  و  بیکاری  زمان  در  آورد 
او  اگرچه  می برد،  سر  به  خود  شغلی 
ادعا می کرد که مادر شدن بسیار او را 

تحت تاثیر قرار داده است. 
نگه  دور  صحنه  از  را  خودش  او 
تا  گذاشت  خالی  را  وقتش  و  داشت 

بتواند به دو فرزندش برسد. 

- مارسیا کروز
»تام  با  مارسیا  ازدواج  از  بعد   
ماهونی« دلال سهام، او واضح و روشن 
یک  تشکیل  برای  حالا  که  کرد  اعلام 

خانواده آمادگی کامل دارد. 
باوجود این بعد از مدتی مشخص شد 
که حامله شدن بعد از سن 40 سالگی به 
زبان راحت است اما در عمل نه. بعد از 
چند تلاش ناموفق مارسیا دوقلو حامله 
مصنوعی  لقاح  طریق  از  او  البته  شد، 

باردار شد. 
برای  بارداری  آخر  ماه های  در 
موعد  از  پیش  زایمان  از  جلوگیری 
داشته  کامل  استراحت  شد  مجبور 
معروف  برنامه  ستاره  که  او  باشد. 
تلویزیونی »زنان خانه دار ناامید« بود از 
تهیه کنندگان خواسته بود که حضور او 
دوقلوها  تولد  موقع  تا  برنامه  این  در  را 
کنسل کنند. و بالاخره »ساوانا« و »اِدِن« 
با موهایی زیبا و قرمز شبیه به مادرشان 
به دنیا آمدند. او بعدا علاود بر حضور 
هم  ناامید«  دار  خانه  »زنان  برنامه  در 
برای دو دخترش مادری می کرد و هم 
همسری فداکار برای مردی بود که که 
با بیماری سرطان دست به گریبان بود. 

اگه راه شیراز برای تو دوره
رستوران  شیراز راهها را نزدیک کرده

رستوران  شیراز
با مدیریت خانم شیرازی

SHIRAZ
Persisches Restaurant

subbelather str. 363
50825 Koln

Germany

Tel: 0221-5028311

با فضایی دلچسب و آرامبخش 
وغذایی لذیذ و موردپسند شما  
آماده پذیرایی از جشنها و مهمانی 

های شما



Telf: 952 57 51 81

BENAL MADENAرستوران تنور

رستوران تنور با منوی اختصاصی خود خوشمزه ترین غذاها و پیتزاها را بشما تقدیم میکند

رستوران تنور با فضایی جذاب در مجاورت ساحل زیبای شهر 
بنال مدینا )اسپانیا( دور نمایی خاطره انگیز را برایتان به ارمغان می آورد

Nueva Torrequebrada
Centro Comercial Torrenueva, Local 14

Benalmadena costa



سفره رنگارنگ
سفره رنگارنگ را تقدیم خوانندگان خود می نمائیم

هدف از این کار آموزش و طبخ غذاهای مختلف است که هر کس مایل بود وهوس کرد  در خانه آشپزی کند 

بتواند از روی دستور العمل چاپ شده غذای مورد علاقه  خود و دیگر افراد خانواده را درست کند

این شما و این هم سفره رنگارنگ با یک غذای اصلی  و یک دسر که تقدیم حضورتان میشود

این صفحه از سوی رستوران تنور در شهر بنال مدینا اسپانیا تقدیم حضورتان میگردد

پلو قالبی
مواد لازم:

ماست و روغن از هر کدام نصف پيمانه

تخم مرغ چهار عدد

کدام  هر  از  پلویی  کشمش  و  خام  بادام  و  پسته 

100 گرم

مرغ بدون استخوان 400 گرم

برنج 700 گرم

نمك و فلفل و کره به ميزان لازم 

آب مرغ يك پيمانه

جوش شيرين نصف قاشق چايخوري

آرد گندم 500 گرم

ادويه پلويي يك قاشق سوپخوري

طرز تهيه
ابتدا مرغ را آب پز كرده سپس با كره تفت داده تا 

برشته شود برنج را به صورت كته دم كرده بگذاريد 

كمي خنك شود.

نيمي از بادام و پسته ها را با يك قاشق روغن تفت 

كشمش  و  ادويه  برگردد.  كمي  آنها  رنگ  تا  داده 

مرغ،  آب  آرد،  شد  مخلوط  وقتي  كنيد،  اضافه  را 

را  فلفل  و  نمك  جوش شيرين،  تخم مرغ،  ماست، 

بيفزاييد تا خمير نرمي به دست آيد.

مايه خمير را داخل قالب كيكي كه از قبل ديواره 

اين  به  بريزيد  شده  كمي چرب  جامد  روغن  با  آن 

صورت كه نصف بيشتر خمير را با وردنه به صورت 

نان صاف كرده به ديوار قالب بچسبانيد. درون آن 

تا  داده  ادامه  همين طور  مرغ،  از  لايه  يك  و  برنج 

آنجايي كه قالب پر شود بقيه خمير را روي آن ريخته 

و صاف كرده و دو سر خمير را به هم بچسبانيد. 

درجه   250 دماي  با  دقيقه   40 مدت  به  فر  درون 

در  را  قالب  شود.  برشته  تا  دهيد  قرار  سانتي گراد 

ظرف مورد نظر برگردانيد.

آش ماست صفا

مواد لازم:
نخود يك پيمانه

برنج يك پيمانه

گوشت گوسفند نيم كيلوگرم

پياز داغ نصف پيمانه 

آويشن دو قاشق غذاخوري

ماست، كشك يا دوغ دو پيمانه

زردچوبه، نمك و فلفل به ميزان لازم 

طرز تهيه
پياز تفت داده شده را همراه با نخود، گوشت و ادويه 

مي پزيم. برنج را به مواد اضافه كرده تا خوب جا بيفتد. 

در آخر كشك، دوغ يا ماست را به آن مي افزاييم. براي 

استفاده  كرده ايم  داغ سرخ  روغن  با  كه  آويشن  از  تزئين 

مي كنيم.

رولت کالباس
مواد لازم:

كالباس خشك مربعي شكل چهار عدد

پوره سيب زميني يك پيمانه

خيارشور رنده  و شوید خرد شده از هر کدام دو قاشق 

غذاخوري

كره 50 گرم

طرز تهيه
كره را به پوره سيب زميني داغ اضافه كنيد بعد با شويد 

هم  كنار  را  كالباس  عدد  دو  كنيد،  مخلوط  خيارشور  و 

بگذاريد و يك لايه نازك از پوره را روي آن بماليد، سپس 

پايان به فاصله دو سانتي متر با  مانند رولت بپيچيد و در 

ماست  با  را  كوچك  رولت هاي  بزنيد.  برش  تيز  چاقوي 

چكيده مي  توان تزئين كرد. نكته: به جاي شويد مي توان 

از جعفري خرد شده استفاده كرد.



یکی تو خیابون میزنه زیر گوش غضنفر. غضنفرمیگه 
جدی بود یا شوخی؟ میگه خیلی هم جدی بود. 

غضنفر میگه خوب شد چون من اصلا با کسی شوخی 
ندارم

رو لاین بکشه…  اتوبان  بهغضنفر کار میدن که کف 
روز اول 6 کیلومتر رنگ میزنه… روز دوم ۳ کیلومتر رو 
بهش  کارش  صاحب  کیلومتر…  یه  از  کمتر  سوم  روز  و 
میگه هوی چرا تو هر روز کمتر از دیروز کار میکنی…؟ 
میگه: “من نمیتونم بهتر از این کار کنم… چون هر روز 

دارم از قوطی رنگ دورتر میشم

غضنفر داشته برای دوستانش تعریف می كرده: “رفته 
بودم جنگل، كه ناگهان یه خرس بزرگ دنبالم گذاشت، 
من هی می دویدم، خرسه هم هی پشت سر من می دوید 

و لیز می خورد… 
من  سر  پشت  هی  هم  خرسه  می دویدم،  هی  من 

می دوید و لیز می خورد…”

دوستاش می گن: “حالا خوبه تا اینجا رسیدی خودت 
رو خراب نكردی!”

لیز  خرسه  برای چی  كردید  فكر  غضنفر می گه: “پس 
می خورد؟”

به غضنفر میگن اگه یه دختر بهت پا بده چی کار می 
کنی؟ میگه خوب میدمش به یه جانباز!

به یکی میگن با ارّه برقی 100 تا درخت قطع کن ، 96 
روشنش  پاشو  میگن  بهش  میشه.  خسته  میکنه  قطع  تا 

کن 4 تا دیگه بیشتر نمونده ، میگه مگه روشنم میشه

به یارو میگن :
تعطیلات كجا میرى؟

میگه : اگه امام رضا بطلبه میرم كیش

خوش   : میپرسن  ازش  برمیگرده  عسل  ماه  از  یارو 
گذشت؟

میگه : خیلى. میگن :
خانمت پس چرا گریه میكنه؟

میگه : آخه اینو فراموش كرده بودم ببرمش!

یارو رو میبرن بیمارستان با دست و پای شکسته
افتاده تو  آقا چی شده؟ دوستاش میگن  دکتر میپرسه 

آتیش
دکتر میگه خوب پس چرا دست و پاش شکسته؟
میگن آخه آقای دکتر زدیم با بیل خاموشش کردیم

این تهرونی ها دلشون برا غضنفر ا میسوزه میگن بابا 
اونا  کنیم  کاری  یه  بایید  ساختیم  جک  واسشون  خیلی 
واسه ما جک بسازن. یکیشون میره رو تیر چراغ برق هی 

میزنه به تیر .
کار  چه  آقا  های  میگه:  میشد  که  رد  اونجا  از  غضنفر 

میکنی؟
طرف میگه دارم در میزنم ببینیم دوستم خونست؟

غضنفر میگه آره بزن چراغشون که روشنه ببین در رو 
باز میکنن.

یارو میخواسته یك كبریت رو روشن كنه، هرچی میزده 
كبریت مادرمرده روشن نمیشده.

بابا خوب شاید كبریتش خرابه!  رفیقش بهش میگه: 
غضنفر میگه: نه بابا، همین پنج دقیقه پیش روشن شد

یک روز غضنفر میره نارنگی بخره اسم نارنگی یادش 
نمی یاد 

بعد می گه آقا به من 2کیلو پرتقال کم باد بده

جدی نگیرید واسه خندس

از اونجائی که همه ایرانی ها با هر قومیت و قبیله ای 

واسه ما محترم هستند ما تا اونجائی که شــده بجای استفاده از 

قومیت ها از کلمه غضنفر یا بهروز خالی بند استفاده می کنیم  

اگه هم نشده خلاصه خیلی شرمنده اخلاق ورزشکاریتونیم  

مدرسه ایرانی رازی
مدرسه ایرانی رازی به مدیریت خانم ضابطی و کادر آموزشی مجرب 

با بیش از 25 سال سابقه تدریس، زبان شیرین فارسی را با پیشرفته ترین 

روش آموزشی در محیطی آرام و لذت بخش به فرزندان شما می آموزد.

تنوع کلاسها: از کودکستان تا پایان دوره A-LEVEL و کسب نمرات عالی در این دوره ها

سن پذیرش: سه سال به بالا
ساعت شروع کلاسها: روزهای شنبه از ساعت 13 تا 16 بعد از ظهر

Hendon School Golders Rise London NW4 2HP  : محل تشکیل کلاسها
Hendon Central Station :نزدیک ترین ایستگاه قطار

تلفن تماس:  07903550147
مدرسه هندون )رازی( حوزه رسمی امتحانات OCR برای “ALevel, As Level, GCSE ”فارسی نیز می باشد.



The Place where your Dream House come True ...

به کوستا دل سل خوش آمدید

شرکت پارایسو دل  سل ) ثبت و تائید شده توسط دولت اسپانیا (، 

با سالها تجربه، بهترینها را به شما عرضه می کند

رویاهای شما در خرید خانه و ویلا  با پارایسو دل سل به حقیقت میپیوندد



ترانه های عاطفی
داستان دنباله دار )قسمت دوم(

نوشته م. س

در شماره قبل خواندید که:
مراجعه  در  سرشناس  فوتبالیستهای  از  یکی  هوتن 
او دل می بندد و  به مطب دوستش دکتر فرهاد به منشی 
تلاش می کند به وسیله دکتر فرهاد در جلسه ای خصوصی 
نسیم منشی دکتر فرهاد را ملاقات کند و بالاخره این اتفاق 
می افتد و دکتر فرهاد پس از جلسه ای که در باشگاه هوتن 
دارد، هر دو به طرف خانه دکتر فرهاد می روند و دکتر به 

او مژده می دهد نسیم هم مهمان خانه آنان است.

پارک  از  پس  و  رسیدیم  خانه اش  به  فرهاد  دکتر  با 
ماشین وارد خانه او شدیم. 

و  و خوشحالی  با شادی  فرهاد  حنا دختر ۵ ساله دکتر 
عمو، عمو کنان به طرفم دوید و خودش را در آغوشم رها 
کرد. حنا با اینکه ۵ سال بیشتر نداشت ولی وقتی کسی 
را دوست داشت با هیجان و علاقه و محبت به طرف او 
مورد  چهره های  از  یکی  هم  من  خوشبختانه  و  می رفت 
دوست  بسیار  را  او  واقعاً  هم  من  خود  و  بودم  او  علاقه 
حرف  طرز   . بود  ادا  خوش  و  خوشگل  بسیار  می داشتم 
محبت  با  چنان  و  می کرد  آب  من  دل  در  را  قند  زدنش 
که  بود  کرده  حلقه  گردنم  دور  را  کوچکش  دستهای 
و  می کردم  حس  دلم  در  را  پرمهری  و  خوشایند  احساس 
گرم ماچ و بوسه با حنا بودم که شیرین همسر فرهاد هم که 

تا جلوی در آمده بود گفت:
ـ هوتن خان ما را هم تحویل بگیر!

با خنده و شوخی گفتم:
حواسم  می گذارد  شربت  و  پرعسل  کوزه  این  مگه  ـ 

جایی دیگه هم باشه تقصیر شماست که همچین شاهکاری 
درست کرد ه اید!؟

اندازه  تعریف نکن.  زیادی هم  شیرین: خوب. دیگه 
کافی دل بچه ما رو به دست آوردی و عاشق خودت کردی 

که همش عمو هوتن هوتن می کنه.
خنده کنان به طرف شیرین رفتم و او را در آغوش گرفتم 
و به خاطر غیبت چند هفته ای از او معذرت خواهی کردم 

و شیرین هم به شوخی گفت:
و  باشه  محبوب  و  معروف  آدم  وقتی  دیگه،  خوب  ـ 
هزاران نفر طرفدار داشته باشه، دیگه وقت دیدن دوستان 

را نداره.
فرهاد وسط پرید و گفت:

ـ بسه، پرروش نکن. این نزده میرقصه، هی منم، منم 
می کنه، حالا تو هم ازش تعریف کنی دیگه آخر شب که 
میشه روش زیاد میشه و یادش میره تو خونه ما وظیفه شه 

که ظرفارو بشوره!
،خدای  شدیم  پذیرایی  سالن  وارد  و  خندیدیم  سه  هر 

من نسیم آنجا نشسته بود،
 برخلاف بار اول که در مطب و در روپوش کاری دیده 
زیبا و شیک مانند فرشته ای  لباسی  بار در  این  بودمش، 
دامنی  و  صورتی  رنگ  به  پیراهنی  بود.  شده  دلفریب 
خوش فرم مشکی پوشیده بود. موهایش را به طرز زیبایی 
چندان  صد  لبخندی  را  زیبایش  چهره  و  بود  کرده  آرایش 

زیباتر کرده بود 
چنان محو تماشای او بودم که ناگهان فرهاد محکم به 

پشتم زد و گفت:

ـ نوکر بی تربیت و پر رو به نسیم خانم سلام کن!
من دستپاچه و هیجان زده گفتم:
ـ سلام خانوم. من هوتن هستم.

که صدای انفجار خنده فرهاد و شیرین به آسمان رفت و 
با خنده آنها نسیم هم زد زیر خنده و گفت:

ـ سلام هوتن خان. 
و رو کرد به فرهاد و شیرین و با خنده گفت:

ـ چی شده؟ چرا اینطور می خندید!؟
فرهاد خنده کنان گفت:

ـ مگه متوجه نیستی. این نوکر ما چطوری دستپاچه به 
تو گفت سلام خانوم. تا نشون بده واقعاً نوکر ماست.

و دو باره همه خندیدیم. ولی من هنوز مملو از هیجان و 
استرس بودم تا نسیم گفت:

تو  فرهادجان  که  بفهمند  خان  هوتن  هوادارن  اگر  ـ 
راه  تظاهرات  تو  علیه  میزنی  را  حرفها  این  ایشان  به 

می اندازند.
فرهاد گفت:

دقیقه  چند  بذار  هم  تو  روشن،  چشمم  خانوم  نسیم  ـ 
بگذره. اون وقت طرفدار ایشون بشین!

شیرین خنده کنان گفت:
ـ خوب همه اول سر میز شام، شوخی و خنده برای بعد 

از شام.
خوردن  شام  زمان  و  نمی خورد  تکان  من  بغل  از  حنا 
تمام  ولی  می دادم  نشان  مشغول  او  با  را  خودم  نوعی  به 

حواس و توجهم به نسیم بود. 
روی  همگی  کردیم،  جمع  را  میز  و  شد  تمام  که  شام 



مبلها با چای هامان نشستیم و شیرین پرسید که:
ـ خوب جلسه در باشگاه چطور پیش رفت؟

تجربه  هم  من  برای  و  بود  خوب  مجموع  در  فرهاد: 
با باشگاهی کار کنم و تجربیات بیشتری  خوبی است که 

به دست بیاورم. 
و  ببیند  آسیبی  تحفه،  این  زودتر  چه  هر  امیدوارم 

انشاءالله فرصتی پیش بیاید دست و پایش را قطع کنم!
شیرین با ترشرویی به فرهاد گفت:

هوتن  نکنه  خدا  نکن،  بی مزه  شوخی های  این  از  ـ 
آسیب ببیند. 

حکومت  ما  خونه  در  اینکه  مثل  خوب  خیلی  فرهاد: 
نظامی به نفع این تحفه شده. 

حالا نسیم خانوم شما چی می فرمائید؟
نسیم: چی بگم؟ شوخی های شما دوستان قدیمی بامزه 

و جالبه! 
چند ساعت مانند لحظه ای گذشت و در این مدت من 
در هوای نسیم پرواز می کردم گویی هر چه مربوط به او 

بود بی نظیر بود. 
قبلًا  گویی  که  فرهاد  و  رسید  خداحافظی  زمان 

برنامه ریزی کرده بود رو به من کرد و گفت:
هم  رانندگی  حوصله  و  خسته ام  دیگه  من  هوتن،  ـ 
ندارم. لطف کن ماشین منو ببر و نسیم هم برسون و فردا 

صبح بیا دنبالم که بریم باشگاه.
منهم از خدا خواسته گفتم:

ـ باشه. فردا صبح ساعت 10 اینجا هستم.
برایم باورکردنی نبود که با نسیم تنها در ماشین باشم. 
هر دو سوار شدیم و آدرس منزلش را گفت و راه افتادیم. 

از او پرسیدم:
ـ شب خوبی بود خوش گذشت.

دوست  واقعاً  فرهاد  و  شیرین  بود.  خوبی  شب  خیلی  ـ 
داشتنی هستند.

فرهاد دوست داشتنی  و  واقعا، حتی دوستان شیرین  ـ 
هستند.

نسیم خنده کنان گفت:
ـ منظورتان منم یا خودت؟
ـ معلومه، منظورم شمائید!

ـ ولی شما که فقط با حنا سرگرم بودی؟ چطور متوجه 
دوست داشتنی بودن دوست آنها شدی؟

شما  جهت  بنده  بانی  دیده  پایگاه  کوچولو  حنا  والله  ـ 
بود.

ـ شما همیشه در محافل و مجالس میهمانی ها از طریق 
دیده بانی، دیگران را زیرنظر می گیرید؟

ـ راستش این اولین تجربه دیده بانی من بود و چقدر 
هم دلچسب و دلنشین بود.

ـ وقتی آن روز به مطب آمدی هیچوقت تصور نمی کردم 
زمانی من و شما در کنار هم در ماشینی باشیم و چنین زود 
باورم  واقعاً  باشد،  ما  میان  صمیمیت  و  راحتی  احساس 

نمی شه!
ـ نسیم خانم، بی تعارف بگویم وقتی شما را در مطب 
عجیبی  حس  می شناسم.  را  شما  کردم  احساس  دیدم، 
چنین  گویی  قصه  گویی  که  می فهمم  امشب  و  داشتم 
امیدوارم  و  گرفته  شکل  اینجا  تا  که  نوشته  را  حکایتی 

ادامه قصه هم به خوبی پیش برود.
معروف  می دونم.  را  شما  موقعیت  من  خان،  هوتن  ـ 

شما  با  دارد  آرزو  شاید  دختری  هر  و  هستی  سرشناس  و 
آشنا بشه، ولی من با شهرت و محبوبیت آدمها احساس 
خوبی ندارم. فکر می کنم که چنین آدمایی از همه توقع و 
انتظارات زیادی دارند چون همیشه مورد توجه و علاقه 

هستن هر چه بگیرند فکر می کنن هنوز کمه!
فقط  نشستم،  شما  کنار  الان  که  من  خانوم،  نسیم  ـ 
یک نفر آدم معمولی مثل همه آدمای دیگه هستم شهرت 
و محبوبیت و هر چی هست مربوط به خارج از رابطه دو 

نفره است.
تا رساندن او به خانه اش فرصتی بود که حرف بزنیم و 
تا حدودی زمینه دیدارهای بعدی را فراهم کنم و وقتی به 

جلوی خانه آنان رسیدیم گفتم:
برای من لحظات بسیار شیرینی  ـ نسیم خانم، امشب 
را  همدیگر  دوباره  باشی،  مایل  و  بدی  اجازه  اگر  و  بود 

ببینیم. خیلی خوشحال میشم.
ـ باشه، ولی خواهش می کنم اجازه بده من به دکتر و 

شیرین هم بگویم که قراره ما یکدیگر را ببینیم.
ـ حتماً، چرا که نه!

این شروع آشنایی من با نسیم بود. شروعی که لحظه 
به لحظه اش سرشار از هیجان، لذت و عشق و... بود 

و  کلمات  در  و  می کنم  فکر  روزها  آن  به  که  امروز   
چیز  همه  که  انگاری  می شوم،  غرق  ترانه  این  واژه های 

خواب و خیال بود. 
امروز  که  شدیم  قصه ای  بازیگران  من،  و  نسیم 
از  مملو  است  لحظاتی  حکایت  برایم  هم  مرورکردنش 

تلخی و شیرینی!
او هم  و  بودم  فرهاد  فردا صبح ساعت 10 جلوی خانه 
براه  باشگاه  طرف  به  و  شد  سوار  و  بود  من  منتظر  آماده 

افتادیم. خنده کنان گفت:
ـ خوب بچه پررو، شام مجانی که خوردی، میوه و دسر 
مجانی هم که کوفت کردی، آخر شب با ماشین و منشی 
برات  بلند کردی، دیگه فقط مونده جمیله  را هم که  ما 

برقصه!
ـ فرهاد جون، واقعاً ازت ممنونم. جدی می گم، واسه 
این  دارم.  عجیبی  و  دیگه  احساس  زدگیم  در  بار  اولین 
خودم  واسه  کرده!  خودش  مشغول  منو  بدجوری  دختر 
هم باورکردنی نیست. اسمش نمیدونم چیه، ولی هر چی 

هست، تمام فکر و ذکر منو مشغول خودش کرده.
ـ بیچاره، بی نوا، یکباره بگو، عاشق زاری حالیته!

رسوندم  اونو  که  دیشب  نمی کنم.  شوخی  فرهاد  نه  ـ 
باورم  اصلًا  نخوابیدم.  لحظه ای  صبح  تا  خونه،  رفتم  و 

نمیشه! چرا اینجوری شدم! 
ـ ببین، هوتن جان از شوخی گذشته، نسیم دختر بسیار 
زیبا و جذابی است. او هم هرجا که میره همه توجه ها را به 
خودش جلب می کنه ولی دختری است باتربیت از خانواده 
و  جلف  کرداری  و  رفتار  هرگز  و  کرده  تحصیل  و  اصیل 

سبک از او ندیده ام. 
بود که هر  این  به خاطر  آشنایی شما شدم  اگر واسطه 
می خواهم  تو  از  فقط  و  می شناسم.  خوبی  به  را  دویتان 
عجله زیاد نکنی و تبت زود عرق نکند چون مسئله نسیم 
برای من بسیار مهم است چون پدرش به گردن من حق 

استادی و پدری دارد. 
دلم می خواد که در این رابطه نسیم اذیت نشه. و دلم 

هم می خواد تورو همیشه خوشحال و علاقمند ببینم.

این  تو که منو خوب می شناسی. وقتی میگم  فرهاد  ـ 
دختر فرق میکنه واقعاً برای من فرق می کنه.

پدرسوخته،  چه  که  می شناسم  خوب  تورو  من  آره،  ـ 
فرق  یکی  این  میگم  بهت  این  واسه  هستی.  جانوری 

می کنه.
ـ نه جان فرهاد، شوخی نکن. جدی حرف بزنیم!

این  میگم  فقط  دارم؟  الدنگ  تو  با  شوخی  چه  من  ـ 
دختر را اذیت کنی، سرو کارت با منه! حالیته؟

ـ چاکر شما و این خانوم هستم. دیگه اعتراضی داری؟
ـ نه امری نیست.

را  خودم  رفتم  من  و  رسیدیم  باشگاه  به  فرهاد  با 
با مدیران  تا  باشگاه  دفتر  فرهاد رفت  و  آماده تمرین کنم 

برنامه ریزی پزشکی باشگاه را انجام دهد 
در  من  ظهر  از  بعد  و  صبح  تمرینات  از  بعد  ما  قرار 
باشگاه بود که عصر یکدیگر را در مطب او ملاقات کنیم. 
و  ظهر  از  بعد  برای  شماری  لحظه  تمرین  مدت  تمام 
و چنان غرق لحظات شیرین دیدار  دیدار نسیم می کردم 
با او بودم که انگار فراموش کرده بودم در تمرینات جدی 
باشگاه هستم و چندین بار فریادهای مربی مرا به خود آورد 
که حواسم به تمرین باشد و هر طور بود چند ساعت را تا 
پایان تمرین بعد از ظهر به سختی گذراندم و سریع دوش 
گرفتم و با دنیایی هیجان و لذت به طرف مطب فرهاد به 

راه افتادم!

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام

دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتای بیتابی میخوام
من از اون وقتای بیتابی میخوام

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام

دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام

من میخوام یه دسته گل به آب بدم
آرزوهامو به یک حباب بدم

سیبی از شاخهء حسرت بچینم
بندازم رو آسمون و تاب بدم

گل ایوون بهاره دل من
یه بیابون لاله زار دل من

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام

دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام

مث یک دسته گل اقاقیا
دلم آواز می کنه بیا بیا

تو میری پشت علفها گم میشی
من میمونم و گل اقاقیا

ادامه دارد



خوشگل بابا، عزیز بابا، حتما دلت برای من و مامانی تنگ 
دارم  شد.  تمام  چیز  همه  دخترم،  ندارد  عیبی  نه؟  شده، 
دوباره  چیز  همه  قبل.  مثل  خانه.  برویم  که  دنبالت  می آیم 

مثل روز اول می شود. بهت قول می دهم، عزیز بابا.

اگر  نیستم  مرد  می کنم.  جمع  را  ام  خانواده  دوباره 
اول  اما  بروم.  هم  مهسا  دنبال  باید  نکنم.  خوشبختشان 
صوفیا. بچه هم کم طاقت تر است و هم اینکه اینطوری بهتر 
است، صوفیا را برمی دارم، دو تایی می رویم سراغ مهسا. 
سورپریزش می کنیم. چقدر اذیت شده تا حالا، اذیت شدند، 
هر دوشان، اذیت شدیم، هر سه مان. اما تمام شد، تمام. 
خانم اکبری! به حساب تو هم می رسم. هم تو، هم آن برادر 
نکبتی ات. اما اول زن و بچه ام. اول باید آنها را برگردانم 
و  اکبری  بعد می روم سراغ خانم  زندگی شان،  و  سر خانه 
برادرش. آری، دوباره هرسه تا می رویم زیر یک سقف و . 
. . اما باید از مهسا قول بگیرم که دست از بدخلقی بردارد، 
مریم.  و  اش  کوفتی  کلاسهای  آن   .  .  . و  گرفتن  ایراد 
این همه  تمام کند. دوستی که  را  با مریم  رفاقت اش  باید 
دردسر درست کرده، حالا هربار دیدنش یعنی یادآوری همه 
ها.  سوءتفاهم  و  دعواها  و  عذابها  آن  و  لعنتی  روزهای  آن 
دوستی  مهمتر،  همه  از  هم،  بعد  ها.  سوءتفاهم  بخصوص 
که ددری باشد، برای کسی که خانواده دارد، شوهر و بچه 
دارد، از هر سمی بدتر است. خودم هم باید قبل از اینکه او 
بگوید قول بدهم که دیگر در لیوان واجبی درست نکنم که . 
. . بعدا فهمیدم که آن برادر گردن کلفت خانم اکبری . . . 
اصلا نفهمیدم چه شد، یکدفعه یک چیزی خورد پشت سرم 
و . . . چه دردی داشت، دردش مثل برق پیچید در فضای 
خانم  مریم  این  اگر  مریم.  بی  مریم،  خلاصه   .  .  . و  سرم 

نبود، آنوقت من برادر خانم اکبری را . . .

می کردم  کاری  هر  شد.  شروع  لعنتی  آنشب  از  چیز  همه 
می کرد.  تابی  بی  مادرش  برای  نمی شد.  ساکت  صوفیا 
مهسا هم که . . . کلاسش باید ساعت 8 تمام می شد، اما 
ساعت شده بود 10 و او هنوز نیامده بود. صوفیا را بغل کردم 
خیابان  داخل  که  آنقدر  شد،  کمی آرام  پنجره.  جلو  بردم  و 
صدا و چیزهای عجیب برایش بود، تازه خیابان ما که یک 
فرعی خلوت و کم رفت و آمد بود. به نظرم بیشتر گیج شده 
نبود.  این وضع زندگی  بودم.  آرام. خیلی عصبانی  تا  بود 
زن باید سر خانه و زندگی اش باشد، کنار شوهر و بچه اش. 
آنوقت مهسا آنقدر برنامه اش پر بود که اصلا نوبت به ما 
نمی رسید. یک پرشیای سفید، پائین، جلو در ایستاده بود. 
صدای ضبط اش خیلی بلند بود، اما در دل من فحش که 
نمی خورد هیچ دعا به جانش هم می شد، چون تمام هوش 
و حواس صوفیا را برده بود. از این بالا معلوم نبود داخلش 
چه خبر است، نه کسی ازش پیاده می شد، نه کسی می آمد 
تا سوار شود. چه اهمیتی داشت، مهم صوفیا بود که با سر 
و صدای آن . . . یکدفعه من هم مدهوش ماشین شدم. 
تا  و  شد  خم  بعد  بست.  را  در  و  شد  پیاده  پرشیا  از  مهسا 
را می کشید به سمت  کمر رفت داخل پنجره. حتما خودش 
حرکت  پرشیا  و  آورد  در  بیرون  را  سرش  کمی بعد  راننده. 
کرد. صوفیا تا مادرش را دید، گل از گلش شکفت و شروع 

کرد برای مادرش دست تکان دادن، دو دستی، آنهم با چه 
هیجانی. من که مطمئن بودم مهسا ما را کنار پنجره دید و 
اما خودش گفت که ندیده مان.  به ندیدن،  را زد  خودش 
مهسا که آمد خانه، اول صوفیا خودش را خراب کرد و گریه 
کرد، بعد گرسنه اش شد و گریه کرد و سر آخر هم خوابش 
گرفت و گریه کرد. تازه فهمیدم که دختر کوچولوی به ظاهر 
بچه ام چقدر فهمیده و مهربان است، که خودش را تا آمدن 
و  نکرده  بار  من  گردن  را  کارها  این  و  داشته  نگه  مادرش 
اینکه مهسا چقدر بی خیال است که صبح رفته و حالا آمده و 
. . . منتظر ماندم تا کارهای صوفیا را سامان بدهد، آنوقت 
به حسابش . . . نفهمیدم کی، اما لابلای گریه های صوفیا 

خوابم برد، البته بدون گریه و خرابی، اما گرسنه.

اما من هم نباید یک طرفه به قضایا نگاه کنم. اینکه مهسا 
دائم سعی می کرد وقتش را در کلاسهای مختلف بگذراند، 
حتما یک علتی داشته. یعنی علتی که به من مربوط باشد. 
از خانه فراری  او  حتما من برایش شوهر خوبی نبوده ام که 
والا ورزشکارهای حرفه ای هم ساعت هفت و هشت  بود، 
به  برسد  چه  ندارند،  ایروبیک  کلاس  حال  و  حس  شب 
داشته،  شنا  کلاس  صبحش  که  شرایطی  در  آنهم  مهسا. 
آرایش  هم  ظهرش  از  بعد  و  آرایی  سفره  کلاس  ظهرش 
گری. اصلا همین که کلاسهای به این بی ربطی می رفته، 
یعنی که هدفش کلاس رفتن و چیز یاد گرفتن نبوده، بلکه 
می خواسته به بهانه کلاسها از خانه و شوهرش فرار کند. 
چون صوفیا را که دوست داشت، در هر صورت مادر است 
و این یک مورد شوخی بردار نیست، هر چند آنقدرها مادر 
وظیفه شناس و فداکاری به حساب نمی آمد، اما همان شب 
که می رسید و صوفیا را بغل می کرد، عشق اش به کودک 

را علنا در چشمانش می دیدی. 

یک موردش سر قضیه صوفیا و کیسه تیله ها که . . . سر 
آن ماجرا هر دویمان مقصر بودیم، خیلی هم مقصر بودیم. 
فقط خدا رحم کرد، والا شاید حالا، حتما حالا . . . خدای 
من، حتی فکرش هم. . . واقعا بی خیالی کردیم، حماقت 
کردیم، آنقدر سرمان به دعوا و جر و بحث گرم شده بود که 
اصلا نفهمیدیم، یعنی یادمان رفت که صوفیا داشته گریه 
می کرده و حالا چند ثانیه ای است که صدای گریه اش قطع 
در  ها،  دیوانه  دو،مثل  هر  یکدفعه  نمی آید.  دیگر  و  شده 
حالی جیغ می زدیم و فریاد می کشیدیم، دویدیم سمت اتاق 
صوفیا. خدا را شکر که به موقع رسیدیم، حتی اگر چند ثانیه 
دیرتر . . . خودم را از جلو در پرت کردم کنار تخت صوفیا 
کیسه  و  دهانش  داخل  کردم  فرو  را  انگشتهایم  از  تا  سه  و 
تیله ها را کشیدم بیرون. تا کیسه را درآوردم رنگ صورت 
صوفیا کلی روشن شد، چند ثانیه ای زل زد به من، انگار 
که شوکه شده بود و بعد گریه اش را شلیک کرد به صورتم 
بود و قربان صدقه  و صورت مادرش که حالا کنار سر من 
گرفت  از من  را  صوفیا  بعد مهسا  ای  لحظه  اش می رفت. 
که  بودم  مطمئن  من  و  اش  سینه  به  چسباندش  محکم  و 
هیچ چیز بهتر از این صوفیا را آرام نمی کند.اگر چند ثانیه، 
فقط چند ثانیه دیرتر می رسیدیم . . . وای به حالمان بود. 
صدای گریه صوفیا زیباترین و دل انگیز ترین موسیقی ای 
بود که در عمرم شنیده بودم و . . . هنوز هم صدایی زیباتر 
و به یاد ماندنی تر از آن سراغ ندارم. البته اگر صدای آن 
رحم  ما  به  خدا  جدا  کنی.  کم  را  آژانس  آژانس  فریادهای 
. دعوایمان هم   .  . به دعوا  ما که چنان سرمان  والا  کرد، 
و   .  .  . را  مهسا  شب  آن  که  بود  لعنتی  پرشیای  همان  سر 
آنروز ظهر. . . ظهر که می رفتم خانه، وقتی پیچیدم داخل 

مان  ساختمان  در  جلوی  شبی  آن  پرشیای  آن  دیدم  کوچه، 
با  افتاده،  برق  و  تمیز  همانطور  بود،  خودش  است.  پارک 
همان رینگ های اسپرت، با همان شیشه های قدری دودی 
به  مانده  متر  بیست  ده  بود.  خودش   .  .  . همان  با  شده، 
ماشین و خانه، دیدم یک جوان نره غول از در ساختمان ما 
آمد بیرون و سوار پرشیا شد و رفت. چنان پر گاز راه افتاد که 
جرات نکردم بروم جلویش بیاستم و پیاده اش کنم و بپرسم 
البته هیکل گنده اش هم  در این ساختمان چه می کرده، و 
بی تاثیر نبود. رفتم جلوی در، لب پله نشستم. مغزم داشت 
و  اطلاعات  کردن  مرتب  برای  زیادی  وقت  و  می شد  فلج 
پرشیا  صاحب  بودم  فهمیده  که  این  نداشتم.  گیری  نتیجه 
حالا،  اینکه  اما  ویرانگر.  هم  و  بود  بزرگی  قدم  هم  کیست 
این وقت روز که مهسا کلاس شنا بود اینجا چه می کرد . . 
. اگر ساکن ساختمان ما می بود، کار خیلی . . . خیلی . . 
. وحشتناک می شد، وحشتناک. این معنی اش این بود، 
حتی وقتهایی که من می رفتم آشغالها را بگذارم سر کوچه، 
اند  آنها می توانسته  بر خیابان خرید کنم،  از مغازه های  یا 
در خانه آن نره خر، یا حتی در خانه ما . . . خلاصه وقتش 
را داشته اند، حالا اگر مهسا به من خیانت نمی کرد و . . . 
بدنم  و بلاهت خودم عقم گرفت، چندشم شد،  از حماقت 
مورمور شد، موهایم سیخ شد، مغزم گز گز کرد . . . تنها 
بخش آرامش دهنده ماجرا این بود که حالا مهسا کلاس شنا 
بود، که یعنی حداقل حالا با هم . . .کلید را در قفلِ درِ خانه 
چرخاندم و آن هراس لعنتی که در آسانسور به گلویم چنگ 
انداخته بود، درست از آب در آمد. مهسا خانه بود. درون 
مبل وا رفتم و به بهانه های مهسا در مورد تعطیلی کلاس 
و  اینکه کلاس ظهرش سر جایش است  و  دادم  شنا گوش 
. . . در همان لحظات یادم آمد که نره غول از در که آمده 
بود بیرون تا سوار ماشین اش شود، دمپایی به پا داشت، از 
این دمپایی های آبی رنگ که از دو فرسخی معلوم می شود. 
فکر کردم شاید رفته تا سر خیابان که زودی برگردد. اصل 
تعجبم از مهسا بود، فاسق اش و شوهرش به فاصله کمتر از 
دو دقیقه آمده و رفته بودند و او کاملا مسلط و آرام . . . 
یا من برایش صد در صد بی اهمیت بودم، یا من. گفتم این 
پرشیا که جلو در پارک بود مال که بود، بی خیال گفت چه 
می داند، مگر کلانتر محله است و . . . داشت دیوانه ام 
می کرد و حتی وانمود هم نمی کرد برایش مهم است. طاقتم 

تمام شد و . . .
زود  کردی،  اشتباه  نمی کنی  ))فکر  می گفت  دکتر  آنوقت 
 .  . دکتر  آقای  بگوید  نیست  نفر  یک  گرفتی؟((.  تصمیم 
اینهمه  با  بودید،  من  جای  اگر  شما  نژاد!  خر  دکتر  آقای   .
حتما  تصمیمی می گرفتید.  چه  می کردید،  کار  چه  مدرک 
تا پرشیا سفید  این وسط دو  )) خبببببببب، حتما  می گفتید 
در کار است، هر دویشان هم عین هم، طوری که من متوجه 
-چه  نکبت  غول  نره  همین  مال  یکی  نمی شوم.  فرقشان 
این  حالا  مریم.  مال  هم  یکی  داشت-  هم  سنگینی  دست 
نره غول کیست و در ساختمان ما چه غلطی می کند و اصلا 
شده  دوست  مهسا  با  کی  از  و  آمده  کجا  از  و  کیست  مریم 
ارتباط می بودم و همه  از ما بهتران در  با  باید  و . . . من 
اینها را خودم می فهمیدم که آنشب این پرشیای مریم بوده 
که مهسا را . . .((. حقا که خرنژادی، فرنژاد!. خوب، من 
فهمیدم که دو تا پرشیا در کار است، اما وقتی که هر دو را 
می شود  چطور  زهرا.  بهشت  در  ظهر  آنروز  دیدم،  هم  کنار 
انتظار داشت که قبل از آن می فهمیدم. آنروز بود که فهمیدم 
. . . فکر می کنم رفتارم هم کاملا نشان داد که از اشتباهم 
پشیمانم. خدایی اش هم خیلی پشیمان و شرمنده بودم، مثل 
سگ. اصلا نمی فهمیدم چی می گویم. مطمئنم که پرت و 

داستان خواب

علیرضا علیان نژادی



پلا می گفتم. فقط یادم می آید که فریاد می زدم، از ته دل، 
از ماتحتم فریاد می زدم. بعد آن چند نفر غریبه آمدند و مرا 
بردند لب جدول نشاندند و آب به سر و صورتم  و  گرفتند 
می شوم،  ناراحت  می آید  یادم  هم  حالا   .  .  . اما  زدند. 
هم  قرمز  حتما  می شود،  داغ  صورتم  می گیرم،  آتش  اصلا 
می شود. و تمام اینها تقصیر خانم اکبری است. اگر زودتر 
می گفت این نره غول برادرش است و یک پرشیا سفید هم 
دارد، و مهسا هم یکبار مریم را با پرشیایش دعوت می کرد 
خانه، آنوقت چنین سوءتفاهمی پیش نمی آمد. خانم اکبری 
بی خاصیت! وسط دعوا که خوب نرخ تعیین می کرد، اما 
نمی چرخید  زبانش  می رسید،  که  داشتن  خاصیت  موقع 
یک کلمه بگوید . . . با آن فریادهای آژانس آژانس اش؟ 
. . .آژانس؟ پس این خانم اکبری بود که داد می زد؟ چه 
آن ولبشو.  مرگش بود؟ وسط دعوای ما چه می کرد؟ در 
. . آژانس؟ نه . . . اورژانس. آری می گفت، یعنی فریاد 
می زد اورژانس. اصلا کی آمده بود خا . . . اصلا هرچی، 
گذشته ها گذشته. مهسا خانم! تا یکی دو ساعت دیگر با 
اول  همان  خانما.  خانم  سراغت،  می آئیم  تایی  دو  صوفیا، 
باید بهش قول بدهم که دیگر در لیوان . . . نه نه، اول باید 
آری،  کنم.  خواهی  معذرت  موهایش  کشیدن  بابت  ازش 
باید معذرت بخواهم که موهایش را . موهای بسیار نرم اش 

را کشیدم.

-بخاطر نرمی بیش از حد موهایش رهایش کردی؟
-بله

از نرمی بدت  باشد، مگر  نرم  -مگر چه عیبی دارد؟ خب 
می آید؟

-از اول که بدم نمی آمد، اما از بعد از آن خواب بدم آمد
-کدام خواب؟

-همانجا نوشته ام، همان صحفه اولش است.
-می دانم. خوانده ام. اما دوست دارم یکبار از زبان خودت 

بشنوم
-بی خیال آقای دکتر! حوصله داری ها!

این  نیست،  خواب  دیگر  این  اما  بود.  بدی  خواب  عجب 
اسمش کابوس است، کابوس تکراری، هر شش ماه یکبار، 
بعضی وقتها هم هر ماه یکبار، حتی یک دفعه ظرف یک 
هفته هر شب همین خواب را دیدم. چقدر هم طولانی بود. 
تا  شب  دیدنش.  می کشید،  طول  خیلی  اما  نبود،  طولانی 
خوابم می برد شروع می شد و وقتی تمام می شد و از خواب 

می پریدم می دیدم که صبح شده و باید بروم سر کار.
-از کارت راضی بودی؟

-بله
-از خانواده ات چی؟ . . . منظورم پدر و مادر و خواهر و 

برادرت است
-بله. البته بابام که عمرش را داده به شما. نه با خانواده ام 

مشکلی نداشتم. فقط . . .
-فقط چی؟

-این اواخر نمی دانم چرا یک بازی عجیب و غریبی سر من 
در آوردند.

-منظورت همان برادر قلابی است؟
-بله. شما از کجا می دانید؟

-خودت جلسه قبل برایم تعریف کردی.
-من؟

برادر قلابی در بهشت زهرا دائم کنار من بود، یک لحظه 
وقتی  حتی  بود.  هم  خانه  در  بعد  نمی گذاشت.  راحتم  هم 
می خواستم چاقوی داخل بشقاب پنیر را در لباسم پنهان کنم 
او بود که فهمید و آن داد و قال راه افتاد. اگر او نمی دید هیچ 

مشکلی پیش نمی آمد، چون بقیه عمرا متوجه نمی شدند. 
که  مأمورها  به  زد  زنگ  که  بود  او  خود  مطمئنم  من  اصلا 
بهش  چیزی  مامان  چرا  که  ام  مانده  فقط  من.  سر  بریزند 
همین  هم  واجبی  لیوان  قضیه  سر  شاید  اصلا  نمی گفت. 
برادر قلابی بود که کوبید پشت سرم. اما نه، آن کار برادر 
بی  غولِ  نره  اش  دیدم  لحظه  آخرین  در  بود،  اکبری  خانم 
لحظه  یک  سمتش،  برگشتم  سریع  زد  وقتی  را.  خاصیت 
بعد درد پیچید در تمام سرم و همه جا سیاه شد. با چی زد؟ 
راستی آنروز سر مهسا هم شکسته بود و خون می آمد، شاید 
گلوی  از  را  ها  تیله  کیسه  وقتی  نمی کنم،  اشتباه   .  .  . هم 
صوفیا کشیدم بیرون، بعدش به مهسا نگاه کردم. گردنش 
و پائین چانه اش خونی بود. شاید خانم اکبری هم بخاطر 
او می خواست زنگ بزند به اورژانس؟ چون مشکل صوفیا 
که حل شد، خودم به موقع رسیدم و حل اش کردم. وقتی 
شاید  آمد.  بالا  اش  نفس  بیرون،  کشیدم  را  ها  تیله  کسیه 
که  داشت  امکان  چون   .  .  . می خواست  اکبری  خانم  هم 
نه،  اما  باشد.  کرده  زخم  را  صوفیا  گلوی  ها  تیله  کیسه 
امکان نداشت، جنس پارچه کیسه آنقدر نرم بود که عمرا 
گلویش را زخم نمی کرد، خود تیله ها هم که گرد و صاف 
بودند. چقدر به مهسا می گفتم این کیسه را بیاندازیم دور. 
چند  می کرد.  خراب  مرا  حال  که  بود  ترکیبی  همان  دقیقا 
تیله سفت و سخت که رویش یک پارچه بسیار نرم کشیده 
شده بود. اما مهسا سر لج بازی با من هم که شده اصرار 
کار  بود  نزدیک  هم  آخرش  دارد.  نگه  را  کیسه  که  داشت 
دستمان بدهد. حتی حالا هم نرمی چندش آورش را در دستم 
حس می کنم، درست مثل موهای مهسا که . . . موهایش 
در دست من بود و او می خواست به یک سمتی برود، اما 
جیغ  داشت  ای  گوشه  یک  هم  اکبری  خانم  نمی توانست. 
و  شد  چندشم  نرمی موهایش  از  من  آنوقت  می کرد.  داد  و 
رهایش کردم و . . . نه، آری رهایش کردم. . . نه، رهایش 
کردم اما همان لحظه گلدان را از کنار میز تلویزیون برداشتم 
و کوبیدم به سرش. آآآآآآآه خدای من، چرا زدم؟ هم گلدان 
شکست و هم سر مهسا. چرا زدم؟ سر همین پرشیای لعنتی 
دعوا می کردیم و خانم اکبری هم همه جور صدایی ازش در 
می آمد الا یک کلمه حرف که بگوید این گردن کلفت برادر 
اوست. البته او که علت دعوای ما را نمی دانست. آمده بود 
از سر و صدای ما فهمید  با مهسا کار داشت که  پشت در 
دعوایمان شده.آنقدر به در ضربه زد تا باز شد و آمد داخل. 
من آنقدر عجله ای آمده بودم که چفت در را نیانداخته بودم 
والا از شر خانم اکبری . . . تقریبا کمی بعد از ورودش من 
را  مامان  بابا  هم  لعنتی  خواب  آن  در   .  .  . زدم  گلدان  با 
او با مشت می کوبید به سر مامان، نه  البته  کتک می زد. 
همینطور  اما  بابا  زدم،  ضربه  یک  فقط  من  اما  گلدان.  با 
می زد، می کوبید، طوریکه سر مامان مثل انار آبلمبو شده 
بود. خون از دهان و بینی و گوشهایش شره کرده بود، روی 
پاهایش تلوتلو می خورد و بابا دائم می زد. بعد مامان یک 
لحظه به من نگاه کرد که در اتاق کناری گوشه فرش دراز 
بعد  تماشایشان می کردم.  در  از چهارچوب  و  بودم  کشیده 
سیاهی چشمهایش ناپدید شد و آرام و ترسناک مثل برجی 
که فرو بریزد افتاد زمین. آنوقت من تازه متوجه خودم شدم 
که گوشه فرش را لوله کرده بودم و گاز می زدم، درحالیکه 
کاغذ  یا  پارچه  نرمی از  و  نازک  بسیار  لایه  با  فرش  روی 
نرمی و  و  فرش  زمختی  و  سفتی  ترکیب  بود.  شده  پوشیده 
لطافت روکش اش آنقدر چندش آور بود که همان لحظه از 
خواب پریدم. اما از آن به بعد از چیزهای خیلی نرم و خیلی 

سفت، مخصوصا اگر کنار هم باشند بدم می آید.

-ببین سعید جان، می دانم خیلی سخت است اما تنها راه 
حل این مشکل این است که تو با واقعیت روبرو شوی و آنرا 

قبول کنی
-آقای دکتر من که قبول دارم. اصلا تا حالا هزار بار گفته ام 

که من پرشیای برادر خانم اکبری را با پرشیای . . .
-نه، نه سعید قضیه ماشینها را نمی گویم.

-پس چی؟
-چند مورد است، یکی قضیه لیوان واجبی

-خوب؟
-ببین تو می خواستی خودکشی کنی. داشتی واجبی را در 
برادر  که  بکشی  را  خودت  و  بخوری  تا  می کردی  حل  آب 

همسایه تان به موقع می رسد و نجات ات می دهد
-نجات؟ چنان کوبید پشت سرم که نزدیم بود بمیرم

-اینطور نیست. او تو را نجات داد

شان  همه  دکترها  این  اطلاعات.  به  خرنژاد  دکتر  آقای 
 . خر  فرفره،خرنژاد  فرنژاد  خرنژاد  دکتر  آقای   .  . گه.  یک 
خودت  برای  خواست  دلت  که  وقت  هر  تا  بنشین  حالا   .  .
آورده  گیر  آزمایشگاهی  موش  انگار  کن.  پردازی  نظریه 
باید خودکشی کنم؟ بخاطر یک  بود. خودکشی؟ من چرا 
اشتباه  متوجه  هنوز  من  که  آنشب  تازه  ساده؟  سوءتفاهم 
مهسا؟  سر  شکستن  بخاطر  حتما  بودم.  نشده  ماجرا  بودن 
دوستش  خیلی  منهم  است،  همسرم  که  است  درست  حالا 
دارم، حالا هم که بروم سراغش حتما ازش معذرت خواهی 
آن  در  بود  من  جای  که  هم  دیگری  مرد  هر  اما  می کنم، 
می کند  فکر  خرنژاد  مرتیکه  می کرد.  را  کار  همان  شرایط 
یک  او  می گفتم  من  هرچی  هستم.  ذهنی  مانده  عقب  من 
چیز دیگر می گفت. )) آن مرد برادر واقعی ات بود، قلابی 
اصلا  نمی شناسم.  هم  را  خودم  برادر  من  انگار  نبود((. 
شدن  شوکه  بخاطر  من  و  باشد  درست  حرفهایش  همه  اگر 
و  مامان  مورد  در  چرا  پس  باشم،  کرده  فراموش  را  برادرم 
مهسا و خانم اکبری و بقیه فامیل اینطوری نشده ام؟ یعنی 
ندارد پس شما هم خفه  قانونی  اگر  ندارد؟  قانونی  چه که 
شوید خیلی بهتر است، وقتی نمی دانید چی به چی است. 
من مقصرم؟ چه حرفها که آدم از این دکترهای . . . اصلا 
من چرا باید خودکشی کنم؟ این یک سئوال کافی است تا 
دست  هم  با  همه  عوضی  فطرتهای  پست  شما  بدهد  نشان 
به یکی کرده اید تا خانواده مرا از دستم دربیاورید همه تان 

یک مشت . . .

-ببین سعید تو خواستی کیسه تیله ها را از گلوی صوفیا در 
بیاوری، اما وقتی که دستت به نرمی کیسه خورد نتوانستی و 
دستت را از دهانش کشیدی بیرون. بعد هم تا همسایه تان و 
همسرت بخواهند کیسه را در بیاورند صوفیا تمام کرد. خفه 
شد. هم تو و هم همسرت دچار شوک روانی شده اید. الان 

همسرت هم مثل تو در یک آسایشگاه دیگر بستری است
راحتی  این  به  من  کردید  فکر  فطرت!  پست  های  دیوانه 
نقشه  دخترم  و  زن  و  من  برای  همه  دیدم  وقتی  من   .  .  .
کشیده اند، در گوش صوفیا گفتم فعلا به ساز بقیه برقصد 
تا به وقتش بروم و نجاتش بدهم. فکر کردید به این راحتی 
زندگی ام رها می کنم. اصلا اول می روم سراغ مهسا. او را 
هم از دست دکترها فراری می دهم، بعد با هم می رویم سراغ 
آری،  ما.  دنبال  بگردید  حالا  شرف،  بی  دکترهای  صوفیا. 
اول می روم سراغ مهسا بعد می رویم پیش صوفیا. بچه ام 
این همه مدت تنهایی در بهشت زهرا، حتما خیلی ترسیده، 
اما تمام شد. عزیزم! همه چیز تمام شد دارم می آیم، یک 

کم دیگر صبر کنی . 



::افقى:
1-  گذرگاه کوه- مخالف هم بودن 2- پوسـتین- 

انـدازه و مقـدار- نشـانه تیر 3- تخم گیـاه- معلم 
4- تشـنه فریب- آرزوها و خواهش ها- شامه نواز 
5- دارایـی- وسـیله نجـاری- عقل 6- سوسـمار 
کوچک- زنده به آب 7- روستا- مرآت 8- وهم و 
خیال- چاپلوسی 9- گودال و مغاک- خالی- تا 
زمانیکـه 10- صد متر مربع- شـجاعت و دلاوری- 
واجب و ضروری 11- روحش شـاد- قسـمتی از پا 
12- گذشـته- حفاظ پله- قسمتی از دست وپا13- 

تربیت شده- رکن و اساس. 

:: عمودی : 
جای پر کوه- محصول کاشـان 2- شـهر برنج- بازی خانمان برانداز- تلخ 
3- کابوی- خالق اثر »شیرهای جوان« 4- قورباغه درختی- بستر- غایب 
نیسـت 5- ظاهر سـاختمان- نصفه نخود- ادامه دادن 6- مرکز پرو- افسار 
و دهنـه 7- مخترع بـرق 8- محصول کرمان- چنگ 9- بـی خبر و یکهو- 
واحد مقاومت الکتریکی- آوا 10- آرزوها- شهری در هرمزگان- راندن شتر 
11- فانـوس دریایی- زن کدبانو12- برجسـتگی ته گیـوه- زمانی از زمان- 

روزها 13- نوعی ماهی و برنج- از سازهای اصیل ایرانی.
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::افقى:1        2         3         4       5          6        7         8        9       10      11     12      13 
1-مجال و نوبت- نمک نشـناس 2- پسـوند شباهت- شمشیرزن- 
چهره 3- برنده- از ماشین های کشاورزی 4- پند گرفتن- آرزوی 
بزرگ- ضمیر جمع 5- کارمند- سـلاح کاشـتنی- یمانی معروف 
6- سپاسـگزاری- کارگـزار 7- دیـوار- تـوان و نیـرو 8- شـیره 
چغنـدر- ایـل و تبـار 9- خورشـید- طبق فلـزی- نقـل خبر 10- 
تصدیق انگلیسـی- دشت و صحرا- کل و همه 11- اصیل و خوش 
نهاد- مایه تنفسـی 12- خشک- سوگند راست- شهر مذهبی 13- 

زندانی مخوف در فرانسه بود- بیم و ترس. 

:: عمودی
1- کارکرده- آماده و فراهم 2- آتشـگیره- نشستن- حرف انتخاب 
3- آدمیـرال- سـوره قرآنی 4- خـاک کوزه گری- نـام مخترع 
بـرق- شـکوه و بزرگـی 5- آوازه و شـهرت- پـرده و پوشـش- از 
وسـایط نقلیه شـهری 6- سـتاره- پایین جامه 7- داروشناسی 8- 
نشسـتن به قصد حمله- پیک کاغذی 9- ایالت- ماه- صومعه 10- 
گاز مورد مصرف در لامپ های الکتریکی- دشمنی و کینه توزی- 
بوی رطوبت 11- وسط بدن- برگ تحویل کالا 12- گشاده- تعمیر 

کردن- سرگرد سابق 13- دادگر- خمیده و مایل گشته. 
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به آنان که دوستشان دارید و می خواهید همیشه با یاد شما باشند مجله رنگارنگ را هدیه کنید

فرم اشتراک
نام و نام فامیل   ...........................................................................

     آدرس کامل    ............................................................................

........................................................................................... 

میزان حق اشتراک : در انگلستان یک ساله 40 پوند        در اروپا یک ساله ۶0 یورو        در امریکا یک ساله 100 دلار
لطفا چک خود را به نام M.Sarbi صادر نمایید

M. Sarabi   P.O.Box 2821    LONDON NW2 1DS
Tel: 020 8731 9333           Fax: 020 7624 1306              Email: rangarang_London@hotmail.com

::افقى:
1-  صحرایی در میان ظروف آشـپزخانه!- امپراتور جاده ها 2- از جیب من و شما 
خبر ندارد- اگر \«بار\« داشـت خوردنی می شـد 3- بیماری عضو رونده- ظاهرا 
اشـرف مخلوقات اسـت اما تمام مخلوقات از دسـتش در عذابنـد 4- پایتخت بی 
خطر البته فقط در املا!- ضمیر اشاره- چین و چروک که با اتو هم صاف نمی شود 
5- از \«کافـور\« یـک ویتامین کم دارد- اضطراب پرنمک!- یخ مایع 6- کشـتی 
غیرمسـتقیم!- رود ناشنوا- خیر تازی اسـت که ربطی به خوبی ندارد- بر آن نمک 
پاشـیدن بی انصافی اسـت 7- واجب تر از ضروری- از فردای خودش خبر ندارد 
آنوقت آینده من و شـما را پیش بینی می کند 8- سـبزی آدم های تنبل- عزیزترین 
حرف لاتین!- نیمه شـریف!- خط کش مهندسـی 9- در کشـتی مـی زنند- غذای 
اطفـال قرن بیسـت و یکـم- گاوی از جنس آهن10- وسـیله دفاعـی درازگوش- 
بـه خاطر مصلحت خودشـان بـه آن می زنند- کلـی تمرین کـرده 11- واحد پول 
دخترانـه!- کریـه المنظر 12- چیـزی به رونمای عروس خانم نمانده- شـیوه های 
عربی از زبان استاد ادبیات13- هم )ده بعلاوه دو( و هم )ده منهای دو(!- کمربند 

نامریی زمین. 

:: عمودی : 
1-سـوغات این هواپیما مـرگ و ویرانی اسـت- ریزه میزه 
و تنـد و تیـزه 2- طایفـه زائوترسـان- وجه مشـترک دریا و 
رادیـو- می خورند و لنگر می اندازند 3- کتاب آجری ژان 
پل سـارتر- دشمن سرسخت- نایابش در ناصرخسرو فراوان 
اسـت 4- واحد پول چشم بادامی ها- گشتن برای یافتن- 
کاش بـه بینوایان برسـانید 5- برای دلخوشـی مـی گویند 
از گوهـر برتر اسـت- در مثل مـو لای آن نمـی رود- گنج 
عربی 6- خالق اسـکناس- علامت فرنگی- خانم ها هر روز 
عوضش می کنند 7- کشـور فسـقلی آفریقا که در نقشه هم به 
زحمت جـا می گیرد- کارش خرابکاری اسـت 8- صدای 
کتک خورده- رشـته گوش دادنی- عاشق و شیفته 9- پس 
بودنش نشـانه خطرناکی اوضاع اسـت- تنـگ عهد بوق!- 
زنان عربی10- قسـمت دوست داشتنی خوراک مرغ- عدد 
آوازخـوان- خطـی در ریاضیات به معنی مالیده شـده 11- 
پنجـره ای که بعضی ها به پایشـان می کننـد- خودش را به 
دیوانگی زده- آدمهای کمرو از کشیدنش آب می شوند 12- 
اقیانوس سـاکت- وسـط تابسـتان پرتاب می شود- عفریت 
سـربریده 13- سـیاه و سـفیدش مارگزیده را می ترسـاند- 

انگوری به بلندی یک انگشت
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فال ماه شمما

 فروردین

 شـاهد حوداث تازه ای در زندگی تان خواهید بود که البته ختم به خیر می شـود مدتی اسـت حرفی در دل دارید که اینک بهترین زمان برای آن اسـت . گذشت

 زمان را جدی بگیرید و زمان حال را در یابید. می خواهید راجع به موضوعی واکنش نشـان بدهید ، اما باید به عواقب آن هم بیاندیشـید و بیشـتر بر اعصاب تان

مسلط باشید.  شانس به شما لبخند خواهد زد تا برخی از موانع از سر راهتان برداشته شود و به هدف خودتان نزدیکتر بشوید

 اردیبهشت

 متولد اردیبهشـت آدم بلند پروازی هسـتید و ریسـک کردن به صلاح شما نیست . پس توصیه می شود که زیاد در رویا به سر نبرید و تصمیمات خیالی نگیرید .اتفاقاتی

 برای تان رخ می دهد که هیجان را در شما تشدید می کند ، بنابراین سعی کنید بر خود مسلط باشید. در خرید و معامله باید مراقب همه چیز باشید و ریسک نکنید

که به ضررتان تمام می شود . در این روزها خبر بسیار خوبی راچع به برخی از نزدیکان می شنوید که شما را به وجد می آورد

 خرداد

 در همین روزها یکی از دوستان تان نقش مهمی را در زندگی تان بازی خواهد کرد که باید قدردان او باشید و حتماً نشان دهید که متوجه محبت او شده اید. به دنبال

 فرصتی برای  نشان دادن شایستگی های خود هستید ،  اما باید مراقب باشید که دست به کارهای خطرناک نزنید . در یک کار گروهی شرکت کرده اید و نگران آینده

.این کار هستید ، باید بدانید که در دراز مدت جواب دلخواه را خواهید گرفت و فعلاً باید صبور باشید

 تیر

 لازم است قبل از سال جدید طرحها و برنامه های خودتان را به مرحله اجراء در بیاورید، زیرا تاخیر در این امر برای تان گران تمام می شود . خبرهای بسیار چالب

 و تازه ای در ارتباط با امور شغلی تان خواهید شنید . برای شرکت در یک کار خیر از شما دعوت به عمل می آید که خوب است آن را بپذیرید . نگران ادامه راهی

.که انتخاب کرده اید نباشید ، زیرا از حمایت و کمک های مادی و معنوی عزیزی برخودار خواهید شد که اصلاً  انتظارش را نداشتید

مرداد
 تغییر و تحولات زیادی را در زندگی تجربه خواهید کرد  که روحیه تان را در چهت مثبت دگرگون می کند. مدتها به دنبال چنین روزهایی بوده اید ، پس حالا که 

 چنین فرصتی به دسـت آمده ، حداکثر اسـتفاده را ببرید. اتفاق مهمی نیز در این روزها رخ خواهد داد که نقطه عطفی در زندگی تان اسـت . اکثر برنامه های شما

.مطابق معمول پیش خواهد رفت . ارتباطات عاطفی چالب و تازه ای را شاهد خواهید بود

رنگارنگ آینه واقعی شرایط و حوادث زندگی ایرانیان در داخل 
و خارج از کشور است.ما از شما توقع داریم تنها نشریه ملی، 
میهنی خود در خارج از کشور را حمایت کنید و با خرید آن، 
آبونمان شدن آن و دادن آگهی های تبلیغاتی خود حضور 25 

ساله این نشریه را تداوم بخشید.



 شهریور

 عقاید طرحهای درخشـان و سرنوشـت سـازی در ارتباط با امور کاری یا تحصیلی تان به ذهنتان خطور خواهند کرد که باید برای اجرای آنها با طمانینه و حسـاب

 شده عمل کنید. به زودی خبر جالبی می شنوید که مدتها شادی میهمان قلبتان خواهد شد.  پیشنهاد چالبی برای شرکت در یک کار اقتصادی دریافت می کنید

اما باید با افراد خبره  در این زمینه مشورت کنید و بعد تصمیم  بگیرید

مهر
 در حال حاضر برای پیشـبرد هدف مورد نظرتان نیاز به حمایت اقتصادی دارید. اصلاً نگران نباشـید با توکل به خدا این مشـکل حل خواهد شـد. در محیط کار یا

 تحصیلات تان به یک موفقیت تازه دسـت پیدا می کنید. به فکر تغییر در کارتان نباشـید چرا که با درایت و پشـتکار به زودی شاهد پیشرفت و موفقیت خواهید بود.

 به دنبال یک اتفاق خوب شادی زاید الوصفی نصیب شما می شود

آبان
 ناخواسـته گاهـی اوقـات قولی را که می دهیـد از یاد می برید فراموش نکنید که با خوش قولی و انجام آن ، احترام و اعتماد دیگران را به سـوی خود جلب می

 کنید. زحمات زیادی را در راه هدفی متحمل شده اید که به زودی نتیجه مطلوبی را کسب می کنید . یک فرصت در زمینه نقل و انتقال برای تان فراهم می شود

که اگر نظرتان مثبت است نباید در این زمینه تعلل کنید. ایده شما در مورد یک امر مهم مورد تایید دیگران قرار می گیرد و مورد تشویق نیز قرار می گیرید

آذر
 در مورد کاری که خانواده بر آن اصرار دارند ، مطمئن باشید که صلاح شما را می خواهند پس پیشنهاد خودتان را با نظر های آنها ادغام کنید آنگاه به یک نتیجه

 قاطع دست خواهید یاقت . در طالع شما شرکت در یک آزمون مهم نشان داده شده است . و اینکه در آزمون مذکور در سایه تلاش و پشتکار مداوم موفقیت شما

 حتمی است اگر چه در دنبال کردن هدف خود قدری خسته شده اید اما بدانید که به زودی به پایان راه می رسید و نتبجه مطلوب حاصل خواهد شد

دی
 شخصی که اصلاً فکرش را نمی کردید بار بزرگی از روی دوش شما بر می دارد تازه آن وقت است که پی به بزرگواری آن فرد می برید . طرحی که به اتفاق چند

 تن از دوسـتان تان پی ریزی کرده اید حالا باید به کار بگیرید ، چرا که زمان مناسـب برای اجرای آن فرا رسـیده اسـت پس فرصت را از دسـت ندهید . یکی از

 آشـنایان تان که وضعیت چندان مناسـبی ندارد نیازمند کمک و همراهی امثال شـما اسـت اما طبع بلند او اجازه نمی دهد اشاره ای به این موضوع داشته باشد

بهتر است همراه سایر آشنایان به کمک او بشتابید

بهمن
 تا حدودی با وظایف و مسوولیت های جدیدی مواجه خواهید شد پس با توکل به خدا هراس به دل راه ندهید چرا که مثل همیشه موفق خواهید شد با شرکت

 در امور خیریه با فردی آشنا می شوید که به لحاظ فکری و ذهنی شباهت های زیادی با هم دارید و این آغاز یک دوستی با دوام خواهد بود . سفری در پیش رو

 دارید که شاید  پر هزینه به نظر بیاید اما اصلاً چنین نیست با خیالی آسوده سفر کنید

اسفند
 نگرش تازه ای نسبت به برنامه ها و امور چاری زندگی تان خواهید داشت که شما را وا می دارد با ایجاد تغییرات مثبت گامی موثر در جهت پیشرفت و تعالی بر

 دارید و لازم است گامهای بعدی را نیز با اعتماد به نفس بردارید و از شکست اصلاً  نهراسید . با بهره گیری از مهارت های شخصی  تان کار نیمه تمام تان به پایان

 خواهید رساند در محیط خانه تان با تغییری بسیار خوشایند و مثبت مواچه خواهید شد که روحیه شما را برای غلبه بر مشکلات دو چندان می کند

مجله رنگارنگ رسانه ای است که تلاش دارد مستقل و ملی باشد 
و سلیقه و خواسته های جامعه ایرانی را به هموطنان ارائه کند.

با خرید آن، آبونمان شدن آن و دادن آگهی های تبلیغاتی خود 

حضور این نشریه را تداوم بخشید.



بازارچه اروپایی 

رنگارنگ
0044 208 731 9333

مجله رنگارنگ کلید طلایی دروازه کسب و کار و تجارت است. 
شما می توانید با پیام تجاری و یا نیازمندی خود در مجله رنگارنگ به دهها 

هزار نفر فارسی زبان در سراسر اروپا معرفی شوید.
تنها با پرداخت 25 پوند یا یورو آگهی خود را در این اندازه به دهها هزار 

خواننده مجله رنگارنگ در اروپا معرفی نمائید.

 آشنایی فروشنده و خریدار، جوینده و یابنده و ...
هر کس به دنبال ارائه یا خواهان مطاعی باشد آن را خواهد یافت. 

شما هم امتحان نمائید و چون هزاران نفر از عواید پرخواننده این صفحات 
بهره مند شوید. 

جهت تماس لطفاً با بخش بازاریابی مجله رنگارنگ تماس حاصل نمائید.

هتل آپولو در قلب فرانکفورت
با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت در 

خدمت هموطنان و فارسی زبانان گرامی در 

سراسر اروپا میباشد

0049 (069) 43 22 28

پرستار بچه در لندن
 خانمی هستم با تجربه نگهداری از بچه ها

 در سنین مختلف لطفا در صورت تقاضا با شماره

262 201 923 07 تماس حاصل نمائید

استخدام منشی

جهت کار در دفتری در لندن به 
یک منشی  نیازمندیم

0208 731 9333

عکسبرداری و فیلمبرداری از 
مجالس جشن تولد و عروسی  

با کیفیت پخش تلویزیونی
جهت ساختن ویدئو تبلیغاتی یا ویدئو موزیک با ما 

تماس بگیرید 

0044 (075) 33707956

خرید و فروش وسایل برقی

شما میتوانید وسایل برقی خود را در بازار 

اروپایی رنگارنگ به فروش رسانید

خرید خانه یا ویلا در اسپانیا  
ما با شناخت وتجربه کافی از مناطق جنوبی اسپانیا 

)مالاگا( بهترین قیمتها را  به شما  ارایه مینماییم

 0034 (063)7987009

عرق کشمش ناب

12 بطر عرق کشمش ناب ایرانی 

به قیمت 120 یورو معادل 100 پوند

 )ارسال رایگان به سراسر اروپا( 

0049 (017)36009540

تیم فوتبال پارس در 
لندن جهت تمرینات و 

مسابقات عضو می پذیرد
0208 7319 333

دوست یابی
آقایی 50 ساله ساکن انگلستان دارای 

شرایط مناسب زندگی، خواهان آشنایی با 

خانمی  جهت شناخت بیشتر  

0044 (075) 391 56 555

این جای آگهی شماست
برای شماره آینده هر چه زودتر جای خود 

را رزرو کنید

0044 (020)87319333

استخدام 
جهت توزیع نشریات در لندن و اروپا به 

راننده با ماشین بزرگ یا ون نیازمندیم

078 75 23 85 44

فرصت طلایی جهت خرید و 
فروش خانه یا آپارتمان در لندن  

ما با تجربه سی ساله در امور خرید وفروش 

املاک در انگلستان درخدمت هموطنان و 

فارسی زبانان گرامی در سراسر اروپا میباشیم

0044 (078)25834408
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Three Centuries of Fine Art in Jewellery

 جواهرفروشى مظفریان به هموطنان عزیز بخصوص زوجهاى جوان زیباترین طرحهاى انگشترى و         
حلقه هاى نامزدى را با قیمتهایى باور نكردنى و تخفیف ویژه تقدیم میكند
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88 Brompton Rd. , Knightsbridge, London SW3 1ER
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